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 گفتار پيش

 

 شناسي روانگذار تفكر جديدي در  پايهكه  نام  صاحب ةپزشك و نويسند روان، »فرانكل«دكتر 

با  كه شگاه از بيماران گه او .كرد ارتباط برقرار مي اي ويژهبه روش  ؛ با مراجعين خوداستنوين 

  :پرسيد سؤال بزرگي مي ،كردند نرم مي دست و پنجه  درشتيو  ريز اضطراب و فشارهاي روحي

 درستاز پاسخ بيمارانش راه  كه داشتاين قدرت را   ها بيشتر وقت و »كنيد؟ چرا خودكشي نمي«

 .را پيدا كند آنان درماني روان

جريان دارد كه او را به  يدر يك زندگي عشق. اي وجود دارد زندگي هر فرد دليل و نكته در 

تواند از آن به بهترين  در زندگي ديگري، قابليتي نهفته است كه مي. دهد فرزندانش پيوند مي

، كشدار ياتخاطر اي برجا مانده از لحظه تنها  ،سومين نفر زندگيدر و شايد  ل استفاده كند كش

 .حفظ كردن دارد شايستگي

از معنا و ي پايدار طرح به شكلسسته، گيك زندگي ازهم  از يهاي نازك پيدا كردن رشته

تفسير دكتر فرانكل از تحليل است كه   »لوگوتراپي«طلبي  مبارزه بحثغايت  مسئوليت، 

 .است» درماني هستي« ،نوين» اگزيستانسياليستي«
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 وي .دهد شرح مي ه است راشد» لوگوتراپي« گيري شكل  باعثكه  هايي تجربه  در اين كتاب، او

تنها  ،كار اجباري اسير بود كه از اين روزهاي سخت رنج و درد پر  زمان زيادي را در اردوگاه

  .مانده است باقي شقاب شده در ذهن از وجود خود،  خورده و برهنهتصويري زخم 

. سوزي خاكستر شدند هاي آدم ها مردند و يا در كوره يا در اردوگاهپدر، مادر، برادر و همسرش 

زندگي چه  ،پساين  او از .زنده بيرون آمد ها ه خواهرش بود كه از اردوگاهدبازماندة اين خانواتنها 

هايش  تمام ارزش . داراييش را از دست داده ةكه هم معنايي برايش خواهد داشت؟ با وجود اين

بود و  شده يش تنيدهها نارحمي تمام گرسنگي و سرما برجان استخو با بي .ناديده گرفته شده

او به راستي چگونه با تمام اين  .چشم دوخته به در تا مرگ سلام كند منتظر، ثانيه به ثانيه

با آن شرايط ترسناك چشم  او هاي تاريك زنده مانده است؟ نتيجة چنين روانكاوي كه خود لحظه

ما ي اگر فردي بتواند خردمندانه و دلسوزانه به شرايط انسان. ستا  در چشم شده است، شنيدني

 .تواند باشد ؛ بدون شك كسي جزء دكتر فرانكل نمينگاه كند

هاي عميقش سيراب شده  ؛ زيرا از تجربهنشيند زند، بر دل مي هايي كه از قلب او جوانه مي واژه 

ست كه آدمي در وسعت حقيقت آن كوچك ا قدري هايش به ها و حرف ژرفا و درستي پيام. است

 . مرتبه است با ارزش و بلندكلمات او . در آن ببيند و ريا فريب از ردي ،اي شود؛ اگر لحظه مي

شهرت  دليلبه  و »وين«طب دانشگاه  ةحاضر وي در دانشكد  به دليل موقعيت حال هايش فعاليت

كلينك معروف  كه امروزه در بسياري از كشورها با الگوبرداري از پليلوگوتراپي  هاي كلينك

 .د، شهرت جهاني داردنكن آغاز مي كارشان را  ،شناسي او در وين عصب
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كه هر دو  وجود اين مقايسه كرد؛ با» زيگموند فرويد«را با كار  اوتوان نظريه و شيوة كار  نمي

فرويد ريشة اين  ؛داشتند دقت نظر »ها نژندي روان«ابتدا در طبيعت و در درمان  ،پزشك

و » هاي تعارضي انگيزه«كند كه در اثر  هاي پريشان كننده را در اضطرابي پيدا مي اختلال

كند و  را به چند نوع تقسيم مي» نوروزها« فرانكلدرصورتي كه  به وجود آمده است؛» ناخودآگاه«

 ييمعنامسئوليت و ن ، نتيجه ناتواني بيمار در پيدا كرد»نژندي نئوژنتيك روان« را ها آناز  برخي

  معنا«بر ناكامي در فرويد بر ناكامي جنسي تأكيد دارد؛ اما فرانكل  .داند در زندگي خود مي

 . »طلبي

سمت و به ندارند فرويد  به وضوح گرايشي  بهپزشكان،  شناسان و روان امرزوه در اروپا روان

نه تنها هرگز  فرانكل. ستها آنپي يكي از اكه مكتب لوگوتر اند متمايل شده »درماني هستي«

هاي  ه از خصوصيتتكه همين نك ساخت هاي او يافته پاية بلكه روش خود را بر ؛فرويد را رد نكرد

نيز مبارزه و » درماني هست«هاي  او حتي با ساير شكل. آيد به حساب مي هشخوب ديدگا

 .ستها آنكند و پذيراي  مخالفت نمي

 لسهمن دوبار در يك ج. باشد اما بسيار ماهرانه و جذاب مياگرچه داستان اين كتاب كوتاه است؛ 

كه توان رها كردنش را  ما هگرفت قرارش جادويتحت تأثير  چنان. ام آن را از اول تا آخر خوانده

شناساند و  جايي از داستان، فلسفه لوگوتراپي خود را به خواننده مي دكتر فرانكل در .نداشتم

پايان رساندن   كند كه خواننده تنها بعد از به ستان متصل ميچنان آهسته و پيوسته به دا آن
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شود كه ديگر اين قسمت از كتاب دنبالة داستان  يابد و متوجه مي راه ميكتاب به عمق نوشتة او 

 .هاي كار اجباري نيست مهيب اردوگاه

كه آدمي  اين. آموزد  هاي زيادي را مي ها و پيام نامة دردناك، نكته خواننده با خواندن اين زندگي

آور،  خنده ةجسم برهن يك به جزء ؛چيزي براي از دست دادن ندارد ،كند زماني ناگهان حس مي

كند،  احساسي براي ما ترسيم مي با تصويري كه فرانكل از پيوند هيجان و بي خواهد كرد؟ چه

 كهست  رمقي بي جستجوي ،آيد چيزي كه به كمك آدمي ميشود و اولين  روح انسان سحر مي

از  آنچه هايي براي پس از آن استفاده كردن از روش و كشاند انسان را به سمت سرنوشت خود مي

 .وجود داشته باشد زنده ماندن ي برايشانس اگر اندك حتي  ، استباقي ماندة  زندگي

عدالتي  گرسنگي، تحقير، خشم عميق ناشي از بيگي در آن شرايط دشوار، دزنداني براي ادامة زن 

 خيال خودش در ،نقش بسته و به چرك رسيده است را شروحژرفاي  در هايي كه زخم و تمام

گاهي اين مشقات را در  حتياو . كند تصور مي طبعي ويري محو از عزيزان، مذهب، شوخامانند تص

كند و  مجسم مي، غروب آفتاب سرخي يك درخت يا سبزي :مثل ،هاي طبيعت زيبايي اي از هاله

توان تصور كرد كه روشنايي و نسيمِ  ؛ اما حتي نميكند قابل تحمل مي يش راها رنج ،اين خيالات

تواند حس ادامة زندگي را در زنداني بيدار  آيد؛ مي هاي خيال مي خنكي كه از سمت اين ثانيه

ها زماني سودمند هستند كه بتوانند او را كمك كنند تا معنايي براي درد و رنج خود  آن. كند

زندگي شويم كه اگر  رو مي در جاست كه ما با هسته مركزي اگزيستانسياليسم رو اين بيابند و در 

. ، پس بايد معنايي در رنج كشيدن پيدا كرد تا بتوان زنده ماند كردن يعني رنج بردن
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داشته باشد؛ اما  كند كه زندگي خود هدفي درحقيقت، رنج و مرگ نيز زماني معنا پيدا مي

 .آدمي بايد به دنبال معناي زندگي خود باشد. تواند معنايي براي ديگري پيدا كند كس نمي هيچ

وجود تمام تحقيرها به زندگي ادامه     آن را بيايد و مسئوليتش را بپذيرد؛ اگر پيروز شود، با

 .دهد مي

بار از اين جملة ژرف او  و چندين  هاش نيز ايمان دارد مند است به گفته علاقه» نيچه«فرانكل به 

نيز  اي چگونهزندگي را يافته، با هر  چرايي كسي كه". در نگارش اين كتاب بهرفته گرفته است

  ".خواهد ساخت

تمام  .را از دست بدهد شود كه زنداني تسلط خود هر اتفاقي باعث مي ،اجباري كار در اردوگاه

ماند؛ آخرين  باقي مي اي اوبركه  تنها چيزي. شود مي ربوده از اواهداف معمولي زندگي 

  .رو شدن با رويدادهاي سخت برگزيدن شيوة انديشيدن و روبهآزادي در  .ست ا هاي بشري آزادي

در داستان شناخته شده است؛ نوين » گرايان هستي «و » رواقيون«اين آخرين آزادي كه توسط 

هاي عادي بودند؛ اما تعدادي از آنان نشان   زندانيان آدم .باشد ميفرانكل داراي اهميت خاصي 

هايشان را دارند و با اين كار قابليت برخاستن آدمي را در برابر سرنوشت خود  دادند، لياقت رنج

 .ثابت كردند

خواهد به اين نتيجه برسد كه با كمك كردن به  درمانگر مي عنوان يك روان نويسنده اين كتاب به

با كدام روش  چگونه و .شايستگي بشري رساند  ة بالايي ازرا به مرتب ها آنود ش مي ها ناانس

برابرش  در او وجود دارد كه »دليلي« در زندگي در بيماران بيدار كرد كه اين حس را توان مي
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آوري از يك  نمونة حيرتفرانكل . قرار گرفته باشد بدي هرچند كه در شرايط ؛است مسئول

 .كند كه با زندانيان ديگر داشت بيان مي را جلسه گروه درماني

چنين اسامي  از روش اساسي لوگوتراپي و هم يروشنولي  ،او به درخواست ناشر خود، بخش كوتاه

» وين«چه دربارة دو مكتب ديگر  اگر. نامه اضافه كرده است هاي مرتبط را نيز به اين زندگي كتاب

هاي چاپ  كتاب بيشترانگليسي وجود دارد؛ ولي به زبان  زيادي هاي نوشته» آدلر«يعني فرويد و 

كلي به زبان آلماني چاپ  به صورت ،)لوگوترپي(درمانگري  مكتب سوم وين در رشته روان شدة

 از انگليسي اين كتاب  ةنسخ نگارش براي خوانندگان ،دليل پسنديده است به همينشده است؛ 

 .سپاسگزار باشند دكتر فرانكل

 وي. منفي و بدينه ديدگاه  ، نه ضديتي با مذهب دارد وگرايان اروپايي هستياو برخلاف بيشتر 

جه را لمس كنشو سياه  هاي شيطاني ها و قدرت رنج ةست كه خود با تمام وجود هما اي نويسنده

روشن  كرده و به بهترين شكل به توانايي بشر در پيروز شدن بر شرايط موجود و يافتن حقيقتي

 . آگاهي كامل دارد

 ي عميق و پنهانها بر سختي ي است كهمانند خورشيد كلماتشتك  مطالعه اين كتاب را كه تك

فلسفي و  ، داشتن ارزش ادبي با ؛ زيرا اين كتابكنم مياز همگان درخواست  ،تابد بشر مي

 . امروز است شناسي روان هاي گفتاري گيرا از ارزشمندترين جنبش پيش

 

  آلپورت .و  گوردون
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 بخش اول 

 

0Fتجاربي از اردوگاه كار اجباري

1 

را   ها نفر كه آن هايي از درد و رنج ميليون لحظه .كند هاي شخصي را بيان مي اين كتاب تنها تجربه
گزارشي از اتفاقات و  فقطقصد ندارد  داستان. اند دهيبا ذره ذرة وجودشان لمس كرده و رنج كش

 . رويدادها را نشان دهد

كه توسط  ستا  برشي از ميان روزهاي سخت درون اردوگاه كار اجباري ها تنها نوشته ،گفت بايد
 .شود بيان مي است بيرون آمده جا آنيكي از افرادي كه زنده از 

بلكه كند؛  گنجد، بازگو نمي ي را كه به ندرت در باور مردم مياتفاقات ترسناك تنها ،قصه 
 .كند مي تجزيه و تحليلكشد و   مي يررا به تصو يكوچك هاي سختي

هاي كار  ها و لحظه ثانيه كوشش داستان براي رسيدن جواب اين پرسش است كه ،به بيان بهتر 
ح رمطجا  هايي كه در اين بيشتر اتفاق .شود مي هاي معمولي چگونه نشان داده اجباري در تفكر آدم

                                                            
۱ .Concentration Camp 
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سته پيو به وقوعهاي كوچكي  هاي بزرگ و بنام رخ نداده است؛ بلكه در اردوگاه شود، در اردوگاه مي
رنج و مرگ قهرمانان بزرگ و  ،به بياني ديگر، كتاب. است شده انجام جا آنها در  يسوز كه اكثر آدم

عنوان افراد معتمد مورد استفاده قرار  هايي كه به زنداني ،نام هاي صاحب زندانيان معروف و يا كاپو
به  ايثاراز  تنها بلكه ؛كند گرفتند و در نتيجه از امتيازهايي برخوردار بودند را بيان نمي مي

از آنان   عاتياطلا كند كه اصلاً اي از مردم ناشناخته و مجرمي را بازگو مي دارآويختگان و مرگ عده
 . نداريم

اي بر آستين خود نداشتند و افرادي بودند كه به  كه نشان ويژهزندانيان معمولي بودند  ،همه  اين
؛ اما برايشان معنا نداشت گرسنگي  كاپوهايي كه .شدند ميشدت از طرف كاپوها كوچك و حقير 

صداي  ناچيز توانستند با خوراكي مي تنها يا چيزي براي خوردن نداشتند و يا زندانيان محزون،
ها، بهتر از  زندگي بيشتر كاپوها در اردوگاه اندنگذر حال با اين ساكت كنند؛گرسنگي خود را 

 .بود گانگذشت زندگي

اس در .تر از اس دلانه خشونت بيشتري از زندانبانان با زندانيان داشتند و آنان را سنگ ها آناكثر  
كه  كردند بايد بگويم كه كاپوها را از بين زندانياني انتخاب مي. انداختند پيچ و تاب كتك مي

مند بودند و اگر به غير از ميل و  علاقه به آن ها اس.بود كه اس منشي رفتارشان بازگو كنندة 
 . شدند از كار بيرون مي سرعت بهكردند،  عمل مي ها آنخواسته 

اين در مورد   وجود  شناختند و با اردوگاه را مي يها يها و زندان اس.اسخلق و خوي  خيلي زود  آنان
 .قضاوت كرد شناسي روانتوان بر اساس روش  آنان نيز مي

 نادرستي تصورچنين   .اشتباهي داشتند به زندانيان ذهنيت  افرادي كه بيرون از زندان بودند راجع
ي ا هناسوز تأثير عواطف و احساسات دل تحت  در زندان آنان ،كردند شايد به اين دليل بود كه فكر مي

ماندن و تكه  زنده ها براي گيري بين زنداني ه جدال نفسچدانستند  نميدريغ كه گيرند؛  قرار مي
آوردن   دست  هبفقط بر سر  ،شكلي سنگدلانه و نامهربانكاه به  ش جانكاين كشا. ناني وجود دارد

  . روزانه ادامه داشت ،خشكه ناني اندك
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از   مشخصي بايد تعدادي دكر طور رسمي بيان مي كنيم كه به كاميوني را تصور مي ،براي مثال
 بود كه؛ اين رسد تمامي آنان ميد؛ اما اولين فكري كه به ذهن ببرزندانيان را به اردوگاه ديگري 

 ميان زندانياناز فرسوده را افراد  بنابراين تعدادي بيمار و. خواهد بود گاز هاي اتاق ،مقصد نهايي
هاي  هاي گاز و كوره هاي مركزي بزرگ كه داراي اتاق و به يكي از اردوگاه ندكرد انتخاب مي

براي زنده ماندن به شدند كه افراد  باعث مياز كار  اين شكل با  ها آن .بردند سوزي بود، مي آدم
 به وجود آيد و ميان تمام زندانيان هاي شديدي درگيري شد، تا اين هشدار سبب مي. جدال بيفتند

 نام تا كنندشاهرگ حياتي اين بود كه همه تلاش  .آغاز شود يا زد و خورد گروهي با گروه ديگر
ديگري  ، ناماسم ناپديد شدهاما بايد در ازاي د؛ شوپاك  ،گروه انتقالي ةاز سيا ،انخود يا دوستش

هويت هر  كه جا آنشد و از  ها منتقل مي با هر كاميون تعداد مشخصي از زنداني چونقرار بگيرد؛ 
مهم  .شود كسي با كاروان همراه مي چه د؛ اهميتي نداشت كهش يك شماره مشخص مي، با زنداني

 . بودتعداد افراد كامل بودن 

1Fي بود كه در آشويتسكم اين روش دسته(وارد شدن به اردوگاه  ةها را در لحظ اسناد زنداني

از آن  2
شد كه  اين شانس داده ميبه هر زنداني . گرفتند همراه با بقية وسايلشان مي.) كردند استفاده مي

هاي گوناگون اين كار را  اسم يا شغلي غير واقعي براي خود انتخاب كند كه تعداد زيادي به علت
 . دادند مي انجام

اش را  روي بدن زنداني شماره ،ها بيشتر وقت. هاي آنان علاقه داشت زندانيان فقط به شماره مدير
هر زندانباني كه قصد . دوختند مي ها آنهاي  لباس اي از كردند و يا روي قسمت ويژه خالكوبي مي

اندازه از اين نيم  كه بي(اش تمام بود  فقط نگاه كوتاهي به شمارهه كند، يرا تنب آنان يكي از داشت
 . و لازم نبود اسمش را سؤال كند!) ترسيديم ها مي نگاه

بود و از طرفي در اين موقعيت، هم زمان كوتاه . به سراغ كاميون پر از زنداني در حركت برويم
 . و وجدان اهميتي نداشت اخلاقياتكه ديگر  اين

                                                            
وسيله  ويژه يهوديان به جا داشتند و چهار ميليون تن از اسرا به در جنگ جهاني دوم اردوي كار اجباري در اين ها آنشهري در لهستان كه آلم.2

.م. گاز، تزريق اسيد فينيك، گلوله، دار، گرسنگي و بيماري از بين رفتند   
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چشم انتظارش و  نگه داشتن خود براي خانوادة زنده :تاخت ميدر فكر هر زنداني تنها يك خيال 
كردند تا به  را انتخاب مي يكه جان دوستانش را حفظ كند؛ بنابراين بدون شك شمارة ديگر اين

  . شود جاي او سوار

ترين زندانيان  نحوة انتخاب كاپوها يك روند منفي بود؛ زيرا سنگدل سطرهاي گذشته بيان كردم،رد
به  ها آنانتخاب  نه تنها ).خورد چشم مي گاه استثنايي به شايد گه( شدند براي اين كار انتخاب مي

. نوعي انتخاب نيز هميشه بين همة زندانيان وجود داشت بلكه شد، مي انجامها  اس.وسيلة اس
از اردوگاهي به  يبه جاي ها جا زندانياني توان زنده ماندن را داشتند كه بعد از سالكلي فقط  طور به

آنان . كرده بودند را لگدمال اخلاقي هاي ارزشتمام  ،ماندنحالا در نبرد براي زنده  ديگر، اردوگاه
 .نادرست چه ، چه درست وشدند ميهر كاري  انجامبراي حفظ جان خود حاضر به 

 و هاي خود حتي خشن از توانايي ين نفسآخر تا و دفروختن دوستان خود را ميكردند و  دزدي مي
كه شما نام آن را  آنچهشانسي، شگفتي، معجزه و يا هر  ما كه از خوش. بردند سنگدلانه بهره مي

 . نيامدندما بيرون  هاي برتريندانيم كه  خوب مي ،ايم هگذاريد، از اين اردوگاه زنده بيرون آمد مي

اين  در ما  يسع و .دنفرد باش هاي هد كه همراه با تجربنشو ها هنگامي معنا مي نماند، درستيناگفته 
 .ميشرح ده ار  هايي تجربهچنين بر اين است كه  كتاب 

 گواند را باز هاي افرادي را كه در اين اردوگاه گرفتار شده كوشيم كه به همراه دانش امروز، تجربه مي
كمك كنيم تا بتوانند اين  ،اند گاه گامي درون اين مكان سياه نگذاشته را كه هيچ كساني به كنيم و

آمدند و درحال بيرون  زنده خانة مرگ  از آن ياني كهزندان اندكاز آن،  بيشترو  يرندتجارب را بپذ
 . حس كنند را ها آن گذرد، حاضر زندگي برايشان به سختي مي

ها را دوباره مرور و بيان  تقدوست نداريم آن مش": گويند ميها  اين زندانيان رها شده بيشتر وقت
 و ديگران هم شودبيان  نيست كه كلامي ند، احتياجيا هبراي افرادي كه اين اردوگاه را ديد. كنيم
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ما پشت آن ديوارهاي  كه قادر نيستند درك كنند حتي گوش شنوايي داشته باشند، اگر بخواهند
 ."توانند بفهمند كه چه حسي داريم نمييم و  ا هسياه چه احساسي داشت

ست؛ چرا ا  كار بسيار سختي ،سعي براي نشان دادن يك جست و جوي پژوهشگرانه از اين موضوع
ها خود را  ها و بررسي اما آيا فردي كه ديده طرفي علمي داشته باشد؛ بي ضعبايد مو شناسي روانكه 
طرفي  اين بي .بوده است مكاني مخوف زندان خوددرحالي كه  طرف باشد؟ تواند بي مي نويسد؛ مي

حال  ؛ با ايناند هاي اين اردوگاه عبور نكرده آيد كه حتي از كنار درب مي تنها از عهدة افرادي بر
كند كه  را بيان تواند مطالبي ين فردي نمينچ د؛ زيرا نتواند خالي از اشتباه باش نمي ها آن هم باز

را نديده و لمس نكرده  جا آنهاي  ه و اتفاقدند اردوگاه نبومعناي واقعي داشته باشد؛ چون درب
 .از واقعيت باشد هايش اشتباه و سنجش او دور است؛ بنابراين شايد داوري

 ،ها گونه كتاب اين در نگارش ؛ زيرا بمانيم دور گيري كرد كه از هرگونه جهت تلاش بايد بنابراين
بيان  در زيادي  ست كه فرد شجاعتا  ضروري و آيد به حساب مياي مشكل اصلي  چنين مسئله

 .باشدداشته   يشها تجربه

م استفاده كنم؛ اما يابتدا قصد داشتم اين كتاب را با نام مستعار بنويسم و فقط از شمارة زندان 
ش كمي زبدون نام نويسنده ار ،به آخر رسيد، متوجه شدم كه كتاب آنزماني كه كار نوشتن 

عقايدم را به روشني مطرح ، خود سوار بر نام حقيقي ،است كه كلماتمبهتر اين . خواهد داشت
م از كاستن هر مطلبي ا هكه به هيچ وجه خودنمايي را دوست ندارم، تلاش كرد وجود اين  باد؛ نكن

 .در اين كتاب دوري كنم

آورند، تا شايد اين  ي دريها نظريه مجموعه را به صورت يمها گفته خلاصةتوانند  حال خوانندگان مي
و ما را زيادي شد   زندگي زندان، كه بعد از جنگ جهاني به آن دقت شناسي روانها بتواند به  نظريه

شناسي رواني  ما در مورد آسيب .آشنا كرد كمك كند» خاردار بيماري سيم سندرم« ةبا نشان
اضافه كرد و آن را  مانشكه به دان هستيمدار جنگ جهاني  تا حد زيادي وام بينش خود را ،ها توده
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2Fلوبون«آورم كه  جا جملة بنام و نام كتابي را مي من در اين. (پربار ساخت

جنگ به "  ،)بود گفته» 3
  ."ادندهاي كار اجباري به ما هديه د ما اعصاب را ياد داد و جنگ اعصاب را، اردوگاه

عنوان يك زنداني  ام را به شخصيهميت است كه زندگي ارو داراي  اين مجموعه نوشته از اين
در  ،اردوگاه  هاي آخر جزء هفته  كنم كه به من با سرافرازي خاطرنشان مي. كند معمولي بيان مي

 . ما هقبول نكرد جا آن پزشك زندان يا حتي پزشك، شغلي را در سمت روان

لبريز از  هاي اتاق هاي اوليه و در كمكهاي  شغلاز همكارانم اين موقعيت را داشتند كه در  اي عده
طور كه خاطرنشان كردم،  ؛ اما همانبندي كنند هاي كاغذ باطله زخم ، بيماران را با تكه پارهسرما

     .بودمهاي روح و جان آن زندانيان بخت برگشته  مرحم زخم ،من تنها مدت كوتاهي

گذاشتن خط بود و اكثر اوقات درحال حفر كردن زمين براي كار  119104شمارة من در زندان
كه كوچكترين كمكي داشته باشم؛ اما  ، بدون اين كندم مي راه آب براي تونل مدتي هم و آهن بودم
 اين .عنوان هديه به من داده شد يك كوپن به .م1944پاداش نبود؛ زيرا قبل از سال نو ياين كار ب

به : خريداري كرده بودبا نام برده شد كه در عمل ما را  توسط شركت ساختماني صادر مي  ها كوپن

اين . كرد مزد ثابتي پرداخت مي ها دست زنداني تك تك اين شكل كه شركت مذكور هر روز براي
حتي چند هفته  ،گاه گهتوانستيم آن را  ها براي شركت، پنجاه فينيك هزينه داشت و ما مي كوپن

  .شد بعد در برابر شش سيگار خرج كنيم؛ البته گاهي هم باطل مي

 و دوازده عدد سيگار قيمت داشت به اندازة شانس كوپني بودم كه خوشحاضر من مالك   درحال
بعضي اوقات اين دوازده . بگيرمدوازده كاسه سوپ  ،اي سيگارهازا  در توانستم تر اين بود كه مي مهم

 . كرد كاسه ما را از گرسنگي و مرگ رها مي

با  يانيشايد زندان. دبودنهفتگي سهم  داراي آنان  سيگار كشيدن واقعي را داشتند؛  ها امتياز كاپو
 ها آنو در برابر كارهاي خطرناكي كه به  كردند مي  ها فعاليت سمت سركارگر در انبارها و كارگاه

البته موارد استثنايي هم وجود داشت و آن در   ،آمد شد چند عدد سيگار گيرشان مي سپرده مي
                                                            
۳.Lebon 
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خواستند از آخرين روزهاي زندگي لذت  و مي دنداشتن مورد افرداي بود كه اميد به زنده بودن
زند، متوجه  ك ميهم سيگارش را پ ديديم كه پشت دليل زماني كه دوستي را مي  به همين ؛ببرند

 فردي ايمانش را از كه زماني و است به نيروي استقامتش از دست داده شديم كه باور خود را  مي
 . و رفتني بودشد  تر مي كميابداد، اميد به زندگي  دست مي

رسيم كه  به اين مطلب مي ، زندانيان متعدد يها ها و تجربه يافته ةنتيج منابع زيادي از با مطالعة
مرحلة اول  :به سه مرحله تقسيم كرد اردوگاهي  توان در برابر زندگي واكنش رواني زندانيان را مي

كه زنداني كارهاي روزانه زندان را فرا گرفته و  ستا  مرحلة دوم زماني. به زندان بود ها آنورود 
 .است مرحلة سوم آزادي

اي  احتمال دارد ضربه روحي در شرايط ويژه. مرحلة اول استهاي  علامتيكي از  ضربه روحي 

 .كنم تجربه فردي خود را بيان مي ،قبل از وارد شدن به زندان بروز كند؛ براي مثال

د هر واگن هشتا در :چند شبانه روز در سفر بودند ،زنداني پانصد نفربار هزار و  به خاطر دارم يك
 تمام مسافران بايد بر روي بار خود كه تنها باقي ماندة داراييشان بود داراز. نفر را قرار دادند

نور  توانستند مي ها قسمت بالايي پنجره از روزنه تنها ها آن، بود از آدم لب لبا ها واگن. كشيدند مي
سازي برسد و اين منزلگاهي  همه منتظر بودند قطار به كارخانة اسلحه .ببينند دم را سوي سپيده كم

3Fسيلسيا «انستيم كه هنوز درد و ما حتي نمي كرد مي مانبود كه به كار اجباري وادار

هستيم يا  »4
كنان  مدام تمنا ،نيستي رسيدن به انتهاي دنيا، همان قرارگاه ةقطار از دلهر. ايم رسيده »لهستان«به 

به خط ديگري تغيير  مرتبه يكبين سوت نالان آن و هراسمان مانده بوديدم كه  ؛كشيد فرياد مي
 ،ناگهان در بين مسافران نگران. شويم مسير داد و معلوم شد كه به ايستگاه بزرگي نزديك مي

بله آشويتس اسمي كه چنگال ترس را به جان همه » !آشويتس«تابلو  ؛فريادي به گوش رسيد
آري آشويتس يعني تمام اين  .سوزي، كشتارهاي جمعي هاي آدم هاي گاز، كوره اتاق :انداخت مي

                                                            
٤ .Silesia 
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كه رفت  راه مي اي چنان آرام و با سستي كشنده قطار آن .شد هايي كه شنيده نمي ها و فرياد ظلم
 : تر شود طولاني جا آن به آور رسيدن رعب هاي انگار قصد داشت ثانيه

 !ويتس...آش 

خاردار، برج نگهباني،  چهرة اين اردوگاه ترسناك با تعدادي سيم ،دم با برآمدن خورشيد در سپيده
. دشپوش و غمگين در سحرگاه تيره ديده  هاي بلندي از زندانيان كهنه هاي چرخان و صف نورافكن
. بردند كشان راه مي به سختي خود را كشانخالي از سكنه   و مستقيم اي  جاده ادامةها در  زنداني

دانستيم  شد و ما نمي هاي فرمان شنيده مي صداي فريادها و سوت. دانستيم نمي مقصد كجا بود؟
خيالم من را به پاي با خود فكر كردم، به كجا خواهيم رفت؟ و  .اين صداها چه معنايي دارد

و اين خبر از  ترسيده بودم. سدهاي زندانيان بر بالايش آويزان بودججايي كه  ؛هاي دار كشاند چوبه
بالاخره به ايستگاه  .انتها آشنا شويم و به آن خو بگيريم آن داشت كه آرام آرام بايد با ترسي بي

ن روز به بعد آاز .  هان شكسته شد سكوتي كه در راه همراهمان بود با فريادهاي فرمانده. رسيديم
هزاران بار در گوشه  منتظر باشيم كه دگي كنيم وآور زن هاي بلند و دلهره ر بوديم با آن نعرهمجبو
  .ردبب جاردوگاه گوشمان از شنيدن آن رن ةگوش

كه  كرد تداعي ميبراي ما  را آخرين فرياد يك محكوم درست تراشيد و روحمان را مي ها آنصداي 
كه او را  يفردگونه فرياد بكشد؛  او مجبور بود همان .دنز بالا مي شانتهاي راه گلويانگار از 

 .است چنين آه از نهاد بكشد ناچار، كشتند ميم كشتند و بازه مي

راه يك شكل  هاي راه لباس ها آن. گرفت بردرها  را  از زندانيان كوپه درهاي قطار باز شد و تندبادي 
ي ها ناآنان به زب. رسيد خوراك خوبي هم نداشتند به نظر مي كهتنشان بود؛ با سري تراشيده 

نگاه اميدوارانه من مثل . بسيار دور از ذهن بود ،كردند كه در اين شرايط صحبت مي هبامزاروپايي و 
 ها نات من را در بدترين زماها احساس كه بيشتر وقت (اندازد  كه به تكه چوبي چنگ مي بود غريقي

اين زندانيان با ظاهري خندان و مهربان خوب : و اين فكر را در ذهنم روشن كرد كه ).هدايت كرد
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شريك  ها آنزندگي  مناسبدر شرايط  بتوانم داند؟ شايد من هم كسي چه مي. رسند به نظر مي
  . باشم

فرد  كه اندكي قبل از اين .شود ناميده مي »توهم رهايي« كه دارد دپزشكي حالتي وجو در روان
از مرگ  ،كه در آخرين لحظه شود حكمش اجرا شود، اين توهم برايش ايجاد ميبه مرگ  محكوم
بستيم و تا آخرين  يما نيز درگير اين حالت بوديم و به اندك روشني اميد م. پيدا خواهد كردنجات 

 ها آنهاي سرخ و فربه  صورت. خير خواهد گذشت كرديم به كمك خداوند به گمان ميها  ثانيه
تنها ويتريني فريبنده از  آنان كه  حال متوجه نبوديم آن  در .روشن كردرا در دلمان  اميد گرماي

  .پوست به استخوان داشتنداردوگاه، حقيقت  يي بودند كه درها ناانس

همه چيز نظارت بر  و وارد پذيرايي كنند  از زندانيان تازه همه روزه تا بودند انتخاب شده ها آن
به  .شد ديده ميها، وسايلشان كه شامل اندك لوازمي بود و گاهي جواهرات هم  زنداني :داشتند

 پر از ،همتا شده بود بي يا هناخز ، از به يغما بردن تمام اين لوازم قميتياحتمال زياد آشويتس
مركز  ،اروپا ةزد و در آن روزهاي جنگچاپيدند  مينقره، پلاتين و جواهراتي كه از زندانيان ،  الماس
 . بود آوري شگفت

هزار و پانصد اسير را در  ها اس.در انبار و حتي در دستان اس ؛ندشد جا ديده مي اين اموال همه
. گرسنگي و سرما بر جانمان چنگ انداخته بود. داشتند با ظرفيت دويست نفر نگه مي اي كلبه
حال  بشينند؛ با اين كافي براي همه وجود نداشت تا حتي بتوانند دوزانو روي زمين خشك يفضا

در . چهار روز تمام غذاي ما تنها يك تكه نان پنج اونسي بود. جا براي دراز كشيدن، يك رويا شد
شنيديم زندانيان بالاتري كه مدير كلبه بودند؛ به خاطر يك سنجاق كراوات  اين شرايط سخت، مي

ر آخر تمام اموال با مشروب كردند و د پلاتين يا الماس، با يكي از افراد گروه پذيرايي بحث مي
خورد؟  دانم براي شبي شكوهمند، خريد اندكي مشروب چند هزار مارك آب مي نمي. شد معامله مي

كنم،  شكل كه به قضيه نگاه مي به هر. دانم زندانيان مسئول به مشروب احتياج داشتند فقط مي
 .يالي سرزنش كردخ شود آنان را در آن وضعيت سخت براي رفتن به عالم سستي و بي نمي
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 برها،  بخت برگشته  اين: نوشيدند ها مي اس.حساب اس گروه ديگر، زندانياني بودند كه از ليكور بي 
كردند و خوب  مي سوزي كار  هاي آدم هاي گاز و كوره كه در اتاق نظارت داشتندافرادي 

اجرا كنند و در نتيجه  دانستند؛ يك روز، گروه ديگري به جايشان خواهند آمد تا دستور اعدام را مي
 .سوزي خواهند شد هاي آدم ها هم روانه كوره آن

د شد نههاي پاياني آزاد خوا بيشتر افرادي كه در قطار با ما بودند اين توهم را داشتند كه در لحظه
افتد  چه اتفاقي ميتوانستيم بفهميم در پنهان  ما نمي. خواهند رسيد از راه دي و روشناو روزهاي ع

هر  زنان و مردانز در انتظارمان است؟ به ما گفته شد وسايلمان را در قطار بگذاريم و و چه چي
من جسارت به خرج  ياري كرد و ،بخت. تشكيل دهيم و از جلوي افسران رد شويمصف  جدا گروه
تك از جلوي افسران   صف ما تك افراد .ام را در زير پالتو با خود بياورم كوله پشتي توانستم و هداد
. كوله من را ببيند در خطر بزرگي خواهم افتاد ها آنحس كردم كه اگر يكي از . نداس رد شد.اس

دهد، اين است  انجام تواند مي كه يكمترين كار ،زدم حدس ميداشتم گذشته  ي كه درهاي از تجربه
خيلي استوار به راهم  ،به افسر رسيدمهمين دليل زماني كه   به بكوبد؛ كه به شدت من را به زمين

مردي قلمي و كشيده  او . تر رفتم چهره به چهره شدم نزديك. دادم تا بار سنگين من را نبيند ادامه 
ما كه از  مقابل سر و وضع درهم و غم زدة در اش هتفاوت چهر. زيبا به تن داشتبود كه اونيفوري 

آرام و خونسرد و نگاهي  يصورت .نمايان بودكاملاً  ،آمده بوديماي  سفر طولاني و خسته كننده
برد و با  دست راستش را بالا مي. با دست چپ گرفته بود آرنج دست راستش را .تفاوت داشت بي

كدام از ما متوجه مفهوم  هيچ .كرد رها به سمت راست يا چپ اشاره مي ،انگشت اشارة همان دست
 .ها به چپ بود؛ نبوديم گاهي به راست و بيشتر وقت كه اشارة دست او

شوند، كارگري  افرادي كه به راست هدايت مي: رسيد؛ فردي در گوشم آرام گفت من دور كه به
روند، افراد بيماري هستند كه توانايي كار كردن ندارند و به  يي كه به چپ مي ها آن ند كرد وهخوا

 گوناگونيو اين تازه شروع مشكلات  مانتظار سرنوشتم بود در من .شوند اي فرستاده مي اردوگاه ويژه
كردم   پشتي را اندكي به سمت چپ انداختم؛ ولي سعي كولهوزن . شديم رو مي روبه ها آنبود كه با 

شك در صورتش . اس از بالا تا پايين نگاهم كرد.افسر اس. با قامتي استوار و كشيده قدم بردارم
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  تا. قدرت به نظر برسد ام پر سعي كردم چهره ؛هايم قرار داد را بر شانههايش  زد؛ بعد دست موج مي
 . هايم را چرخاند و به سمت راست فرستاد كه آرام شانه اين

اين . را آن شب براي ما شرح دادند ان افسرحركت انگشت ماجرايها،  بعد از مستقر شدن در گروه 
براي . هستي يا نيستي، زنده ماندن يا مردن .گذاشتيم سر مي پشت كه بود يگزينش اولين

دستور مرگ اعلام شده بود و فرمان در چند ساعت  از ما صددرحدود نود  ،حقيقت در ،بيشترمان
سوزي برده  هاي آدم راست به كوره افرادي كه به سمت چپ رفته بودند، از ايستگاه يك .شد اجرا مي

بيش از اين چهرة كريهش نشان داده  ستاي است كه بهتر ا حكايت ناگفته ،ها داستان كوره. شدند 
 . نشود

ها به چندين زبان  يكي از كارگران اين ساختمان به من گفت، روي درهاي كوره به ياد دارم روزي 
يك تكه صابون داده  ،به زندانيان در لحظه وارد شدن. حك شده است» حمام«اروپايي كلمة 

هولناك نوشته  هاي زيادي از اين لحظة ناگفته. را بيان نكنم بعدش شد و بهتر است اتفاقات مي
. واقعيت فاجعه را متوجه شديم تازه مرگ رها شده بوديم، تعداد اندكي كه ازهنگام  شب .شده است

به كدام سمت » پ«كارم سؤال كردم دوست و هم ،بودند جا آناز زندانياني كه زمان بيشتري در 
 رفت؟ 

 آيا او را به سمت چپ فرستادند؟  -

 . بله -

 . ببيني جا آنتواني او را در  مي: به من گفتند -

 كجا؟ -

عمودي سرخ و سوزان به سمت . را كه در چند صد متري ما بود نشانه گرفت يدودكش ،با دست
 با ديدن آن منظره، فردي .دوستم بود كه مثل ابري دود شد و رفت او. رفت آسمان غبارآلود بالا مي
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معناي اين اما  ".به بهشت رساند را يي است كه دوستتانجا ناهم جا آن" :براي آرام كردن من گفت
  .كردم تا اين كه با كلمات ساده برايم شرح دادند ها را درك نمي حرف

 از ،شناسي رواناز منظر  .كنم پشت سر هم بازگوبهتر است اتفاقات را . از موضوع فاصله گرفتيم
كه افسران  زماني. صبحي كه وارد ايستگاه شديم تا اولين توقفمان در اردوگاه راه طولاني داشتيم

 رهاي كشندةخاردا دويديم، سيم آمدند به ناچار از ايستگاه بايد مي اس با سلاح همراه ما مي.اس
را رد كرده  براي ما كه اولين گزينش. ها برسيم سر بگذاريم تا به حمام و اردوگاه را پشت ارد برق

 . در وجودمان جوانه زد توهم رهاييدوباره . بود چسب و دل اين يك حمام واقعي ،بوديم

 ؛و ما به سرعت علت اين حس را متوجه شديمرسيدند  به نظر مياس دوست داشتني . افسران اس
مان كرده و آن  زباني مطيع توانستند با چرب مي ها آن و مان را داشتيميها تا زماني كه ساعت مچي
مان را خودمان به آنان بدهيم؟ اصلاً چرا نبايد  ود تمام وسايلبنآيا بهتر . را بگيرند، مهربان بودند

 . شديم ساعت داشته باشند؟ شايد زماني به اين بهانه مهمان گذشتشان مي پوش خوش ناين افسرا

 ،اس آمدند.، منتظر شديم؛ افسران اسبوداي كه بيشتر شبيه اتاق انتظار بخش ضدعفوني  در كلبه
 را روي آن انم، ساعت و جواهراتها  متمام لواز و دستور دادند تا پتويي روي زمين انداختند

افتاد،  تر مي و قديمي ماهر زندانيان كه تا چشمشان به افراد زودباوري بودند ،بين ماهنوز . انداختيم 
 عنوان به، يك نشان براي شانس يا يك تكه  توانند حلقه ازدواج مي آيا پرسيدند؛ مي لوحانه ساده

تمام  ها آنكسي متوجه اين حقيقت نشده بود كه  ، تا آن لحظهدارند؟ يادگاري با خود نگه
 . را خواهند برد هايمان داشته

را  به سمتش رفتم و كاغذهايي پنهاني. تلاش كردم نظر يكي از زندانيان را به سمت خودم بكشانم
ها يك  ببين اين نوشته  :تمدادم و گف شنشانپنهان كرده بودم،  امدر جيب دروني پالتو مخفيانه كه

بايد خيلي  ،اين مكان بيرون بروم دانم براي تو اهميتي ندارد؛ اگر سالم از مي. كتاب علمي است
توانم به اين مسائل  اما نمي ؛انمتوانم منتظرش بم است كه مي اي و اين تنها خواستهخوشحال باشم 
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درك . حاصل عمر من است ،كلمات روي كاغذ. اين نوشته را بايد به هرقيمتي حفظ كنم. فكر كنم
  گويم؟ كني كه چه مي مي

اول از روي  ،خندهاين . به نرمي لبخندي بر صورتش نشست. شدهايم  آرام آرام متوجه گفته
 و بالاخره به خود گرفت احترامي بي شكل كم حالت شوخي پيدا كرد و در آخر سرگرمي بود و كم

 واژة زشت و كثيف تمام اين. در فضا پيچيد هايش حرف! گهي نيست  هاي تو هيچ نوشته: گفت
حقيقت تلخ  تازه، لحظه  آن  در .رواج داشتدانيان نگاه بين زوتكرار اين كلمه در ارد. پاسخ من بود

بر قلة اولين  ينيضربة سنگ ديدن و شنيدن رفتار و جملات آن افسر. مشاهده كردمرا عريان  جا آن
 ،كه بعد از بلند شدن تا جايي پرتاب كرد را من ،اين مشت محكم. وارد كرد مرواني واكنشمرحلة 

 اين بود كه ام و بالاخره متوجه شدم به كجا آمده دانستم چه بايد بگويم و نميقدر گيج بودم كه  آن
 .خود خداحافظي كردم ةبا زندگي گذشت

مرتبه  زدند؛ يك دفاع ايستاده بودند و حرف مي بي ،هاي سفيد و هراسان ميان همسفرانم كه با چهره 
با زور درون . هان گوشمان آزرده شد ديگر با فريادهاي زمخت و ترسناك فرمانده بار. هياهويي افتاد

سپس . حلقه زديم ،اس كه منتظر ما بود.دور يكي از افسران اس. اتاق انتظار حمام فرستاده شديم
هايتان را درآوريد؛ تمام وسايلتان را روي  ان داريد همه لباسدو دقيقه زم ؛گيرم ساعت مي ":گفت
كمربند يا   ها، جزء كفش داريد، به چيز بيشتري با خود برنمي. ايد بگذاريد جايي كه ايستاده ،زمين

 ".وقتتان از همين الان شروع شد. بند بند شلوار و يك شكم

حالت عصبي  ،با نزديك شدن به دقايق آخر .خود را برهنه كردندزندانيان بدون كمترين مكثي  
با  به حدي كه آوردند بيرون مي بيشتري ةرا با عجل باقي مانده يها لباس شد و آنان بيشتر مي

  .كردند باز ميهايشان را  كفش بند ميان ، يك دريگدستپاچ

. چسبيد هاي چرمي كه بر بدن برهنه زندانيان مي تازيانه. صداي اولين تازيانه را شنيديم ،بعد از آن
نه تنها موهاي سرمان را  :بزنند را تنمانموهاي  تا به سمت اتاقي بردند  ما را مثل گله ،مدتي بعد
زمان حمام گرفتن دوباره به . اي از بدنمان بماند ؛ بلكه نگذاشتند هيچ تار مويي در نقطهتراشيدند
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توانستيم با خيال راحت لغزش  مي ؛ با اين حالقدرت تشخيص يكديگر را نداشتيم. صف ايستاديم
 .حس كنيمخود  جسمي آب را بر عواق

تمام . است  جسم عريانمان ،ما ييتنها دارا ،ه شديمكشيديم؛ متوج زماني كه انتظار نوبتمان را مي
حقيقت، آيا چيزي برايمان مانده  در. هايمان را از دست داده بوديم؛ حتي كوتاهترين تار مو داشته

؛ بود هبود تا ما را به زندگي قبلي متصل كند؟ عينك و كمربند تنها لوازمي بودند كه براي من ماند
زده  بند داشتند هيجان افرادي كه شكم. من كمربندم را هم در ازاي تكه ناني بر باد دادم واقع  در

گويي، سوگند خورد و   آمد ميان خوش ما بود، در زنداني ارشدي كه مدير كلبه ،شدند؛ زيرا شب
او را به همان  بندش پول يا سنگ قيمتي داشته باشد، خودش تأكيد كرد كه اگر فردي داخل شكم

ات اردوگاه اين ردار خواهد زد و با افتخار بيان كرد كه مقر -كه با دست به آن اشاره داشت -تير
 .يك ارشد مستقر در اردوگاه خواهد دادعنوان  اجازه را به او به

م؛ اما يكرد داري مي به خوبي نگه ها آن كه بايد از به نحوي. مسئلة مهم در زندان داشتن كفش بود
ازاي آن يك جفت  و دردادند  اجبار بايد تحويل مي  بهتري داشتند به كفش افرادي كه تقريباً

كه بعضي از شد  جا شروع مي از اين يعدردسر واق. گرفتند كفشي كه بزرگتر يا كوچكتر بود را مي
از  ه ودهايشان را بري چكمهكردند و ساق  افراد به دلسوزي زندانيان مسئول در اتاق انتظار اعتماد 

 اس.افسران اس رسيد مي به نظر. صابون به آن ماليدند ؛كه محل بريدگي مشخص نباشد اينترس 
داده بودند به اتاق كناري برده شدند و تا  انجامكساني كه اين جرم را  .كردند بيني مي پيش اين كار

 .شكنجه زمان بيشتري طول كشيد ،اين مرتبه. شد شنيده مي ها آنهاي  مدتي صداي شلاق و ناله
و بعد از آن خيلي ناگهاني خوش  رفت يك برباد مي به يك ،سر هم پشت بيند كه اوهام خيالي ما مي

زندگي  يك جزء دانستيم چيزي براي از دست دادن نداريم، به ما خوب مي. شديم اخلاق مي
مسخره كنيم و هم  مان راكرديم هم خود ي ميعزير دوش آب س. برهنه يتمسخرآميز و جسم

گويي كه پيدا كرده بوديم، احساس ديگري هم در وجودمان نمايان  جدا از حس بذله .را ديگري
 . شده بود و آن حس كنجكاوي بود
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 .ي خاص تجربه كرده بودمها ناعنوان بازتاب اساسي در زم هايي را به من قبلاً چنين كنجكاوي
در  حسبار در حادثة كوهنوردي جانم به خطر افتاد، در آن لحظة پرتنش فقط يك  زماني كه يك

لحظه زنده خواهم ماند يا شكسته و زخمي برخواهم  آنكه آيا در  اين. كنجكاوي ؛وجودم بود
  .گشت

نسبت به اطراف  شد ذهن ما و باعث ميداشت  دهميشه وجو در آشويتس اين كنجكاوي تلخ  
اين حالت كه  كرد رو بوديم، ايجاب مي ه صورت محسوس با آن روبهمحيطي كه ما ب. منحرف شود

  .مكنياي براي حفظ خود تقويت  عنوان وسيله را به

پس از حمام با  ،برهنه ايستادن انجامدوست داشتيم بدانيم اتفاق بعدي چيست؟ براي مثال، سر
كنجكاوي اين مدتي بعد  از و سرما و يخبندان آخر پاييز چيست؟بدني نسبتاً مرطوب، در فضاي ب

 .كه سرما نخورده بوديم از اين شديم زده بهت. به تعجب تبديل شد

ميان ما بودند متوجه  پزشكاني كه در ،اول از همه. شدند سرهم متعجب مي د پشترافراد تازه وا
انسان  ،است نوشته شده ها آنبيشتر  زيرا در! ي بيش نيستدروغ هاي درسي تمام كتاب: كهشدند 

خوابي  ؛ چون بيبود شتباهااز اساس  اين مطلب و خواب بماند تواند بي تنها براي ساعات كمي مي
 .گونه نيست داد، اين درپي ما نشان مي پي

توانم بدون  نمي: دهم انجامتوانم  سري از كارها را نمي من قبلاً تسليم اين نكته شده بودم كه يك 
. ها، نبايد شود و بايد ها،  بايد مي آشويتس، تمام نبايددر  ؛ امااين بخوابم، يا با اين و آن زندگي كنم

دلة جهان پشت اين امع .زند تا از نو بنويسي جا همة محاسبات كل زندگيت را بهم مي اين
جايي خوابيديم كه  دراولين شبي كه به آشويتس رسيديم  !ست خاردارها، چند صد مجهولي سيم

نه نفر كف زمين ) شد ميدو تا دو متر و نيم   ،كه اندازة آن(رديف به رديف بود و در هر رديف 
پهلو فراموش نكنيم كه همه بايد به . مان را جا داديم و هر نه نفر دو پتو داشتيمدخو ،اي تخته

امان  از سرمايي گزنده تا حدودي در ،خوابيدن سبب شده بودخوابيديم و همين مدل چسبيده  مي
هاي خود را با  منع شده بود؛ اما تعداي از زندانيان كفش گاه استراحتچه بردن كفش به  اگر .بمانيم
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صورت   اين  غير  در .كردند بالش استفاده مي به جايگذاشتند و  داشتن گل و لاي زياد زير سر مي
به  ،با وجود تمام اين شرايط سخت .بر روي دست خواب رفته خود بگذاريمناچار بوديم سرمان را 

ما را  براي لحظاتي كرديم و درد و رنج رفتيم و براي ساعتي در عالم فراموشي سير مي خواب مي
  .كرد رها مي

يمان ها ناما دند. بيان كنمها  مقابل سختي در را جاني خود چند مورد از سختخواهم  جا مي در اين
هايمان  كمبود ويتامين داشتيم، لثه كه حالي ؛ با اين وجود و درتوانستيم مسواك بزنيم نمي را

 را  شش ماه آنبه مدت  ،مجبور بوديم تا زماني كه يك پيراهن از شكل درنيامده .تر از قبل بود سالم
هايي  متقادر به شستشوي خود و يا حتي قس ،ها بستن لوله آمد به دليل يخ  پيش مي. به تن كنيم

البته .(كرد شدن به گل و كثافت، عفونت نميهايمان با وجود آلوده  زخم دست. مان نبوديم از بدن
ترين  ، افرادي بودند كه خواب سبكي داشتند و با شنيدن كممورد ديگر) مسئلة سرمازدگي جدا بود
خرخر دوست خود  بكشند،از رد وار توانستند كتاب جا مي شدند؛ اما اين ميصدا از اتاق كناري بيدار 

 . را بشنوند و به خواب سنگيني بروند

4Fمورد درستي گفتة داستايوسكي در كسيامروز اگر  

بشر موجودي    ": گفت سؤال كند كه مي از ما  5
 بله، بشر موجودي است كه به همه چيز :خواهيم گفت ".تواند به همه چيز عادت كند است كه مي

به آن حد رسيده است و نه ما  شناسي روانهاي  نه كاوش. اما نبايد پرسيد چگونه گيرد؛ خو مي
 همهتقريباً : هاي رواني بوديم واكنش همرتبه اوليهنوز در  زيرا زندانيان به آن مرحله رسيده بوديم؛

زمزمزة  ؛امتحان كرده بوديمرا حتي براي زمان كوتاهي  حسه اين مه. ايم فكر كرده يبه خودكش
خطر مرگ هميشه تعقيبمان . اين خانة سياه داشتوضع موجود  ريشه در تفكرات مسموم،اين 
 به دليل . ، مرده بيرون بيايندرفتند ميافرادي كه زير شكنجه  بود نزديك هر لحظه كرد و مي

تفكرات پابرجايم، هرگز گرفتار سم اين ذهنيات آلوده نشدم و در آينده بيشتر به آن خواهم 
 . پرداخت

                                                            
٥ .Dostoevski 
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 بود كه در تياين عبار "خاردار نزنم سيم"اولين شب ورودم به اردوگاه با خود عهد بستم كه به  
دار  خاردار برق بود كه با دست زدن به سيم اين شد و بهترين روش خودكشي زياد شنيده مي جا اين

 با وجود دردهاي روحي و جسمي كه .نبود آسانگرفتن چنين تصميمي براي من . گرفت مي انجام
كدام از زندانيان  هيچ. ر مفهومي نداشتگخودكشي دي ،دلايل آزادي داشتيم و همچنين كم بودن

با  زندانيان آشويتس .از تمام مراحل بيرون بيايندافرادي باشند كه زنده جزء  ،مطمئن نبودند
حتي اتاق گاز بعد از گذشت چند  .ترسيدند ديگر از مرگ نمي ،ضربه روحي ةاولين مرحل گذراندن

 . روز هيبت خود را از دست داد

با ورود به اردوگاه دچار  تو از آن دسته افرادي نبودي تا ؛گفتند به من كه بعدها دوستاني را ديدم،
 .شويافسردگي 

قابل تأمل  ةنكت. كه برايتان بيان خواهم كردرخ داد اتفاقي  ،روز بعد از رسيدنمان به آشويتس يك
 .زدم دفقط لبخن ،حادثهدر برابر اين  من ماجرا، اين بود كه

 به نحوي. براي رفت و آمد ما وجود داشتقوانين سفت و سختي  .داستان به اين شكل آغاز شده 
يكي از  ؛ اما با تمام اخطارهاي داده شده؛آمديم ميهايمان بيرون  هرگز نبايد از كلبه دليل بي كه

چند نكته براي آسايش ذهنمان كه   او اين بود هدف. يواشكي به كلبه ما آمد ،وارد من  دوستان تازه
گويي و  با بذله است؟ آمده دانستيم چه كسي كه اول نمي اي لاغر شده بود او به اندازه. زد كند گوش

. دوحشتي از گزينش نداشته باشي! نترسيد"  :ي چند نكته را متذكر شد و رفتا نهقيدي عجولا بي
او  ةهاي دوستان اين دروغ و حرف ".برخورد خوبي با پزشكان دارد ،اس.رياست پزشكي اس. دكتر م

:  ها بود، به من گفت اي كه پزشك تعدادي از كلبه صت سالهيكي از زندانيان ش. گمراه كننده بود
 رد را وي ،تمام التماس كرده تا پسرش را به اتاق گاز نفرستند؛ اما با خونسردي. به دكتر مقدري  به

 . است كرده

كنم هر روز صورتتان را اصلاح كنيد؛ حتي اگر شده با تكه  خواهش مي " :ادامه گفت در دوستمان
از دست دادن آخرين تكيه نانتان هم كه شده يا به قيمت  و. ... دهيد انجاماي اين كار را  شيشه
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. شود هايتان سرخ ديده مي تر و گونه شما جوان ةچهر كار  با اين.  ، صورتي مرتب داشته باشيدباشد
گمان كنيم  .بايد سخت كار كنيد: وجود دارد هببريد تنها يك را بدراگر دوست داريد جان سالم 

اس صدايتان بزند و .توانيد راه برويد؛ در همين زمان افسر اس جراحت يا زخمي در پا داريد و نمي
 . آن صورت بدانيد فردا وارد اتاق گاز خواهيد شد  رهايي لنگان پيش او برويد؛ د شما با قدم

منظورمان چيست؟ مردي كه صورت ) سر و پا بي(» لاابالي«گوييم  وقتي مي دانيد مي :در ادمه گفت
اين يك ... كارهاي سخت را ندارد انجاماي دارد و آنقدر لاغر و نحيف است كه ديگر توانايي  بيچاره

چين فردي خيلي زود به اتاق گاز فرستاده خواهد شد؛ بنابراين خوب به خاطر داشته . لاابالي است
صورت نيازي نيست هراسي از اتاق گاز   اين  درصورتتان را اصلاح كنيد و خميده راه نرويد؛ : باشيد

جا مستقر هستند حتي اگر يك شبانه روز بيشتر از آمدنتان  همگي شما كه در اين. داشته باشيد
اميدوارم  " :بعد به من نگاه كرد و گفت. شما به جزء .نبايد از اتاق گاز وحشت كنيد ،ه باشدنگذشت

از گزينش بعدي  شما ميان او تنها كسي است كه بايد در ".صراحت من ناراحت نشده باشيد از
ام كه هر فرد ديگري  زدم و امروز قانع شده دمن لبخن ".بنابراين نگران نباشيد. هراس داشته باشد

5Fليسينگ«. داد مي انجام ران كار ميجاي من بود ه زمان آن

گاهي اتفاقات باعث  " :گويد مي »6
 ".براي از دست دادن آن نداريد يمنطق خود را از دست بدهيد وگرنه دليلشما  ،دنشو مي

ما . رود شمار مي ار طبيعي بهتنامناسب رفالعمل نامناسب در برابر موقعيت  صورتي كه عكس در 
برابر يك موقعيت نامناسب، مثل  هاي يك نفر در العمل كنيم كه عكس طور فكر مي پزشكان اين روان

رفتار فردي كه به  .درس ميرفتن به تيمارستان، به نسبت درجه مناسب بودن او نامناسب به نظر 
كند؛ اما اگر به اين مسئله از  سب ذهني او را بيان مياردوگاه كار اجباري آمده است، نيز حالت نامنا

طور كه بعدها  همان رفتاريمحسوس نگاه كنيم، در اين موقعيت، چنين  به صورتنزديك و 
 . را قبلاً شرح دادم ها واكنشگونه كه من اين  هماناست؛  خواهيد ديد؛ واكنشي مناسب و درست

در  او .استتفاوتي تقريبي  حسي و بي مرحلة دوم كه حالت بي. رسد زنداني از مرحلة اول به دوم مي
بيان  حال هايي كه تا به به جزء بازتاب. گريبان استه اين دوره به نوعي با مرگ عاطفي دست ب

                                                            
٦ Lessing 
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كنند؛ زيرا سعي داشتند  تري را تجربه مي زندانيان جديد از نظر احساسي، شكنجة دردناك ؛ام كرده
برند؛  سر مي در افسوس بازگشت به خانه و خانوادة خود بهابتدا . درا در خود از بين ببرن ها آنتمام 

 . درك و ذره ذره مي ديجو اين علاقه و شوق مانند موريانه جانش را مي

 . ؛ به شكل بيرونيقرار داشت رافشكه در اط  يي ها بدي ةتنفر از هم. ري بودزا دوم، احساس بي

بهتر  ،ها ژنده  آنمقابل  در پوش مترسكي تن اي بر تن داشتند كه پاره و كهنه اكثر زندانيان لباس پاره
چه  هر. خورد ها، به جزء كثيفي و زباله چيزي به چشم نمي در اردوگاه بين كلبه .رسيد به نظر مي

  .شد ريخته مي زيادتريزبالة  ،كرديم مينظافت  بيشتر

ها  نظافت آبريزگاه انجامواردان را مجبور به  تازه ،دوست داشتند بودند؛ مدير ي كهافسران و زندانيان
ها،  روي تپه رزمان بيرون بردن مدفوع ب ،طبق روال هميشه اگر بر. و بيرون ريختن مدفوع كنند

كرد  گرفت و يا تلاش مي نشاني از نفرت صورتش را ميريخت و  زندانيان ميصورت  چيزي بر سر و
هاي به  رو كشتن واكنش نشست و از اين اين صورت شلاق كاپو بر بدنشان مي در را تميز كند،  آن

ترين  هاي غير ارداي خود شديد يعني ما در مقابل واكنش. كرد سرعت پيدا مي) مناسب(هنجار
مقابل  العمل ناخودآگاهي در خاطر بسپاريم بعد از آن نبايد عكس  كرديم كه به ها را تحمل مي تنبيه

 .عملي طبيعي داشته باشيم و اين يعني كشتن تدريجي احساس

شوند،  اثناء رفت و آمد تنبيه ميدر ديد  را مي اي  هزنداني زماني كه عد در روزهاي اول زندان،
به باد  ،بياورد كه دوستانش زمان آمد و شد در باتلاقتوانست تاب  گرداند؛ زيرا نمي صورتش را برمي

ديگر نه صورتي . شد جريان متفاوت مي رفته بعد، رفته هاي كتك گرفته شوند؛ اما روزها و هفته
ها با قصاوت تمام براي سرگرمي  برگردانده شده و نه رحمي وجود داشت؛ تا جايي كه بعضي وقت

  .كردند نگاه مي

كه  دش ميايستاد و آمادة كار  ريك و روشن بود، زنداني با گروهش كنار در ميدم وقتي هوا تا سپيده
كنند و  باره او را بلند ميوشود و د تش نقش زمين ميسديد كه دو با بلند شدن فريادي، مي ناگهان
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تب داشت و دير به  او كه دادند؟ براي اين مي انجامچرا اين كار را . شود تكرار مي قصاوتباز همين 
 . ش شانه خالي كندا انهخواست از كارهاي روز دليل مي به هميندرمانگاه رفته بود و 

 

ديدن شكنجه و درد با  رسيده بود، شناسي روانهاي  زنداني كه به مرحلة دومِ بازتاب اما آن 
گرداند؛ چون در اين برهه احساساتش ناپايدار شده و  شد و صورتش را برنمي دوستش پريشان نمي
 . ترين حسي به آن نداشت كم ؛ چونگرفت قرار نميتحت تأثير اين صحنه 

 : كنم مورد مشابة ديگري را برايتان بازگو مي

تا شايد به دليل زخم و  شود منتظر ايستاد معاينهكنان وارد درمانگاه شد و  لي ها لي يكي از زنداني
 اي را حين پسر دوازده ساله در اين .دو روز كار سبك در اردوگاه به او داده شود ،تاول پا و يا تب

 با پايي برهنه زمان  زيادي در فضاي باز  مدت بود اين بچه وادار شده. آوردند جا آنديده كه به 
اين  .وجود نداشتدر اردوگاه  اواندازه  هم كفشيبود و  هوا سرد و برفي بايستد؛ درحالي كه خبردار

 را ارياقانقهاي سياه  ريشه اجبار  بهسرما بزند و دكتر كشيك ، انگشتان پايش سنگدلي باعث شده تا
كه رويش را  و بدون اين بود د اين اتفاقهشا ،زنداني منتظر. آورد بيرون مييك با موچين  به يك بايد

سخت و  ها آنما نسبت به  ةاحساساتي هستند كه بينند ،تنفر، ترس و رحم. كرد برگرداند نگاه مي
  . احساس شده بود بي

ها، همگي  كردند و اجساد مرده هاي شكنجه، افرادي كه با مرگ دست و پنجه نرم مي  صحنهديدن 
كه ديگر كسي با  آمد به نظر مي قدر معمولي گذشت چند هفته زندگي در اردوگاه آن از بعد

 . گرفت شد و غمي وجودش را نمي ديدنش منقلب نمي

 ها آن. كردند، مشغول كار بودم داري مي اي كه بيماران تيفوسي را در آن نگه مدت زماني در كلبه
 . يي بودندگو حال پريشان ها در تب زيادي داشتند و بيشتر وقت
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شاهد  ترين آشفتگي بدون كوچك و من  مقابل چشمانم جان داد ها در يكي از آن ،بعد از مدتي كار
زندانيان ياد دارم،  به. شد مقابل چشمانم تكرار مي طول روز  آن بودم؛ زيرا اين صحنه بارها و بارها در

؛ ندزد دستش بود را چنگ مي؛ خرده خوراكي كه در آمدند يك كنار جسدي كه گرم بود مي به يك
سومي . كرد جا مي به تر خودش جا هاي مندرس ديد و با كفش تر مي آن يكي كفشش را مناسب

ها   اين صحنه ! اي فكر كنيد لحظه. !ش را قاپيده و ديگري شادمان از پيدا كردن چند متري نخاپالتو
   .توان تصور كرد حتي نمي  را

در آخر از پرستار . كه كمترين رنجشي داشته باشم بدون اين ؛تمام اين اتفاقات بودم ناظرمن 
هر دوپايش را گرفت و  ،برد ش را ميجان او وقتي داشت جسم بي. خواستم؛ جسد را بيرون ببرد

كشان از ميان راهروي كه پنجاه بيمار تيفوسي را بر روي دو رديف چوب خوابيده بودند؛  كشان
رمقي باعث  رنج كشيدن از بي. كرديم كمبود غذا ضعف زيادي را احساس مي به دليل. كشيد و برد
به . داشته باشد برايمان رفت، دردسر زيادي اي كه به سوي فضاي باز مي يشه دو پلهمشده بود، ه

هايي با ارتفاع كمي كه در  كه با گذشت چند ماه از ماندن در اردوگاه، توان بالا رفتن از پله نحوي
 فتيم ورگ ي ميبه جايو براي عبور كردن بايد دستمان را  متر بود را نداشتيم سانتي حدود پانزده

سخت و  ،بار حمل كردن حتي يك كيسه كوچك ،در چنين شرايطي. ميديكش بالا مي خود را
برد، به  پرستاري كه جسد را مي! جان زنداني ديگر د به بردن جسم بيرسبچه  ؛بودف يغيرقابل توص

 .را آنبعد و كشيد  زنان بالا   نفس رمق خود را نفس شد و ابتدا جسم بي هاي كذايي نزديك  آن پله
 ،ها صداي بدي داشت د با پلهرو در آخر سرش را كه بر اثر برخو  را عبور داد اول پاهايش، بعد تنه

 .ديدم ها اين تكاپو را مي ساعت. كرد رد 

هنگامي كه . نشستم بود، مي  جا آنروي كلبه و كنار تنها پنجرة كوچكي كه در  به من هميشه رو 
 ةم روي اين صحنهبود، نگا هام را در آغوش گرفت هاي يخ زده   دست ،گرماي كاسه داغ سوپ

همين دو ساعت قبل بود  .دور شد جا آناز  ،من هايي خيره به جسد با چشم .مانددردناك خشك 
اگر  .مكن نگاه مي را جانش جسم بي ،چشم و اكنون كه سوپ را مي كردم كه با او صحبت مي

م؛ زيرا هيچ كرد نمي يكرد، امروز اين اتفاق را يادآور اي من را متعجب نمي نامهربانيم از منظر حرفه
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حسي و ناپايدار شدن احساساتي را كه انسان ديگر به آن اهميت  بي. ندك سي را در من بيدار نميح
د و يآ وجود مي انيان بهدزن شناسي روانهاي  كه در مرحلة دوم واكنشي است ها علامت از ،هدد نمي

 و يو همين سخت كند حس مي و اذيت لحظه به لحظه ديگران بي ربالاخره او را در مقابل آزا
كتك  كوچكترين حركتي باعث . شد زنداني به سرعت تاري به دور خود بتند باعث مي ي،حس بي

براي گرفتن يك وعده غذا بايد صف : مثلاً. خورديم دليل كتك مي ها بي خوردن ما بود و خيلي وقت
صف   بندي بود و بازهم براي همان تكة اندك به ها نان در محل كار ما جيره بيشتر وقت. بستم مي
افسران   سر من، اندكي از خط خارج شده بود و به نظم مورد علاقه بار، زنداني پشت يك. مشدي مي
 . همراه آورد ؛ همين مسئله خشم زيادي با خود بهكرد وارد  اس كمي خدشه.اس

ضربات محكمي را تنها . دانستم پشت سرم چه اتفاقي افتاده و نه چه در ذهن نگهبان است نه مي
چنين   در. است مي سر لاديدم نگهبان با چوبي با كه همان لحظه بود حس كردم؛  خود روي سر

كه درمورد كودكان صدق  قدر همانو اين (بيند تا جسم  ضربه ميلحظاتي بيشتر از همه روح 
و  كشد مي  عدالتي روح از بي است كه يزيرا اين رنج.) سالان هم وجود دارد مورد بزرگ كند در مي
 .تر است منطقي آزار دهنده طور كلي بي به

با  اي تواند هزاربار از ضربه ، مي اثر ظاهري بدون داشتن ةضربيك  آور اين است كه نكتة حيرت
توفان باعث شد برف روي خط آهن را  دارم روزي به خاطر. تر باشد هآزار دهندداشتن آثار ظاهري 

سرعت ريل را با بيل  همن ب. و در اين هواي سرد و برفي بازهم گروه ما مجبور بود كار كند بپوشاند
به آن تكيه زدم تا نفسي تازه كنم و از بدشناسي درست  ختيفقط ل ،حين اين دركردم  جا مي به جا

رفتاري كه او در ازاي يك نفس . كنم نگهبان من را ديد و فكر كرد وقت گذراني ميهمان لحظه 
نه از  ،ريختدرد و رنجي كه او در جان من . بود تر از هزاربار ضربه كشيدن با من داشت سخت

هاي پاره پاره و  به مردي با لباس تااو اين زحمت را به خود نداد . ضربه زدن از نه و دشنام بود
 مقابلش خسته ايستاده، حتي ري محو از وجود انساني است و دري، كه تنها تصومن مثل ،گرسنه

به سنگي را از زمين برداشت و  ،يا انهددمنش عوض با خوشحالي در. حرفي بزند يا دشنامي بدهد،
 .دامه كارشاجلب كردن نظر حيواني اهلي براي رفتن به مثل  درست. من پرتاب كرد سوي
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كه  دارم  به خاطرباز  .كردند بود كه به ما مي رفتاري هاي ها، توهين بخش اين كتكدردناكترين  
با . جا كنيم ين و بلندي را بر روي مسيري يخي جابهگبار مجبور شديم، تيرهاي چوبي سن يك

ميان اين  در. افتادند به خطر مي دكردن لغزش پاي يكي از افراد همه زندانياني كه تير را حمل مي
كه با اين  ؛ اما او از ايناش نقص مادرزادي داشت لگن خاصره يكي از دوستان قديمي من ،همه

در بدنشان  يكساني كه نقص ،تواند كار كند بسيار خوشحال بود؛ زيرا هنگام گزينش مشكل مي
همراه ، ولي او با وجود اين نقص، از گزينش رد شده و دشدن به اتاق گاز برده مي حتماً ؛وجود داشت

او با تعدادي از . دردسر زيادي برايمان ايجاد كرد امروز اما همين مشكل مادرزاديكرد؛  ما كار مي
لنگيد و  ،بر روي راه يخ زدهمرتبه  كرد كه يك جا مي به زندانيان تير چوبي بسيار سنگيني را جا

هنوز نوبت من نشده بود كه با ديدن اين . و سايرين را با خود بكشد دزمين بخور نزديك بود به
تنبيه شدن  در همين حالت .اي به پشتم خورد  ان ضربهكه ناگه رفتمكمكش  به سرعت صحنه به
همين نگهباني كه من را به باد كتك  ،آور اين بود تعجب نكته .خود را داد به جايفرمان  بودم كه

 .ها اصلاً حس همكاري نداريم ما خوك: اي گفت ، دقايقي پيش با لحن ملامت كننده گرفت

هاي  اي بوديم تا لوله زده يخهواي دو درجه فارنهايت مشغول كندن زمين بار ديگر نيز در جنگلي با  
 بودم كهكار كردن  سختي مشغول  و به در آن روزها بدنم ضعف شديدي داشت. آب را جابگذاريم
و رد شد  اي خوك از ذهنم با ديدنش تصوير گله ؛هاي سرخ و فربه جلو آمد نهسركارگري با گو

اي را داشتم كه شكارچي  حس طعمه. هاي نرم و گرمش دويد دستكش دنبالبه در آن سرما  نگاهم
ان كار من را زرويم بود و اين خود مي روبه ةخاك كنده شدحجم  زيرا .است در كمينش نشسته

خوك كثيف،  :ناگهان فرياد زد كه مبود هچشم دوخت ،باخاطري آسوده به تل مقابلم .داد نشان مي
يت ها ناكنم كه با دند مجبورت مي! دهم كار كردن را به تو ياد مي !وقت حواسم به تو بود تمام

حال  به  تا. جايش خواهم آورد سرعت حالت را سر به! زمين را شخم بزني و مثل يك حيوان بميري
 اي تاجر؟  كاره بوده اي؟ چه كار نكرده
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گذشته بود، چه يك وجب چه صدها  موقت بود كه آب ازسر دادم، خيلي اصلاً به چيزي اهميت نمي
؛ به همين دليل ايستادم و چشم در چشمش رسيد به نظر مي مرگ جدياما تهديدش براي  ؛وجب
 ".من يك پزشك متخصص بودم" - :گفتم

 . اي پزشك بودي؟ مطمئنم جيب مردم را خالي كرده ،چي"-

متوجه شدم زياد . گرفتم نمي ها آن كردم و پولي هم از خير، اتفاقاً در درمانگاه دولتي كار مي "-
  ".ام حاضر جوابي كرده

كوبيد؛ ديگر  زنان من را به زمين  ها فرياد خودش را روي من پرتاب كرد و مانند ديوانه او ناگهان
  .هايش چه گفت حين نعره خاطرم نيست در 

رسد كه  مي هاي لحظه گاهي. اي مهم اشاره كنم قصد داشتم با بيان اين داستان كوچك به نكته
و اين حالت  هيجان آورد تواند يك زنداني مبهوت را به شود كه مي قدر قدرتمند مي ن خشم و تنفر آ

 .استپنهان شده  ارتي است كه در آناز درد و سنگدلي، بلكه از حقكينه و نفرت ناشي  ازنه تنها 
؛ زيرا بايد سخنان مردي را بشنوم كه من و ستدر آن لحظه حس كردم خون در سرم جاري

كه پرستار  بود درنده حقير وچنان  مرد  آن .كند بداند قضاوت مي كه مطلبي  ام را بدون آن زندگي
زماني كه  ؛بگويم بايد. داد او را حتي به محل انتظار هم راه نمي ،درمانگاه سرپايي بيمارستان من

  .كودكان رها و آرام بودممثل قضيه را براي دوستانم شرح دادم؛ 

ي كه در گروه ما يكاپو زيادي داشتم؛ زيرا شانسها با زندانيان بايد اعتراف كنم؛  در مورد رفتار كاپو  
هاي عاشقانه و مشكلات خانوادگيش را اهميشه ماجر چوندانست؛  دار من مي را وام شبود خود

حين  هايش را در او دغدغه. مند شود شنيدم و همين كار باعث شد به من علاقه آرامي مي به
او  من با آشنايي كه از شخصيت. كرد بازگو مي برايم سمت محل كار هاي طولاني به روي پياده

بعد از ارتباطي روحي كه با او . رسوخ كردم عمق روحش هاي روانكاوانه، در داشتم و با نصيحت
او بين بيست و هشت  .ارزش زيادي داشت مو اين برايكرد  مي هميشه از من قدرداني ؛ايجاد شد
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داشت و  مي  كنار خودش نگه براي من جايي هميشه ،پنج رديف اول صف نفر زنداني، در يكي از 
 . ودبدر حقم اين لطف بزرگي 

آورد تا  را بالا ميهايش  كنان آرام آرام دست در تاريك و روشنايي سحر، وقتي كه آفتاب خميازه
؛ صف بلندي درست  در آغوشش ذوب كند وجودمان را ةنت يخ زدوكمي از سرماي اين خش

عجله  آخر باشد؛ با هاي كه دير برسيم و تنها جاي باقي مانده در رديف از ترس اين. كرديم مي
انتخاب  را كارهاي ناپسند و حقير، افراد آخر صف انجامبراي  كاپوي ارشد دويدم؛ زيرا معمولاً مي
 انجامنيز  را گروه كارهاي سخت بايد ؛شدند مي آشنا مدير نگهبانان نا كه علاوه بر اين ها آن. كرد مي
از ميان پنج رديف افراد مورد نياز خود را  ترها، گيري زرنگ براي مچ كاپوها بعضي اوقات. دادند مي

  .كردند اول انتخاب مي

را تا رسيدن  معترض د و مجرمينچند لگد جانانه بو شپاسخ و درخواستي داشت؛ انتقاداگر كسي 
تا  امان خوشحال بودم هاي بي ظلمبا ديدن اين . كشاندند  داد و كتك دوان دوان مي همراه ،به كار

ها در امان  از اين نگراني و برنامهاج داشت با من درد و دل كند، يزماني كه كاپوي گروهم احت
من . بود؛ اما دوستي با او برتري ديگري هم داشتش  جايگاهم با ضمانت و افتخار در كنار. هستم

  .ندكشيد هم مثل تمام زندانيان از تورم پا درد مي

توانستم زانوهايم را حركت  سختي مي شد كه به و پوستش كشيده ميپاهايم چنان ورم كرده بود 
؛ اگر جوراب هم داشتم. را نبندم ها آنور بودم كه بند ببراي پوشيدن كفش با پاي متورم، مج. دهم

  يمهن علت پاهاي به همين .را ببندم ها آن توانستم نمي شد و ديگر اصلاً تر مي هايم باز تنگ كفش
درد و سخت پري برايم برداشتن هر قدم به حدي ،من هميشه خيس، متورم و سرمازده بود ةبرهن
    .شد مي

و با لغزش زيادي راه  شد مي هاي زندانيان پوشيده از برف كفشهاي طولاني،  پيمايي در راه
واژگون شدن . افتادند  خوردند و روي هم مي بودند زمين مي  سرشان افرادي كه پشت .رفتند مي
ي يها چنين اتفاق وقتي. اي از حركت بايستد شد اين ستون گوشتي فقط براي لحظه سبب مي ها آن
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با دسته تفنگ  وقفه بي، ها آنداشت تا براي بلند كردن  آن مي كاپوهاي منتظر را بر ،افتاد مي
افرادي كه در جلوي صف  ؛كاملاً مشخص است. بزنندزندانيان  خستةي سخت به جسم يها ضربه

 و با پاي متورم ،بقيهايستادند و ديگر نيازي نبود براي رسيدن به  ناچار از حركت بازمي بودند به
 ،كه پزشك جناب كاپو بودم اين به خاطرشانس بازهم با من يار بود؛  جا هم اين  در .دردناك بدوند

خاطرم از كاپوي  نيزخوارك  جهتاز . منك هايي آسوده حركت  در ابتداي صف با قدمتوانستم  مي
زمان تقسيم سوپ ناهار، ، هايي كه در حقش كرده بودم خدمت به دليلخودم راحت شده بود، 

 .ريخت ام مي و مقداري نخود هم در كاسه زد ديگ مي هرسيد، ملاقه را به ت نوبت كه به من مي

قدري كه به  به .شهامت زيادي داشت ؛ه استگذشته افسر ارتش بود در كهدليل  به اين او 
من كارگر خاص و : گفت كرد و مي خوبي با او نداشتم، مرتب تعريفم را مي ةناسركارگري كه مي

 آور، هاي دلهره در بعضي از تنگنا اما گاهي ؛كرد ها كمكي به من نمي اين تعريف .استثنايي هستم
 كه اين بود ؛ا كردمديكي از چند موردي كه به كمك او نجات پي. داد مانده جانم را نجات مي ته

به  براي كار به گروه ديگري فرستاد و اين جا را با سركارگر، پنهاني من سختبعد از دعوايي  ،روزي
 .كار مهمي بود ،ي گروهجاي

كردند حداقل در محيط كار امكاناتي  سركارگراني هم بودند كه حس همدردي داشتند و سعي مي
 در مدت كارگر معموليشدند كه يك  وجود هميشه متذكر مي با اين. برايمان دست و پا كنند

 ،دانستند كه سهم نان كارگران معمولي ديگر مي ها آناما آيا  ،كند كمتر، چند برابر ما فعاليت مي
روزي نيم هرگز  و  .)كرديم كه غالبآً ما كمتر از اين مقدار دريافت مي( .روزي سيصد گرم هم نبود
 .خوردند  ليتر سوپ بسيار رقيق نمي

تا جايي كه از . ه استنبود ها آنروي  گاه ، هيچفشار رواني كه ما را در دستانش گرفته بود 
هاي ديگر برده بودند و يا به سرعت به  را يا به اردوگاه ها آن. هايمان خبري نداشتيم خانواده

 از طرف ديگر سركارگران عادي هر روز و هر ساعت به مرگ تهديد. هاي گاز فرستاده شدند اتاق
 دانستند؟  ها را مي اينآيا . شدند نمي
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ياد  را سازي زمان كوتاهي كه راه مدت اگر شما هم در " :ي گفتمربار جرأت كردم و به سركارگ يك
او با شنيدن اين  ."شدم اي برايتان قايل مي ه گرفتيد من احترام ويژ ، جراحي مغز را ياد ميما هگرفت
 . فقط لبخند تمسخرآميزي زد ،حرف

6Fدفاع«مكانيزم ضروري  ؛ترين علامت مرضي مرحله دوم بود احساسي كه مهم بي

شمار  به» از خود 7
روي يك مسئله  ها ناعواطف و هيج ،ها شد و تمام تلاش آهسته آهسته واقعيت سست مي. رفت مي

  .خود بود زنده ماندن و حفظ جان دوستان و آن شد متمركز مي

تنها چيزي كه با خود زمزمه  ،آمدند گله از كار به اردوگاه مي شب هنگام زماني كه زندانيان مانند
 براي زنده هبه خوبي مشخص بود، سختي ك. كردند اين بود كه خوب، يك روز ديگر هم گذشت مي

با ديدن اين . كرد تر مي روحيه زندانيان را ضعيف داشت؛ قدم برمي ها آن گام هم هميشه ماندن
كه در اردوگاه اطلاعاتي در زمينه روانكاوري داشتند، اغلب از اوضاع چند نفر از همكاران من 

 . زدند ميان آنان حرف مي در» واپس روي«

اي زنداني آرزوها  در چنين مرحله. است اوليهبه يك نوع زندگي ذهني  ، يعني برگشتنواپس روي
حسرتش بودند   در ديدند كه يا هايي را مي خواب ،بيشتر ها آن. بيند هايش را در خواب مي  و خواسته

خواب شيريني، نان، سيگار و حمام گرم را  ها آن. كشيدند و يا از كمبود و نبودن آن رنج مي
 به همينو  شد ها در دنياي بيداري برآورده نمي اين خواسته.  كردند لمس ميهايشان  پشت پلك  در

 . ستا  اي هنابحث جداگ ،ها مفيد بود يا نه آيا اين خواب .داد رويا خودش را نشان مي به شكلدليل 

چيزي بود كه  ،ها گويي رويا واقيعت زندگي اردوگاهي و اختلاف ترسناك آن با خيالات و پريشان
ر يكي از غرغكنم كه شبي را با  گاه فراموش نمي  هيچ. شد ميرو  به آن رو ابيداري ب درزنداني 

يي كه جا آناز . بود ه، انگار كابوس ديدزد دست و پا مي به شدتاو  .زندانيان از خواب پريدم
سعي  ،كردند حس دلسوزي داشتم گويي مي ديدند و پريشان هميشه نسبت به افرادي كه خواب مي

هاي  زيرا در آن ثانيه ؛دستم را كشيدم م وترسيد لحظه رد درمانده را بيدار كنم؛ اما درفكردم 

                                                            
۷ Self Defense  
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 ةانداز تواند به اما نمي ؛هم ترسناكقدر  هر ،به اين حقيقت فكر كردم كه هيچ خوابي ،هياهوي او  پر
خواستم او را به اين زندگي  و من ناخواسته ميواقعيت زندگي كه در آن هستيم، تلخ و گزنده باشد 

 .برگردانم

هاي ناچيز و كم و وضع بدي كه از آن رنج  هعدوبا شرايط نامناسب و سخت غذايي اردوگاه، 
را با خود  ها آنبردند، طبيعي بود كه يك وعده غذاي خوب برايشان مثل خواب و رويا باشد و  مي

 داده نشانرا  جا آنم، تنها بخشي از زشتي ا هها كشيد واژه اشكاين تصاويري را كه با . درگير كند
 . است 

در  خواب و بيداري زندانيان شده بود و خيال خامش حتي داغ حرف ،ترين نياز حيات آدمي ابتدايي
 نگهباني هيچ كردند و مي هم فعاليت  نزديك به ها آن. داشت برنمي شاندست از سر ،كار هن و هِن

. بود اكرد موضوع غذ بينشان ُگل مي كار بلافاصله بعد از شروعاولين بحثي كه . نبود شانمراقب
 اش علاقه مورد  غذاي است، رفتهكه داخل گودال  ديگريآن يك زنداني از . شدند مشغول حرف مي

نام غذاهايي . دادند يكديگر مي به ، را توانستند بپزند كه مي ييها آنآن دستور  د و بعد ازپرسي مي را
قدر مفصل دربارة غذا  آن .كردند مي در ذهنشان مرور ، خواستند امتحان كنند مي، كه بعد از آزادي

رسيد  اي كه بين خودشان گذاشته بودند خبر مي مرتبه توسط رمز يا شماره زدند كه يك مي  حرف
   . آمد نگهبان: كه

ديدم، چرا كه درست نيست سيستم گوارشي كه به  مورد غذا را پرخطر مي من حرف زدن در معمولاً
هاي رنگي و خوشمزه وسوسه  با خيال خوراكي ،سختي با وضع نامناسب و بد غذايي عادت كرده را

اين  ؛ اماهمراه دارد هايي آرامش رواني گذرايي با خود به حرف نينالبته ناگفته نماند چ. كنيم
 . كند به جسم و جان لطمه وارد مي هرچند هم كوتاه، تصورات

نان بود، با اين تفاوت كه يك  اي در آخرين روزهاي زندان، سهم غذاي ما همان سوپ آبكي و تكه
كه شامل بيست گرم كره نباتي يا يك ورق نازك  گرفت مي  بر درهم  را سهم به اصطلاح اضافي

طبيعي و يا يك قاشق مرباي رقيق  يا يك تكه كوچك پنير يا كمي عسل غير ارزان قيمت  كالباس
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بدني كه ما داشتيم و  سخت ليتبا آن فعا. ها از نظري كالري كافي نبود ميزان اين خوراك. شد مي
 رمقي بي ،با اين حالت ؛رفتيم راه مي در سرما بدون لباس گرم كافي از طرفي هم هميشه

 . آمد سراغمان مي به

نستند به جاي اتو در مراقبت ويژه بودند و مي وخامت اوضاع جسماني به دليل بيماراني كه شرايط
هاي بدنمان آب  لايه آخرين  زماني كه .تر بود در بستر بمانند از اين هم دردناك ،ترك اردوگاه

بايد باور . تن كرده باشد اي پاره پاره و كثيف به اسكلتي بوديم كه تكه پارچه ديگر شد، ما مي
شد كه بدنمان آرام آرام خودش  سبب مي ييغذا بي. درحال حل شدن است مان مجس كرديم كه مي
شد و با اين  هايش آب مي كرد و ماهيچه اش استفاده مي ، از پروتئين ذخيرهبخوردغذا  به جايرا 

افراد جمع  ،ده بوديرس رانحبزماني كه شرايط به اين  .قدرتي براي ايستادگي نداشت ،حالت
يك از ما  ها هر تكرار اين رفتنبا . رفتند گرفتند و مي كوچكمان يك به يك مرگ را درآغوش مي

تواند باشد و وقت ما كي خواهد  كسي مي بار نوبت چه توانستيم حدس بزنيم كه اين ميماهرانه 
 .رسيد

آن را از بر بوديم و در گوش  هاي ديگر نشانه جايي كه ما را آب ديده كرده بود؛ تا هاي روزانه، مردن 
 ها ناو گم با اين حدس. نخواهد ماند يا زمان رفتنش سر رسيده است او ديگر: كرديم پچ مي هم پچ

هاي جسم برهنه خود  هميشگي مشغول پيدا كردن شپش ةو طبق برنام رساندهروز را به شب 
بدن  آيا اين جسد متحرك .بر سرمان خواهد آمد كرديم كه چه بلايي به اين فكر مي. شديم مي

خارداري هاي  بند سيم انبوهي بزرگ، در. نبوديم انبوهي از گوشت انساني چيزي جزء ديگر ماست؟
 ،روزاي كه هر   توده. جا داده بودند ها آنوار در  بود، ما را گلهگرفته  هاي گلي را فرا كه دورتادور كلبه

 .شد قسمتي از آن فرسوده و فاسد مي

هاي دلخواه و  ر كردن به خوراككبه چه شكل فحال نوبت به آن رسيده است كه  شرح دهم كه 
راه فراري هم از آن كه  به نحوي، داد جويد و آزار مي مغز زندانيان را مي اي انهمانند موري ،رنگي
احتمالاً . كرد كاري به خود مشغول مي هاي بي در لحظه اين فكر، ذهن بيدار هر زنداني را  و ندنداشت
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خوراك  ،ديگر يبارد كرد كه حتي قدرتمندترين فرد ما هم در آرزوي روزي بود كه درك خواهي
. بودن  بيش اي هانهب آن توانست باشد؛ نمي غذاخوبي را بچشيد و اين ذوق و شوق تنها به دليل خود 

اين زندگي پست كه تنها و تنها به چيزي جزء خوراك از   گشتند تا مي  اي لحظه به دنبال ها آنبلكه 
 آن توانند سختي مي اند، به هايي را تجربه نكرده افرادي كه چنين مرحله .رها شوند  نددديشان نمي

 هگرسن  رديف ارادة نيروي  و ناسازگاري كرده است، درك روح آدمي ويرانگر ، كهدوگانگي ذهني را
، يك تنه گودال بزرگي را حفر گاه نخواهند فهميد، معناي تنها ايستادن هيچ ها آن. دن، تجسم كن را

؛ در اين زمان سهم داشتيم نيم ساعت وقت استراحت . و شنيدن سوت اعلام ساعت چيست كردن
مرتب  ها آن!) چسبيده و خشك نان گفت يشد به تكه آرد البته اگر مي(كردند  خش ميپنانمان را 

گرم بوديم    پرسيدم و دل ساعت را مي هم كردند و ما پشت از سركارگر دربارة نحوة رفتار ما سؤال مي
قيمتي ميان دستان سردمان  را مثل يك شيء  اول آن. ه خرده ناني كه در جيب داشتيمب

 اي كه هبا واپسين قدرت ارادگذاشتيم و بالاخره  به دهان مي ؛كند اي از آن را  گرفتيم و بعد تكه مي
. بستيم كه تا شب آن را نگه داريم كرديم و با خود عهد مي بقيه آن را در جيب پنهان مي بود، مانده

را كه  آنچه هاي پريشانم را درك كند و به معناي تمام تواند حال واژه آيا كسي مي ،با اين همه
 ببرد؟  گوييم پي مي

كم  يا كم  خاصي از خوردن نان، يكباره و ةمعنا بودن شيو دارم دربارة معنادار يا بي به خاطر
، زندان ةاين همان ناني بود كه در روزهاي آخر دور ؛بگويم بد نيست كه .دنش صحبت كردمرخو

ه داز دو نوع روش استفا  غذا ةمورد خوردن وعد در زندانيان .شد داده ميبار به ما  تنها روزي يك
 زنداني كه اين. اختياري بود و دو امتياز داشتلحظه كه  يك، خوردن سهم نان در :كردند مي
د و هم اين كه از آسيب دزدي ببربار در روز از بين  يك به كلي حداقل درد گرسنگي را توانست مي

اين خود  كه  خوردند  و در چند نوبت مي نددكر را تقسيم مي شاناي سهم عده ،دو. ماند محفوظ مي
 .به آن گروه متمايل شدم انجامسر هم منو  داشتدلايلي گوناگوني 

ما را با سه جيغ . بود جا آندر بيست و چهار ساعت زندگي  اتلحظ ترين  ساعت بيداري، ترسناك 
كشيدند؛  كردند و سنگدلانه از آغوش خواب بيرون مي صوت در تاريك و روشن صبح بيدار مي
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هاي  گلاويزي با كفشبت نوتازه  ،بعد از بيداري. پايان روز قبل بود خوابي كه پروردة خستگي بي
  اين  در. داديم جا مي ها آنكه بايد پاهاي متورم خود را با سختي و فشار داخل  رسيد مي خيسمان

بند  به جايبا سيم  ها بستن كفش به دليل بيشتر شد كه حين غرغرهاي هميشگي هم شنيده مي
 .بود

وقار  فردي با كردم  تصور مي به گوشم رسيد كه هميشه شخصي صداي گريه ،درزوي صبح زو يك
همين باعث  جا دهد و شهاي كوچك را در كفشخود  توانست پاهاي متورم او نمي. باشدو محكم 
ها گريه  بچه انندم ،وضعيتدرد از اين  خسته و پر .برود هبا پاهاي برهنه در برف را  تا شده بود

سهم نانم را از جيبم . اختيار آرامش داشتم وحشتناك بي ةدانم چرا با ديدن اين لحظ نمي .كرد مي
  .بردم بيرون آورده و با اشتهاي زياد از ذراتش لذت مي

خوراك . زنده بمانيم طاز غرايز ابتدايي، تنها ميل خوردن برايمان باقي مانده بود تا فق ،بايد بگويم
اد كه چرا ميل جنسي در ما از د نامناسب و مدام فكر كردن به غذاهاي رنگي و گوناگون نشان مي

توانست در اردوگاه  كه روانشناس مي استروحي، اين تنها توضيحي  ةجدا از ضرب. بين رفته بود
هايي كه اعضاء آن را مردان تشكيل  برخلاف تمام بخش. مورد اين نكته به آن اشاره كند مردانه در

زنداني حتي در خواب هم . ري كم بودارتش، انحراف جنسي در اردوگاه كار اجبا: مانند ؛دادند مي
ت ناكام مانده و عالي او در عالم خواب آشكار اتوجهي به اين مسائل نداشت؛ درحالي كه احساس

بيشتر زندانيان با غرق شدن در يك زندگي ابتدايي و تلاش براي زنده ماندن، در مقابل هر . شد مي
داد كه به چه شكل از احساسات و  نشان مي بودند و اينتوجه  سو نبود بي چيزي كه با اين هدف هم
 .عواطف خالي شده بودند

7Fداخاوا«زماني كه از آشويتس به اردوگاهي وابسته به  

آگاهي من به اين مسئله  ؛شديم منتقل مي »8
نيمه شب بود . گذشت قطار از وين مي. بردند مي جا آندوهزار نفري بوديم كه ما را به . بيشتر شد

عبور از خياباني كه در آن متولد شده بودم . سر گذاشتيم را پشت جا آنهاي  از ايستگاه  كه يكي
                                                            
۸ Dachav   

.باوارياي اوليا، نزديك مونيخ محل اردوي كار اجباري در زمان هيتلرشهري در   
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اسارت در  زرا تا قبل ا مهاي زيادي از عمر كه من سال يمرد شد اي انهدرست از كنار خ و يمكرد 
پنجاه نفر زنداني را جا داده  ،دار بود در كوپة ما كه داراي دو روزنه كوچك ميله. گذرانده بودم جا آن

با چنان وضعيتي كه يك گروه تنها براي دوزانو زدن روي كف كوپه جا داشتند و بقيه  ؛بودند
 رفته،  يشانپا ةروي پنج ،افرادي كه دور پنجره بودند. ها كنار آن روزنه بايستند ساعتشدند مجبور 

لاي سر همه به محل تولدم  ترس از لابه بردند و من هم با نيم نگاهي همراه با سرشان را بالا مي
 به سويقطار  مكردي فكر مي زيرا؛  فشرد چنگالهايش ميرا بين  ما ،مرگ   حس. چشم دوختم

ديگر  ، دليل به همينتر از يك يا دو هفته از عمرمان باقي نمانده، شدر حركت است و بي» موتوزن«
كردم با چشمان يك  در وجودم بود كه فكر مي ،حسي ذاتي . يش را از دست دادزندگي برايمان معنا

پنداشتم و  زده مي شهر را جن. كنم نگاه مي  ،ها نااي كه از دنياي ديگر آمده است، به خياب مرده
 .ها وقفه از ايستگاه حركت كرديم پس از ساعت. ديدم مي

ها، ذره ذره شهر و  خانه خيابان خودمان را، .همه جا را نگاه كردم قبل از دور شدن، در اين لحظه، 
 .كردند نگاهم مي ،درختان را، همگي در حسرتي چند ساله پيچيده شده و منتظر

 ،ها اردوگاه را زندگي كرده بودند و امروز چنين سفري برايشان اتفاقي بزرگ بود جواناني كه سال 
عبور كردن از تمام  .حال رد شدن بوديم سرعت در  هب. ذل زده بودند ها نابا عشق به خياب

 دوج جانم را با تمام خستگي به هاي خوب رفته كه امروز يادشان مثل خيال خامي جسم بي شته گذ
 اي ثانيهد جلوي روزنه بايستم و تنها نهايم التماس كردم كه اجازه بده يبه تمام هم سلول. آورد مي

دن از آن روزنه برايم چه مفهومي نگاه كر ،كردم بفهمانم كه در آن لحظه سعي مي. شهر را نگاه كنم
جا  خواهي بگويي تمام زندگيت را در اين مي: درخواستم را با گستاخي و پوزخند پاسخ دادند. دارد
  ! اي ها را ديده اندازة كافي ديدني اي؟ پس به بوده

دو البته . شود خمودگي فرهنگي ديده مينوع   در اردوگاه معمولاً يك .داخل قلعة مرگ برگريدم به
هاي  توان گفت در تمام بخش مي كم و بيش. سياست و دين: داشت وجود در اين زمينهدليل 

. گفت و گوها براساس شايعات بود ،طور عمده ؛ بهشد زده مياردوگاه، مرتب حرف از سياست 
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هايي  بيشتر شايعه. دويد سرعت در تمام اردوگاه مي اي رخنه كرده و به هاي دروغين از گوشه خبر
خيلي زود يكي پس از ديگري اخبار  اين مدل . هم بودضدزمينه وضعيت ارتش جود داشت،  كه در

ها، اميد  بيشتر وقت. شد ريخت و باعث جنگ اعصاب مي هم مي فكر زندانيان را بهگرفت و  بالا مي
تبديل  اميدي شده بود به ناشايع بين  مورد پايان سريع جنگ كه از طرف افراد خوش زندانيان در

اميدوار  اناين بيمار ، در اين شرايطاز زندانيان اميدشان را از دست داده بودندبعضي . گشت مي
اين  و كرد  سرعت رشد مي هب ،هاي مذهبي زندانيان علاقه .زدند بودند كه به اعصاب آدم چنگ مي

 زندانياناكثر ، موجود و قدرت مذهبيعمق . گرفت ينمكه در ذهن جاي  رنگي آنان بود يك ةنشان
دعا و مراسم بر انسان داشت،   اثر عجيبي چيزي كه در اين رابطه. كرد متعجب مي را رسيده تازه

 . آوردند جا مي ي آن را بهكنارو گوشه  هر كردند و در مذهبي بود كه زندانيان از خود درست مي

؛ چهارپايان بودكردند و مخصوص  اي كه ما را با آن حمل مي حتي در كاميون قفل شدهديدم   مي
حالي كه  در، پاره هاي پاره با لباس و خسته گرسنه  ،از محل كار دوري زماني كه  يا. خواندند دعا مي

 را فراموش نكرده و آن مراسم نيايش خود بازهم ،گشتيم مي به اردوگاه باز ،از سرما يخ زده بوديم
 . آوردند مي به جاي

تيفوس به همه جا سرايت كرد و تقريباً تمام زندانيان گرفتار اين  .م 1945در زمستان و بهار سال 
 به همينكردند،  با اين وضعيت بحراني، بايد تا جايي كه جان داشتند كار مي ها آن. بيماري شدند

نبودن  به دليلمحل بستري شدن آنان  از طرفي، .بالا رفت به شدتدليل درصد مرگ و ميرشان 
: علائم بيماري بسيار ناگوار بود ،عيت مناسبي نداشت و از همه بدتروض ،كافي و مراقبت يدارو
هاي وحشتناك گيج كننده و  حمله ،اشتها شدن غيرقابل كنترل، حتي نسبت به مقدار كمي غذا بي

 .ندبودعوارض بيماري  از همگي گويي پريشان

كرد درحال مردن است و  گويي شده بود كه فكر مي يكي از دوستانم گرفتار بدترين شكل پريشان 
من . توانست كلمات درستي براي دعا خواندن پيدا كند در آن حالت نميخواست دعا بخواند؛ اما  مي

م شب كرديم تما كه گرفتار سرگيجه و هذيان نشويم، تلاش مي و تعدادي از ديگر زندانيان براي اين
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ايم را در ذهن هها تلاش كردم تا حرف ها بود كه پس ازمدت داري زنده  را بيدار بمانيم و در اين شب
. ع به نوشتن كتابي كردم كه در اتاق ضدعفوني آشويتس گم كرده بودموبالاخره شر. آماده كنم

گاهي هم جلسات  ميان، در اين .نويسي و روي پاره كاغذي نوشتم روش كوتاه ها را به واژه ،بار اين
گاه، حتي در زندگي  بار شاهد اتفاقي بودم كه هيچ يك. افتاد بحث علمي در اردوگاه به راه مي

تا  ،ام نزديك بود اي به علايق حرفه اين برنامه كه وجود اين بابا آن مواجه نشده بودم؛ معمولي 
 .و برايم جالب به نظر رسيدنديده  حال موردي مثل آن را به

متخصص  دانست مدير پزشكان اردوگاه كه مي .شد مي يك جلسه احضار روح مربوط بهماجرا،  
مراسم در اتاق . من را نيز به اين جلسه دعوت كرد) و خود يكي از زندانيان بود(پزشكي هستم  روان

و افسري هم  ندعدة كمي آمده بود. شد تشكيل مي ،خصوصي كوچك او در بخش بيماران بستري
برگ يك  منشي با . جلسه با خواندن دعايي براي احضار روح آغاز شد .شد يد مياز بخش بهداري د

با  منشيده دقيقه بعد مداد . كه قصد نوشتن داشته باشد بدون اين ،كاغذ روي زمين نشسته بود
گفتند كه او  مي. شد خوانده مي» VAE.V«وضوح  واژه  روي كاغذ كشيد كه بهرا  آرامش خطوطي

واي بر «معناي  را كه به» Vae – victis«هاي  گاه قبل از آن واژه رفته و هيچهرگز لاتين ياد نگ
ها را قبلاً  بار هم كه شده اين واژه كنم او بايد يك است را نشنيده است؛ اما من فكر مي» مغلوب

بازگشته بود، اين جلسه » ضمير ناخودآگاه«ياد بياورد به روح  شنيده باشد و حالا بدون اين كه به
حال كه ما در اردوگاه كار اجباري مجبور  با اين ؛قبل از آزادي ما در پايان جنگ تشكيل شد مدتي

به يك زندگي ذهني و جسمي ابتدايي بوديم؛ اما اين نكته وجود داشت كه در عمق زندگي معنوي 
گرفته بودند و روحية  حاصلي خو به يك زندگي متفكرانه و پر  ي كهشايد افراد. نيز غرق شويم

اين عده اغلب ساختمان بدني ظريفي (. بردند داشتند، بيشتر از ديگران رنج مي هم اي نندهشك
اين توانايي را داشتند كه  ها آن. رسيد مي ، اما كمتر از ديگران به زندگي دروني آنان آسيب)داشتند

 مينبه هتنها . از محيط ترسناك بيرون به زندگي دروني پربار خود و به آزادي معنوي برگردند
 بهتر از ،آن تعداد از زندانيان ضعيف و ناتوان ، توان متوجه اين راز شد كه اكثراً دليل است كه مي
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تر شدن اين نكته  براي روشن. قدرت بودند در برابر زندگي اردوگاهي مقاومت كردند كه پر افرادي
  .بگذاريد اتفاقي را برايتان بازگو كنم. برگردم ام هاي شخصي به تجربهبهتر است 

فرمان . طرف محل كارمان برويم مجبور بوديم با پاي پياده به ،هر صبح، در تاريك و روشني هوا
چپ ! چهار –سه  -دو-چپ! سه چهار -دو -چپ! رو گروه قدم: شد رو با فرياد فرمانده صادر مي قدم

هنوز هم اين ! ها برداشته كلاه! چپ و چپ و چپ نفر اول حركت، چپ و! چهار –سه  –دو  –
داده شد، ما از دروازة اردوگاه رد ! ها برداشته وقتي فرمان كلاه. شود تكرار مي مكلمات در گوش

لگد  ،رفت درستي راه نمي كسي كه به هر .چرخيد هاي چرخان بر روي ما مي شديم و نورافكن
گذاشت تا روي را به سر  شاز اجازه دادن، كلاه سرما قبل به خاطر زنداني كهبيچاره . خورد مي

 .داند چه رفتاري در انتظارش بود ؛ خدا ميهايش را بپوشاند گوش

سختي  ، به هاي بزرگ شد روي سنگ اي كه از اردوگاه جدا مي امتداد جاده ، درسحرتاريكي  ميان ما 
نگهباناني كه همراه ما . خورديم ر ميهاي بزرگ س آمديم و توي گودال با سر پايين مي. رفتيم راه مي

يي كه پاهايشان ورم ها آن .بردند كشيدند و با دستة چوبي تفنگ ما را جلو مي آمدند، فرياد مي مي
هيچ كلامي شنيده . دگرفتن توانستند به خوبي راه بروند، بازوي دوست خود را مي داشت و نمي

اش را بالا  فردي كه كنارم بود، يقه. گذاشت نميشد؛ زيرا سوز سرما رمقي براي حرف زدن باقي  نمي
ناگهان آرام در گوشم  ؛اش را گرم كند كشيده و دهانش را داخل آن برده بود تا صورت سرمازده

بهتر از ما باشد و از  اميدوارم وضع آنان !چي ديدند اگر همسرانمان ما را در اين وضع مي: گفت
درحالي . هاي او ياد همسرم را در ذهنم آورد حرف .شندآيد خبر نداشته با بلايي كه به سرمان مي

آمديم؛ بارها از يكديگر كمك گرفته و  زمين مي به ها با سر را بر روي يخ  كه كيلومترها مسافت
همين شكل قدم به قدم زمين خورده و بلند   به. داديم كرديم و به راه ادامه مي همديگر را بلند مي

 .كنيم خود فكر مي اندانستيم كه به همسر اما هر دو مي زديم؛ نميهم و هيچ حرفي با شديم مي

پخش  ،دم نور گلبهي رنگ سپيده .بودند يحال خاموش ها در ستاره ،كردم گاهي به آسمان نگاه مي 
با  همراه او را. و هنوز چهرة همسرم در ذهنم روشن بود ابرها بنشيند به جايكم  شد تا كم مي
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بخش و  نگاه اطمينان. خنديد مي  .زد ميحرف من  اب. كردم تصور مي ي كه داشت،زيركي مرموز
تر از خورشيدي  نگاهش در آن لحظه روشن ،چه حقيقت داشته باشد و چه نه. ديدم صورتش را مي

در  ربراي اولين با: جان گرفتفكري در ذهنم  ،ها ثانيهدر آن  .شد كم داشت بيدار مي كمبود كه 
نيز آن را  مختلفي اند و انديشمندان ترانه سروده به شكلزندگي خود، حقيقتي را كه شعراي زيادي 

ترين  ايينهترين و  اين حقيقت كه عشق عالي .درك كردم اند را عنوان خرد نهايي بيان كرده به
نه  رازي كه جا بود كه به معناي بزرگترين  برد و اين هدفي است كه آدمي در اشتياق آن به سر مي

از عشق و  بشرنجات و آزادي : بردم آشكار سازد پي آن را انديشه و باورش بايد بلكه شعر آدمي،تنها 
انساني كه ديگر تمام داراييش را در اين جهان از دست  هكه چگون متوجه شدم. در عشق است

اي كوتاه به معشوقش  حتي براي لحظه .تواند به خوشبختي و عشق فكر كند داده، هنوز مي
به اش را  تواند نيازهاي دورني كند و نمي پوچي مطلق را تجربه ميآدمي در شرايطي كه . بينديشد

هايش را  كه رنج  دهد، اين است؛ درحالي انجامتواند  تنها كاري كه ميمثبتي بيان كند،  شكل
 اي انهه فكر كردن به معشوق و خيال خاطرات عاشقتواند از را آورد، مي  صادقانه و بزرگوارانه تاب مي

ها  معناي اين واژه ،ام در زندگي ر بود كهبراي اولين با. خود را خوشحال كند ،دارد به يادگار كه از او
 ).غرق هستندپايان  و بيهاي با عظمت ابدي  فرشتگان در انديشه. (را عميقاً درك كردم

 ها يكي از زندانيشد، ناگهان جلوي پايم  افكارم سيراب مينم ريزش  درحالي كه روح و ذهنم از نم
دويد  ها آن به سوينگهبان . زمين خورد و افرادي كه پشت سرش بودند بر رويش افتادند  با سر به

؛ اما خيلي زود اي بيرون آورد براي لحظه لخياعالم  و همه را به باد تازيانه گرفت و من را از آن 
دنياي  و به هوجود زندانيان را فراموش كرد. و رفتمه به آن دنياي زيبا كج كرددوباره راه افكارم را 

  .كدام جواب داديم هايي از هم پرسيدم و هر سؤال: با معشوقم به گفت و گو نشستم. خودم آمدم

وارد كلبة . به محل كارمان رسيديم! شنيده شد ايستفرمان  به راه ادامه داديم تا  با همين افكار
شما " .بيل يا كلنگي برداشت يك هر نفر. شديم تا وسيلة مناسبي براي كارمان پيدا كنيم يتاريك

اي بود كه تقريباً هر روز كار را با شنيدنش شروع  اين جمله  " د؟يتوانيد بجنب ها نمي خوك
داشت و  با فشار كلنگ شكاف برميزمين يخ زده ؛ هركدام سراغ گودال روز قبل رفتيم. كرديم مي
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من هنوز در فكر همسرم . زندانيان ساكت و مغزشان سست و لخت شده بود. زد جرقه مين آنوك 
بلكه  ،جوابش را نه من آيا او اصلاً زنده است؟ اين سؤال كه ؛هنم روشن شدذبود كه نوري در 

در  .دانستند حال جان كندن بودند، نمي كدام از دوستان و افرادي كه در اين اردوگاه نيستي در هيچ
معشوق هم دورتر و كه عشق از جسم  ن اينآدانم و  هنگام بود كه آموختم، تنها يك چيز را مي اين

حال  .كند رود و معناي عميق خود را در وجود معنوي شخص و در درون او پيدا مي بالاتر مي
نخواهد ها ديگر هيچ اهميتي  تفاوتي ندارد كه معشوق حاضر باشد يا نه، مرده باشد يا زنده، اين

  .داشت

در دوران زندگي . (من از زنده بودن همسرم خبري نداشتم و هيچ راهي هم براي آگاه شدن نبود
اما اين مسئله در آن  ؛)اي پست كنيم توانستيم نامه كرديم و نه مي اي دريافت مي اردوگاهي، نه نامه

قدرت توانست بر  چيز نمي ؛ زيرا هيچنيازي نبود از حقيقت آگاه شوم. لحظه اهميتي برايم نداشت
اگر در . وجود آورد به در آن يا حتي شكافي ؛معشوقم اثري داشته باشد خيالم و تصوير و عشق من

شد  ام، باز هم تفكراتم از هم گسسته نمي شدم كه ديگر همسرم را از دست داده آن زمان متوجه مي
برايم درخشان و خوشحال زدم و اين  خيالم با او حرف ميدر  كرد و چنان به او فكر مي و من هم
  "زن، عشق همان اندازه نيرومند است كه مرگبمرا چون مهري بر قلب " .كننده بود

كرد تا از پوچي، آشفتگي و درماندگي روحي  قدرت بخشيدن به زندگي دروني زنداني كمك مي
 ،شد ميزماني كه خيال آزاد  .پناه ببردبه گذشته  و دفرار كن اكنون، وجود خود رها شود و از

بلكه  ؛نبودند هم ها مهم به آن دورهاي دور كه بيشتر وقت. سفر كند روزهاي رفتهبه داشت دوست 
هاي  ويژگي ها آند و اد ذهن دلتنگ، به آن رويدادها ابهت مي. آمد شمار مي هاي ناچيزي به اتفاق

روحشان  ،وددور ب ها آناز درحالي كه دنياي زندانيان و وجودشان . گرفتند شگرفي به خود مي
 .نبودم ستثنيمن هم از اين روند م. شد مي اندوهگينو  كرد در آن راه پيدا مي ،دلبستگيو علاقه  با
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كرده،  رفتم، درب وردي آپارتمانم را باز  خانه مي به سويگرفتم و  اتوبوسي مي ،در جهان خيالم  
با جزييات جلو    انديشة ما. دادم شد پاسخ مي هايي كه مي كردم و به تلفن ها را روش مي چراغ

 .را جاري كند مانتوانست اشك رفت و مرور اين خاطرات مي مي

زيبايي هنر و طبيعت را  ،شد، بيشتر از گذشته تر مي زنداني عميق رونيهرچه رفته رفته زندگي د
، گاهي شرايط ترسناك خود ها آناي بود كه او در اثر لمس واقعي  چنين مرحله كرد و در تجربه مي

ديد كه  از آشويتس به اردوگاه باوارايا مي راه سفرهاي ما را در  اگر كسي صورت .كرد را فراموش مي
 دويد تا مي »سالزبورگ«هاي  كوه لبه دنبادار واگن  هاي كوچك ميله چگونه نگاهمان از پنجره

و با اشتياقي تمام نشدني گرمايش را تا اتنهاي  ببينيمهايش را زير آفتاب  درخشش قله بتوانيم
كه تمام اميد به زندگي  افراديست هاي  كرد اين چهره  هرگز باور نمي ببريم؛مان  سرماي قلب يخ زده

ها و  درد و رنجي كه پشت ديواري  اين زيبايي همه دوري از  شايد. اند شان را از دست داده و آزادي
 . كشيدم ما را اين چنين محسور كرده بود از خار مي

ديدم كه يك زنداني  ،براي مثال. شديم هاي طبيعت مي گاهي خيره به زيبايي ،در اردوگاه نيز
در كرد كه چگونه كنار او مشغول كار بود، متوجه منظره به خواب رفتن خورشيد  دوستش را كه در

اين همان جنگلي بود كه ما در مركز آن . شود محو ميهاي باواريا  لاي درختان برافراشته جنگل لابه
 . سازي بنا كرده بوديم كارخانة بزرگ ساخت اسلحه

 يهايمان درحال استراحت بوديم و كاسة سوپ يك روز غروب، وقتي خسته از كار روزانه، كف كلبه
يكي از زندانيان با شتاب وارد شد و از ما خواست به زمين رژه برويم و  ؛تيمدر دستانمان داشرا 

رو  روبه نوازي ة چشمزماني كه از كلبه بيرون رفتيم، با منظر. زيبا را تماشا كنيمد غروب خورشي
بر  ؛ لحظه به لحظهدرخششي عجيب داشتند ،هاي گوناگون در مغرب ابرهاي رنگي با شكل .شديم

ابرها از آبي نيلگون به گلگون تغيير . بخشيدند شدند و جاني به آن مي ازير ميگسترة آسمان سر
هاي خاكي و  و كلبة كشيد زمين سرك مي ةهاي آب گرفت آسمان نوراني به گودال .يافتند رنگ مي
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و  بودفرما   اي سكوت حكم لحظه. تقابل شگرفي داشت ،انداز با شكوه مقابل اين چشم ماتم زدة ما در
  !توانست زيبا باشد دنيا چقدر مي: اندكي بعد يكي از زندانيان به ديگري گفت

ها  برف. همه در گودال مشغول كار بوديم ،يك روز، در سحرگاهي خاكستري با آسماني سربي رنگ
حتي صورت دوستان زنداني با آن  ،شدند خاكسترگون ديده مي ،دم رنگ پريده هم در آن سپيده

من دوباره در سكوت به . آمدند مي به نظراي كه به تن داشتند، خاكستري  كهنه ه وهاي پار لباس
 .بيابمها و مرگ آرامم  گفتگو با همسرم نشسته بودم يا سعي داشتم، پاسخي براي رنج

انتقاد داشتم، حس كردم روحم از پيلة، تاريكي بيرون آمده و  در آخرين باري كه نسبت به مرگ 
پاسخ اين  در دنياي پوچ و باطل بالاتر رفته و از سويي صداي فاتحانة بله رااز آن  و كند پرواز مي

ها چراغي در خانة  آن لحظه، در دوردست آيا در آفرينش هدف نهايي وجود دارد؟: شنيدم سؤالم
مانند يك تابلوي  ،لبريز از غم سحرگاهي ميانخانه در انتهاي افق باواريا، . يك روستايي روشن شد

 .خشيددر  ميمانند نوري در اين تاريكي  و شد ديده ميقاشي قاب گرفتة ن

 ؛قيرم كردحت جا آنهنگام عبور از  شكافتيم، نگهباني به كه با كلنگ زمين منجمد را مي درحالي 
حرف زدن با او اين احساس را در . ديگر ارتباطم را با همسرم برقرار كردم و بار  همن توجهي نكرد

. توانم لمسش كنم كردم مي حس مي. كرد كه پيش من و همراهم است من بيشتر ايجاد مي
كنار من  و در جا آناو . مداشت  احساسم قدرت زيادي. را بگيرم ها آنهايش را بگشايم و  دست

خاكي كه از  ةرويم، روي تپ اي مقابلم پايين آمد و روبه در آن لحظة پرسكوت، پرنده .ايستاده بود
 .بودم نشست و با نگاهي روشن به من خيره شد بيرون آورده گودال

 اپيد آيا در يك اردوگاه كار اجباري هنري. سخن گفتمهاي گذشته از هنر  خاطر دارم در سطر  به
گاهي يك مدلي از كاباره . عنوان هنر ياد شود چه چيزي بهاز  البته اين بستگي دارد ؟شود مي

هم  كنار  را چند نيمكت چوبي ، كرده طور موقت خالي  ها به ي كه كلبهبه شكل. كردند برايمان برپا مي
 .شد كردند و برنامه روي آن اجرا مي پيچ مي
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كاپوها و كارگراني كه اجباري نداشتند ، دهنگام افرادي كه در اردوگاه امتيازي گرفته بودن شب 
 ها آن. شدند دور هم جمع مي ،را به مقصد كارگاهي دور افتاده ترك كنند جا آنكار  انجامبراي 

 يفراموش دست به اي لحظهبراي  آمدند كه حرف بزنند، بخندند، گريه كنند و همه چيز را مي
تمام . شد جا داده مي ،مورد اردوگاه هايي در اشارهها ترانه، شعر، فكاهي و  در اين نوع برنامه. بسپارند

خوبي هم  نتيجةرها كنيم و  حتي براي ساعتي كارها به اين دليل بود كه ما همة درد و رنجمان را
، با اي از زندانيان عادي بخش بود كه عده آرامش روحية ما اثر درحدي  ها به اين دورهمي .داشت

ها  دادند، براي ديدن برنامه دة غذايشان را از دست ميوجود خستگي روزانه و درحالي كه وع
 .آمدند مي

هزينة آن را پيمانكاران (زماني كه سهم سوپمان را  ؛داشتيم وقت ناهار براي كه اي سي دقيقه در 
دادند،  كرديم به ما تحويل مي جايي كه كار مي  در) كردند پرداختند كه پول زيادي هم خرج نمي مي
 ،حين ورود به آن خرابه در. هاي نيمه تمام كارخانه برويم استرحت به يكي از اتاقتوانستيم براي  مي

غذا را مزمزه نشستيم و وقتي كه داشتيم  هم مي دور. شد به هر نفر يك ملاقه سوپ آبكي داده مي
با شنيدنش . خواند رفت و برايمان آواز ايتاليايي مي ي چوبي ميها روي تشت كرديم يكي از زنداني مي

به او وعدة بخواند،   آن نواي دلنشين را برايمان كه دوباره شديم و براي اين پر از شور و شادي مي
 ! همراه دارد به ته ديگ يعني، سوپي كه نخود هم. داديم ديگ را مي  يك ملاقه سوپ، آن هم از ته

ماند، بلكه براي تشويق كردن  داش نمياپ بي مانكار ،تنها به خاطر تفريح و سرگرميدر اردوگاه نه 
كاپوها را   ترين من بارها توانستم توجه مثبت سنگدل :مثال براي .دادند رشوه مي ما هم بهزدن  و كف

اين كاپو ) ي به توجه آنان نداشتمزو چه خوشبخت بودم كه هرگز نيا( در اردوگاه جلب كنم
هاي دلگير  غروباز يكي : داستان اين بود كه. نام گرفته بود» كش كاپوي آدم«دلايل زيادي  به

همان  ما جمع. ديگر به جلسة احضار ارواح دعوت شوم اردوگاه افتخار آن را پيدا كردم كه بار
محض   كش هم وارد اتاق شد؛ به اتفاقاً كاپوي آدم. پزشك اردوگاه بود همراه به دوستان صميمي

براي خواندن اين  در اردوگاه او. آورش را بخواند شعرهاي شرم از او خواستند تا يكي از ،ودور
و نيازي به درخواست مجدد نبود؛ زيرا بلافاصله تقويمش را از  تشهرت بسيار داش هاي ننگين ترانه
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خواند و خواند تا جايي كه رسيد به يكي از شعرهاي . كرد آورد و شروع به خواندن  جيب در
اي كه در خشونت داشت، بسيار  ، تصور عشق در آن لحظه براي چنين فردي با آوازهعاشقانه

ام را  كه جلوي خنده اين براي ،حين خواندن در ؛ به همين دليلرسيد مي به نظر مضحك و مسخره 
 ،مهار كردن خود باو شايد  آسيب ديد به شدتكه  فشار دادملب يم را برها نادند قدر بگيرم، آن

شد  بعد از تمام شدن شعرش كف طولاني برايش زدم، حتي اگر قرار مي .گيم را نجات دادزند
من قبلاً تنها يك روز . در گروه او شوم، زندگيم نجات پيدا كرده بود به كارعنوان تنبيه، محكوم  به

ار ك اين حال  هر به! در گروه او كار كرده بودم و همان يك روز برايم كافي بود كه بدانم او كيست
نفع زيادي توانست  مي و اين دنكش شناخت بهتري نسبت به من پيدا ك مدكاپوي آ ،باعث شد

 . بنابراين با شوق بيشتري كف زدم .باشد داشتهم براي

تضادي كه اجراي  به دليل. رسيد مي به نظردار  هنري، خندهفعاليت دنبال كردن هر مدل  ،دركل
هنري اثر واقعي بر زندانيان  فعاليتكار هنري با سابقة زندگي دردآور اردوگاهي داشت، 

 .كنم از تأثير هنر برايتان بازگو مي را، نمونة ديگري .گذاشت مي

در آن شب با ترنم موسيقي از خوابي . گاه دومين شب ورودم را به آشويتس از ياد نخوام برد هيچ 
كنار دري كه به ورودي  ،ارشد كلبه مازندانبان . خستگي زياد بود بيدار شدمكه ناشي از 

هاي ناپسندي  ترانه ،پر از مستيي يبا فريادهاو آنان  بود نزديك بود، جشني گرفته مانهگااقامت
از  ،انگيز تانگو در دل سياهي شب، ملودي غم. جا در سكوت فرو رفت همه ،هبمرت خواندند كه يك مي

 . هنوز ارزشمند بود ،آهنگ استثنايي كه با تمام قدمتش .ويولوني بلند شد

زندگي  از بيست و چهار بهار روزريختم؛ زيرا آن  نواخت و من همراهش اشك مي ويولون نالان مي
صلة اف هم شايد .در بخش ديگري از اردوگاه آشويتس زنداني بودكه  گذشت يكي از زندانيان مي

آن شخص كسي جزء  .نداشتيم به او هم دسترسي و هيچصد متر با ما داشت  چندحدود  كمي در
كه در  را هرگز نديده بودند، از شنيدن اين ييها نازند چنينطور حتم، افرادي كه  به. همسرم نبود

 ،آور است شدند؛ اما آنچه حيرت جب ميعاردوگاه كار اجباري نمايش هنري وجود داشته باشد مت



٥۲ 
 

ها تنها  ناگفته نماند كه اين شوخي. گويي بود كه در اردوگاه وجود داشت عي و بذلهبط روحيه شوخ
 . كرد براي دقايقي ذهن ما را به خود درگير مي

روشني  به. شد استفاده مي ي روح بود كه در جنگ براي زنده ماندنها  مزاح، يكي ديگر از اسلحه
هر چيز ديگري از شرايط دشوار موجود جدا آدمي را بيشتر از  تواند؛ مي ديده شده است كه شوخي

به  .پا خيزد  ها به ها و پليدي مقابل سختي دراي كوتاه  براي لحظه تا ،د و به او  توانايي بخشدكن
ياد بدهم  ،از دوستانم كه در ساختمان كناري من مشغول كار بود يبه يك سعي كردم ،همين سبب

يك داستان م هر روز يپيشنهاد كردم تصميم بگيربه او . بياموزدطبعي را  كه به چه شكل شوخ
 ،كه شايد يك روز پس از آزادي ما سرگرم كننده درست كنيم كه مضمون آن دربارة اتفاقاتي باشد 

بار براي خنده به او  يك. دوست جراح داشتم كه معاون بيمارستان بزرگي بود يك .دتاتفاق بيف
، بتواند عادات زندگي اش گذشتهكار   ل شدن بهبعد از آزادي و مشغو گفتم كه چطور ممكن است
سركارگر، ما را با ) آمد به ويژه هنگامي كه بازرس مي( درون كلبهدر . اردوگاهي را از خود دور كند

از اين رفتار و تكه كلام او استفاده  .كرد تا با سرعت كار كنيم تشويق مي! فرياد بجنبيد، بجنبيد
حين عمل جراحي حساسي  روي و در بيمارستان قبلي خود ميروزي به : به دوستم گفتم كردم و

شود و  عجله وارد مي بيمارستان با و ناگهان سركارگر شدهمرتبه در اتاق عمل باز  هستي كه يك
ها ساير زندانيان هم از اين  بعضي وقت. كند اعلام مي! بجنبيد، بجنبيد: آمدن جراح ارشد را با فرياد

كردند كه به شام  شبي را تصور مي ،مثلاً. ساختند ر دربارة آينده ميدا ي جالب و خندهها ناداست
سوپ، از ميزبان  هنگام پذيرايي با .كه كجا هستند يادشان رفته است به كلياند و  دعوت شده

 . داشته باشد هم ملاقه را به ته ديگ بزند و سوپي بريزد كه مقداري نخودكنند كه  درخواست مي

اين تلاشي را  .كند ارزش بيشتري پيدا مي كند، هنر زندگي كردن را بياموزد ميانسان وقتي سعي 
 بتواند درد سختي را تحمل كند، تا دهد مي انجامگويي  طبعي و بذله كه براي ايجاد روحية شوخ

هاي زندگي را به روشي  آوردن در برابر دشوارهايي تواند، تاب كوششي كه مي. قابل ستايش است
 .ل كندآور تبدي شگفت



٥۳ 
 

 .به كار برد  پيوسته ،اجباري هم با وجود اندوه و رنج كار هاي حتي در اردوگاه توان را مي اين روش 
 داخل را با تلمبه از گاز طوري كه اگر مقدار مشخصي به .كند نوعي رنج آدمي مانند گاز عمل مي  به

اتاق را پر از گاز خواهد  معلوم همان ميزان ،اندازه هم بزرگ باشد كنيم، اتاق هر منتشر ،اتاق خالي
اندوه و غم  ،صورت   در اين. هاي آن خواهد رساند قسمتكرد و به صورت يكنواخت به تمام 

توان گفت كه اندازة اندوه  يرو م از اين. دهد هراندازه كه باشد، كم يا زياد خاطر آدمي را آزار مي
 . است يآدمي كاملاً نسب

امكان دارد اتفاقات خيلي كوچك، شادي و خوشحالي بزرگتري را با خود  نكته، اين با توجه به
را كه در راه سفر از آشويتس به اردوگاهي كه وابسته به  اي حادثه ،نمونه براي .همراه داشته باشد به

ترس  .باشد» موتهوزن«ران بوديم كه نكند مكان بعدي اردوگاه گهمه ن. بيان كنم ،داخاوا افتاده بود
كه دوستان با   شد؛ چرا ب ما با نزديك شدن به پلي كه بر روي دانوب بود بيشتر ميو اضطرا

. قطار براي رفتن به موتهوزن بايد از روي پل عبور كند: گفتند بودند، مي مانتري كه درميان تجربه
 ، براي افرادي كه چنين اتفاقاتي را هرگزرقص و شادي كه زندانيان در قطار به راه انداخته بودند

گذشتن از پل  به جايقطار  ،دزماني كه متوجه شدن ها آنخوشحالي  .نيستتصور   قابل اند، نديده
فرا  شادماني كه سراسر وجودمان را . اردوگاه داخاوا در حركت است، وصف نشدني بودبه سمت 

تا بتوانند دوزانو  نداشت دوجوفضاي كافي حتي براي دو نفر  .گرفته بود ارزش مشقت راه را داشت
تعداد كمي هم به نوبت روي . به اجبار ايستاده بوديم بيشترمان تمام راه را .روي زمين بنشينند

هنگام وارد شدن به  و اما به .دوزانو زده بودند ،از ادرار زندانيان خيس بوداي كه  حصيرهاي پاره
، ابتدا خبر جا آنرسيدن به  محض  اردوگاه پس از دو روز و سه شب سفر، چه اتفاقي افتاد؟ به

نزديك به   كه اردوگاه نسبتاً كوچك داخاوا، با جمعيتي تر شنيديم، اين مهمي كه از زندانيان قديمي
يعني اگر فردي ناتوان شد، بلافاصله به  ! سوزي دارد و نه اتاق گاز آدم  دوهزار و پانصد نفر، نه كوره

راه گروهي از بيماران به آشويتس ماند تا هم  شود؛ بلكه بايد منتظر مي اتاق گاز فرستاده نمي
 . فرستاده شود



٥٤ 
 

آرزوي نگهبان ارشد كلبة ما در . همين خبر خوشحال كننده، باعث شد كه به وجد بياييم 
مكاني منتقل شده بوديم كه مانند آشويتس دودكشي  ما خيلي زود به: پيوست به وقوعآشويتس 

هاي آينده منتظرمان بود،  ي كه در ساعتهاي زده از اين موضوع با تمام سختي و ما هيجان نداشت
 . كرديم خوشمزگي و شوخي مي

هنگام شمارش متوجه شدند كه يك نفر از افراد تازه وارد . همه مرتب شديم. وقت سرشماري رسيد
ايستاديم تا پيدا  منتظر ميها  تبرف و باد ساع بنابراين ما هم بايد در آن سرماي پر ؛است شده كم

. ها خوابش برده بود نوا را پيدا كردند كه از شدت خستگي در يكي از كلبه ني بيبالاخره زندا. شود
مجبور شديم  ،شكل  اين  به. نظامي شد تنبيهي ها شبيه يك عمليات به همين دليل شمارش زنداني

 يمان بود، تمام شب را تا نيمة روز بعد در فضا با پس ماندة خستگي سفري طولاني كه در جسم
يخ بسته و باران تمام جانمان را شسته هايمان  مان داشتند كه خون در رگ قدر نگه آن. باز بايستيم

هاي دردآور، خوشحالي زيادي داشتيم كه در اين اردوگاه دودكشي وجود  هيبا تمام اين تنب .بود
  .ندارد و تا آشويتس هم راه طولاني بود

كردند، تقريباً متوجه تمام دردها  روي كارگاه ما عبور مي اي زنداني كه از روبه يك روز با ديدن عده
افسوس . حسرت داشتيم نو زندگي تقريباً منظم و خوبشا ها آنما نسبت به . هايمان شدم و رنج

توانستند مرتب حمام بروند، به احتمال زياد  حتماً مي ها آن. خورديم وضع زندگي خودمان را مي
داشتند و هر ماه بستة پستي از اقوام خود دريافت  جدا  نفر براي هر كن تشك مسواك، ماهوت پاك

اين  رنگ اما همة ما مدت زيادي بود كه. يا نه ندا گرفتند كه زنده كم خبري مي كردند؛ يا دست مي
 .يده بوديمچيزها را ند

غبطه  ،مثل كارخانه را داشتند ،اي ما به افرادي كه شانس كار كردن در جاي سرپوشيده 
تواند  خوشبختي از اين بيشتر مي. كسي بود كه چنين شانسي داشته باشد آرزوي هر. خورديم مي

 )بودم ها آنكه خود من عضو يكي از (هايي كه خارج از اردوگاه بودند  حتي در بين دسته. باشد
حتي به فردي كه  تا ،بود زياد قدري به حسرت ما. واحدهايي بود كه اوضاعشان بدتر از ديگران باشد
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، دارش را بيل بزند روي زمين باتلاقي كار كند و سطح شيب اجباري نداشت روزي دوازده ساعت بر
، خالي كند ها را براي جاگذاري خط آهن داخل گودال  بود،كه او مجبور ن رشك داشتيم؛ به اين

  .آمد وجود مي  رها بههمين كا انجامدرحال  ،هاي ناگوار كشنده ثر اتفاقك؛ زيرا اخورديم غبطه مي

دادند كه به مرگ خودمان هم راضي  قدر تحت فشار قرار مي آن ،رحم ما را در اين جهنم سرد و بي
سليقة سنتي خودش را داشت و كارگران را  ،سركارگر در شكنجه كردن ،ها در ساير گروه. شديم مي

شانس به ما روي آورده با ديدن اين مسئله حس كرديم كه . زد چپ و راست كتك مي به شكل
گاهي زندگي چنان چنگالش را بر گلوي آدمي . گيريم نمي دستور چنين سركارگري از است كه
به دشواري  ،شرايط سخت يك برد؛ يعني از دهد كه از ترس خفگي به ريسمان دار پناه مي فشار مي

در آن  اوضاع .شدممن از بدشانسي به چنين گروهي منتقل . آورد تا در امان بماند ديگري رو مي
) در اين مدت سركارگر تمام توجهش به من بود( پس از دو ساعت كار بود كه اگر به نحويدسته 

مجبور نبودند دوباره ما را براي  ها آن و شد و كار متوقف نميصدا درنيامده   آژير حملة هوايي به
هايي كه مردگان يا افرادي را كه از شدت  حتماً من در يكي از تابوت ،بندي كنند شروع كار دسته

كسي تصورش را هم . شدم و به اردوگاه فرستاده مي حال مرگ بودند، جا داشتم خستگي در
تواند دلپذير باشد؟ اما براي ما بود، در آن شرايط  تواند بكند كه صداي منحوس آژير خطر مي نمي

باز هم در آخرين  تا جايي كه يك بوكس. بسيار خوبي داشتحس  ،كشنده، شنيدن نواي آن
تواند از شنيدن صداي زنگ پايان مسابقه در اين حد خوشحال و آسوده باشد  هاي مبارزه نمي ثانيه

     . بودم كه من

شد،  به ما مي ها آنترين بخششي از طرف  بايد بگويم اگر كم ،در وصف رفتار و برخورد زندانيان
 بكشيمهايمان را  قبل از خواب شپش مجبور بوديم كه براي مثال، از اين. مكردي مي قدرداني هميشه

. آورديم هايمان را درمي بايد براي اين كار لباسالبته اين مطلوب ما نبود، چون . شديم مي خوشحال
 ،زمان آن ؛ اما اگر در كرديم  كشي مي شپش، سرد و يخي، بدون بخاري با بدني برهنه اي هكلب در

چون اين صدا باعث . بوديم تر شناس ، حقشد ها خاموش نمي زدند و چراغ آژير حملة هوايي را نمي
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 تا پاسي از شب بيدار ها كشتن شپشبراي اتمام مراسم  به اجبار شد كار ناتمام بماند و مي
 . مانديم مي

 كه جايي  تا. داشتبراي ما منفي  باربه نوعي  هاي كوچك هم حتي شادي زندگي اردوگاهيدر  
هاي منفي نيز تقريبي و  كند؛ با اين وجود، شادي گذاري مي نام» رهايي از رنج«آن را  »شوپنهاور«

هايم كشيدم و  خاطر دارم يك روز نموداري از خوشي  به. كم و كميا بود ،هاي واقعي مثبت خوشي
بار  يك. ام لذت را تجربه كرده مرتبهفقط دو بعد از مطالعه متوجه شدم؛ در روزهاي گذشته، من 

بعد از مدت زيادي كه منتطر بودم به من اجازه دادند به آشپزخانه گشتم،  زماني كه از كارگاه برمي
. كرد هاي خوراكمان را تقسيم مي وعده» ف«اردوگاه بروم و در صفي بايستم كه زنداني آشپز به نام 

شد يك ملاقه سوپ  كه از جلويش رد ميي در ظرف هر زندان. او پشت ديگ بزرگي ايستاده بود
چهره بدون نگاه كردن به . كرد طرفانه تقسيم غذا مي قرض و بي او تنها آشپزي بود كه بي. ريخت مي

با دوستان . كه بداند زنداني كيست بدون اين .داد مي اهمه يكسان غذ و به ريخت زندانيان سوپ مي
زميني بدهد و به بقيه  سيب ها آنكه به  نه اين. هاي خودش هم چنين رفتاري داشت و همشهري
 ! سوپ آبكي

 و فرق قائل بودند دوستان خود ارزش بيشتري رايمن دوست ندارم در مورد زندانياني كه ب
تواند دوستي را كه هرلحظه ممكن است به  چه كسي مي. گذاشتند، قضاوتي داشته باشم مي

ردي را سرزنش كند؟ فتواند چنين  و بازهم چه كسي مي در اولويت قرار ندهد؟ ،استقبال مرگ برود
كه با صداقت تمام اين سؤال را از خود بپرسد كه آيا اگر  احدي اجازة اين داوري را ندارد، مگر اين

 ؟داد نمي انجامبود، اين رفتار را  جاي آن شخص   او هم به

ها پس از رهايي از  يعني مدت(مدتي بعد از آزادي، زماني كه به زندگي عادي خودم برگشته بودم، 
كه در  بود هفتگي به من نشان داد كه تصاويري از زندانيانيشخصي يك مجلة مصور ) اردوگاه

ل زدة و زهاي  آيا اين نگاه: او پرسيد .كردند شان دراز كشيده و بهت زده خيره نگاه مي بسترهاي
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به چه دليل؟ سؤالش را درك نكرده بودم و از : كند؟ پرسيدم هراسي در شما ايجاد نميترسناك، 
 . آمد ديدگانم مقابلتمام گذشته  يك مرتبه، طرفي در آن لحظه

من دركلبة گلي، روي سطحي سخت دراز كشيده . هنوز هوا تاريك و روشن بود ،ساعت پنج صبح
كار اجباري ترك  انجاماردوگاه را براي  ،ما هفتاد نفر مريض بوديم و تا چند هفته آينده. بودم
تمام روز را . گاهي از همه چيز معاف شويم حتي رژه صبح ؛باعث شده بود بيماري و اين كرديم نمي

كه البته به بيماران (زديم و منتظر سهم روزانه نان چرت مي ،كشيديم از كلبه دراز مياي  در گوشه
شادي در  ها آنو با همه اين كاستي بازهم از گرفتن  بوديم) و كمتر  آبكي(و سوپ ) دادند كمتر مي

 . كرديم را رها نمي وحاليخش ،هاي مهيب زندگي آري با تمام اين سختي. زد دلمان موج مي

شويم، به  موار، چسبيده چسبيده خوابيده تا از گرماي بدن يكديگر گر زماني كه كتاب يك شب،
؛ انگشتي را بدون ضرورت حركت دهيمخيال بوديم كه حتي دوست نداشتيم كه  حدي تنبل و بي

به كشيك شبانه  ميداناز  ها آن شنيده شد  هاي نگهبانان  ناگهان صداي صوت آزار دهنده و نعره
برف به داخل  و باز شد و كولاك زيادي شدت ادر ب  .گشتند تا ما را حضور و غياب كنند باز مي

وارد  با سر ،سرتا پا سفيد ،اي خسته و مأيوس با چهره مانحمله كرد و همراه آن يكي از دوستان
وقتي كه زندانيان . او را بيرون برد هبان ارشدگتا خواست بنشيند، ناگهان ن. و به زمين خورد شد

را به كلبة  خودمان گروهغير از افراد   اي به زنداني غريبه ،شدند، ما اجازه داشتيم شمارش مي
بسيار  از طرفي و شفقت زيادي در من بيدار كردحس  يشرايط ديدن او در چنين. بياوريم

 !بيماران چرت بزنم قسمتتوانستم در  عوض ميدر و نيفتاده خوشحال بودم كه اين اتفاق براي من
 ،اي مثل پرنده ،شد دو روز ديگر هم تمديد مي دو روز استراحت در اين بخش كه به احتمال زياد

 . رهايي بخش بود

و  جا آنهنگامي كه از اتفاقات  .ها در ذهنم زنده شد تمام داستاني را كه شرح دادم با ديدن عكس
ها وحشتي را در من بيدار  ايم برايشان تعريف كردم تازه متوجه شدند كه چرا ديدن عكسهرنج

 . ام نفس بوده من با خود ترس ثانيه به ثانيه هم. نكرد
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. اند، آنقدرها هم ناراحت نباشند ناگفته نماند، شايد افرادي كه زندگي اردوگاهي را تجربه كرده 
در . من را در بخش بيماران، مأمور كشيك شبانه كردند گذشت كه مي روز از استراحتم ينچهارم

پزشك سرپرست هراسان وارد شد و از من خواست تا در اردوگاه ديگري كه بيماران  ،همين حين
هاي جدي  برخلاف نصيحت .ي پزشكي داوطلب شومهاكار انجامتيفوسي بستري بودند، براي 

، )به جزء يك نفر حاضر به همكاري نشدندكدام از همكارانم  كه هيچ و با وجود اين (دوستانم 
كشند، مرگ  كه از من ميمطمئن بودم با كارهاي سخت و دشواري . تصميم گرفتم داوطلب شوم

مرگم معنايي داشته  ،كم شايد دستتا   چه بهتر كه در بخش بهداري چشم ببندم. در انتظارم است
ك اگر دردي ازدردهاي دوستانم كم باشم و با خود فكر كردم بدون شسودمند دوست داشتم  .باشد

عنوان  و يا به نباتي زندگي كنم كه تا اين هدفي خواهم داشتشوم،   هايشان زخم كنم و مرحم
 .مصرف بميرم كارگري بي

دو دو تا چهارتا  ؛جمع زدم و تفريق كردم. دادم، حساب و كتابي داشتم انجام زماني كه اين كار را 
از من و پزشك همكارم  تا اما افسر مأمور بخش بهداري محرمانه دستور داده بود ؛بود نه فداكاري

جسم ما آنقدر . كه داوطلب بخش تيفوس اردوگاه بوديم و حال خوشي هم نداشتيم، مراقبت شود
 .جان روي زمين بماند ترسيد به جاي دو پزشك دو جسم بي كه او مي ناتوان شده بود

. ارزش بود ارتباطي با زنده ماندن خود و دوستانمان نداشت، براي ما بي كه آنچههر  ،پيشتر گفتم
و براي اين هدف همه چيز ارزش فدا شدن را آمد  به حساب مي ترين اصل در اردوگاه بقا مهم

ميان چنگالش فشرده و گرفتار كرده بود كه  چنان آرزوي زنده ماندن را درعفريت مرگ . داشت
نحوي كه فرد    به ،كاه يك كشاكش جان. شد هميشگي با آن ديده مي در جدال زنداني تماميت هر

و يا زير سؤال  شد مي تهديد شهاي تا حدي همه ارزشداد و  از دست مي  تعادل فكري خود را
در دنيايي كه ديگر براي زندگي آدمي و بزرگي او ارزشي قائل نيستند و مرتب  .رفت مي

ريزي كه از اول  با اين برنامه . (سازند تا نابودش كنند شيء ميهايش را ويران كرده و از او  خواسته
8Fخود شخص«در چنين وضعيتي .) اي از او بشود و تمام قوايش را بگيرند گونه سوء استفاده همه

9 «
                                                            
۹ Personal Ego 
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اي براي  اگر آدمي در اردوگاه كار اجباري مبارزه .برد هايش رنج مي است كه از گم شدن ارزش
دارد، احساس انسان بودن،  انساني   كوشيد عزت نفس خود را نگه ميكرد و ن هايش نمي حفظ ارزش

تنها حجم   .داد كه داراي شعور است و از آزادي دروني و ارزش فردي برخوردار است، را از دست مي
 . آمد شد از جاندار و زندگيش به اندازه حيات حيواني پايين مي بزرگي مي

ها گروهي و  بعضي وقت. ترساندند كشاندند و مي ويي ميهر لحظه از هر س  زندانيان را مانند گله
اي از خود  توانستند فكر كنند و نه اختيار و خواسته گوسفند كه نه مي اي گلهمانند . تك گاهي تك

گذشتند؛ گروه پر  داشتند و از مشتي استخوان هم نمي ها را راو مي ها كه اين ستم آن. داشته باشند
كردند و چهار چشمي  هاي شكنجه و آزار دادن استفاده مي م روشخطر كوچكي بودند كه از تما

، لگد و ضرباتي سخت به جلو و عقب  آنان گله را همواره با نعره. زندانيان را زير نظر داشتند
چگونه از چنگال اين سگان وحشي رها : كرديم راندند و ما گوسفندان فقط به دو چيز فكر مي مي

درست مانند . ه روشي متصل شويم تا اندك خوراكي بدست آوريمشويم و براي زنده ماندن به چ
كرد به ميان  شديم، هر يك از ما نيز تلاش مي جمع مي گلهگوسفنداني ستم ديده در وسط 

هاي نگهباناني كه از هر طرف به اين ستون گوشتي  با اين ترفند از ضربه. زندانيان راه پيدا كند
در مركز جمع بودن، امتياز ديگري هم داشت؛ ما را از باد و . كردند در امان بوديم  ضربه وارد مي

ويم در مركز بودن يعني كوششي براي زنده ماندن؛ اما در بيشتر تر بگ واضح. كرد سرما حفظ مي
كرديم طبق قوانين اجباري اردوگاه براي حفظ جان خود از ديد نگهبانان دور  مواقع سعي مي

هايي هم  ناالبته زم. ها را به سمت خود جلب نكنيم اس.كوشيديم توجه اس همواره مي. باشيم
 . شيمرسيد كه لازم بود دور از جمع با مي

تجربه نشان داده است كه گاهي زندگي كردن در يك جمع اجباري، باعث فراري بودن آدمي از آن 
هايي، همه در كار  شود، حتي اگر براي مدت زماني كوتاه باشد؛ زيرا در چنين جمع جمع مي

 .هاي ديگري باخبرند هميشه متوجه هم هستند و هر لحظه از تمام فعاليت يكديگر دخالت دارند، 
هميشه افسوس خلوتي را داشت كه با خود . زنداني آرزو داشت با خود و تفكراتش تنها بماند
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آمد كه حتي  كم پيش مي» اردوگاه استراحت«بعد از منتقل شدن در اصطلاح به . خودش باشد
 . بتوانيم پنج دقيقه تنها باشيم

  

ل را جا داده بودند، مشغول حا درست پشت كلبة گلي، همان مكاني كه حدود پنجاه نفر بيمار بد
كرد، مكاني  دو ديواره كه اردوگاه را از دنياي بيرون جدا مي ،خاردار اي در كنار سيم گوشه. كار بودم

كه يك چادر موقتي با چند تير و شاخه درخت برپا كرده بودند، براي جان دادن شناختم  را مي
در همان حوالي، محوري بود با ). هبه علت مرگ و مير هر روزه در اردوگا (افراد درحال مرگ

نشستم و به آن  كاري روي آن مي ي بيها آنرسد و من در زم هاي آب مي درپوشي چوبي كه به لوله
انداز باواريا كه در  سرسبزِ چشم هاي گلُ و تپه هاي پر به آن سراشيبي. دوختم دورهاي دور چشم مي
با افسوس بر حباب خيال سوار . كردم نگاه ميخاردار محاصره شده بود،  هاي تارهاي عنكبوتي سيم

برسم سرتا سرش را طي  ام انهگذشتم تا بر بلنداي خ شرق مي شدم، همراه آن از شمال و شمال مي
. ابر نبود چيزي جزء ،آمدم زماني كه به خودم مي. ديدم ميزدم آجر به آجرش را  كردم، دور مي مي

حباب افكارم را  ،تنها صداي پاي نگهبانان. كرد كنارم، ناراحتم نمي ةاجساد سراپا شپش گرفت
. رفتم ام مي هاي تازه رسيده به كلبه خواستند و يا براي دارو مرتب يا از بهداري من را مي. تركاند مي

شد كه براي مصرف چند روز  ، شامل پنج يا ده قرص آسپرين ميدادند مقدار دارويي كه تحويل مي
 دادم قرص مي يافرادي كه حالشان وخيم بود نصفبه  گرفتم و ا مينبض بيماران ر. پنجاه بيمار بود

. فايده بود دادم؛ چون بي دارويي نمي ،ها بودند يي كه درحال كشيدن آخرين نفسها آن و به 
افرادي كه هنوز اميدي براي بهبودشان  ،با اين كاراز طرفي . گشت هاي رفته هرگز برنمي نفس

براي بيماراني كه حالشان چندان هم بد نبود، چيزي . شدند رو نمي وجود داشت با كمبود دارو روبه
كه تيفوس من را ضعيف و رنجور كرده بود، سعي  با اين. دلداري تجويز كنم كه اين نداشتم به جزء

  .ه بيماران برومنايكشان براي مع بايستم و كشانيم كردم روي پا مي
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 ،از قضا. خيالم را پرواز بدهم گشتم تا بازميپس از اتمام كار دوباره به محل مخفي و امن خودم 
دارهاي زندان،  مدتي قبل از آزاد شدن، درجه. جان سه زنداني را نجات داد ،همين محل امن

ي كرده و قصد ها نفرستادند و اين سه نفر كار عاقلا هاي بزرگ به داخاوا مي زندانيان را در گروه
من هم با . را ببينند ها آنتوانند نهبانان گاز محور پايين رفتند تا ن ،براي رها شدن .نداشتند بروند

خاردار ادامه  خبر و  آرام روي سرپوش نشسته و به بازي بچگانه پرتاب شن به سيم اي بي رهچه
بلافاصله به  ها آنبعد از رفتن . هبانان زماني كه من را ديدند كمي مردد ماندند و رفتندگن. دادم مي

 .  كه خطر رفع شده است خبر دادمآن سه نفر 

اند،  ها گم نشده درك ميزان كم ارزش بودن جان آدمي، براي افرادي كه درون تاريكي اين اردوگاه
زنداني كه ديگر سخت شده بود، تنها زمان حمل و انتقال بيماران به محل . بسيار دشوار است

توجهي آنان نسبت به  ارزشي دارد و به عمق بي شد كه انسان چه جان بي ديگر، تازه متوجه مي
 هايي را در گاري ها آنبيماراني كه حال بدي داشتند،  يبه جايبراي جا .برد مي ستي آدمي پيه

كيلومترها  ديگر تا زندانيانهاي الوار بريده شدة ناچيز،  كردند؛ درست مانند خرده روي هم بار مي
  .بكشند بعديدر طوفان و برف به اردوگاه 

؛ چون دانداختن مرد، بازهم او را در گاري مي كت مياگر از تيره روزي يكي از بيماران قبل از حر
زيرا تنها راه و   !اهميت بسيار زيادي داشتند اسامي جدول  !باشدتعداد افراد و اسامي بايد دقيق 

  انسان تنها تبديل به شماره شده ،بيان ديگر   به. دليل شناخته شدن يك زنداني، داشتن شماره بود 
كه پشت آن عدد چه چيزي  اين. حياتش مهم نبود. زياد اهميتي نداشتزنده يا مرده بودن آن و 

در واقع زندگي آدمي اهميتش . كوچكترين ارزشي نداشت ؛نهفته است، چه نبضي در تپش است
دليلي وجود نداشت كه بدانند زير اين . داد تشكيل ميكمتر از تعدادي عدد بود كه هويت ما را 

 . حال جان دادن است و نامي وجود دارد كه در چه سرنوشت، تاريخ ،روح اعداد بي

از  ها آنعنوان پزشك با  هم به نشدند، م همراه بيماراني كه در گاري به اردوگاه ديگر حمل مي
كه اسم برادرش در  ديدم را زنداني جواني قبل از حركت، .رفتم اردوگاه ديگري ميبه باواريا 
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باعث شد كه سرپرست  شالتماس زياد. ماند اردوگاه ميفهرست نبود و به اجبار بايد در همان 
داد در همان  كه ترجيح مي آمد زندانيجاي  ش بهديگري را به او بدهد و برادر فردجاي  ،اردوگاه

اي بود، تنها بايد  ها نبايد كم و كاستي داشته باشد و اين هم كار ساده ؛ اما فهرست ناماردوگاه بماند
 . كردند ض ميشمارة اين دو را با هم عو

تن تنها بخت خوب ما اين بود كه مالك ؛ ما مالك هيچ مدركي نبوديم .قبلاً نيز اشاره كردم
زير لگد و . چشيد بار طعم تند تازيانه را مي هر روز تا شب حداقل يك جسمي كه. ضعيفمان باشيم

 .رسيد چنان غذايي هم به آن نمي آن و شد حس مي سرما بي از فرط كار و .باخت ها رنگ مي چكمه
ها  شپش همچوني ناخواندة سمجي ها ناكه بعد از رفتن آفتاب تازه بايد مهم تر اين از همه دردناك

هنوز هم  رمق آن بدن بي ديديم، ها مي آري با تمام اين مشقت. گرفت مي را يكي درميان از جانش
اي كه به اسم لباس بر  هاي پوسيده و پاره تكه ؟ از مابقي چيزها، از آناز چه بگويم. كشد مي نفس

شديم به دردمان  فقط زماني كه در گاري بيماران انداخته مي و كشيديم يمان ميها نااستخو
را سر تا پا نگاه  )بيچارگان(مسلمانان اين  ،، زندانيان ديگرندرسيد ها مي وقتي كه گاري. خورد مي
 آيا مطمئن شوند كه. نند پالتو يا كفشي بهتر از خودشان پيدا كنندوات ببينند ميكه كردند،  مي
. لب آمده و مرگ امضايش را بر اين چند تكه استخوان خسته زده است يا نه جانشان بر ها آن

مدت زمان  ،اي بايد به هر وسيله ،شد ديده مي ها آننيروي كار در  افرادي كه جان داشتند و هنوز
كل وابسته به خلق  بهرفتارشان . ديگر احساسي نداشتند ها آن .كردند تر مي زنده ماندشان را طولاني

را از  ها آنبيشتر  ديدند، اتفاقاتي كه به چشم مي بازي سرنوشت و اين .و خوي نگهبانان بود
 .اردوگاه سختكرد تا شرايط  احساس بشري دور مي

بسيار مفيد بود و  ،كردم استفاده مي ديگرانبا  برقرار كردن ارتباط براي روشي كه من در آشويتس
شد،  هميشه به سؤالات مختلفي كه از من مي. روي آن شدند دنبال ،بيشتر دوستانم مدتي بعد

. كردم هايي كه واضح نبود، سكوت مي در مورد پرسشدادم و  درنهايت راستي و درستي جواب مي
گفتم پزشك و ديگر  ، ميكردند ل ميسؤاشغلم را  از اگر. دادم پرسيدند، پاسخ مي امم را ميناگر 

  . زدم تري نمي حرف اضافه ، هرگزطور كلي به. دادم توضيحي نمي
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هاي  آن روز ما بايد به دسته. اس به محل رژه آمد.اولين صبحي كه در آشويتس بوديم، افسر اس
. دافرادي كه بيشتر از چهل سال داشتند و افرادي كه زير چهل هستن. شديم مختلفي تقسيم مي

بعد از آن ما را . شدند همه بايد تفكيك مي. ها فلزكاران، مكانيك: م كردنديها را هم تقس حرفه
بايد براي بعضي از زندانيان . ببينند فتق داريم يا نه سلامتمان مطمئن شوند و معاينه كردند تا

در  ؛اي فرستادند به كلبه را اي كه من در آن قرار گرفتم دسته .كردند گروه جديدي درست مي
ام  هايي كه در مورد سن و حرفه بار ديگر با توجه به پرسشهم دوباره به صف شديم و باز  جا آن

هاي مختلفي  مجدد ما را به كلبة ديگري بردند و به گروه. پرسيدند به گروه كوچك ديگري پيوستم
مرتبه  من كه در هر. ردندك ميرا تكرار  گروه به گروه شدناين  ساعتي چند .تقسيم كردند

 مختلفي ها نابه زب ها آن. ديدم، كلافه شده بودم آشنا مي اي نا بندي، خود را ميان عده دست
شد و به گروهي  انجامبالاخره آخرين گزينش . شدم كردند و من متوجه آن نمي صحبت مي

متوجه نشدند كه من  تقريباًدوستانم  ،تهشدر اين چند ساعت گذ. بازگشتم كه از ابتدا در آن بودم
ي را ساز لحظات سرنوشتكه دانستم  مي تنها خود. شدم مي منتقلديگر  دستةبه  اي دسته از

 .ام سر گذاشته پشت

) ام يعني شماره( هم بردند، اسم من اردوگاه استراحت مي سمتگاري حمل بيماران را به زماني كه 
كرديم  باور نمي ،هيچ كداماما   ؛به چند پزشك احتياج داشت ،جا آن شنيده بودمدر فهرست بود؛ 

 ،هم مرتبهآن   .شد انجامهفتة گذشته چنين انتقالي  راستش. باشد گاه استراحتكه مقصد ما واقعاً 
افرادي كه براي  ،كردند به اتاق گاز برده خواهند شد؛ اما زماني كه اعلام كردند فكر مي گيهم

شود، هشتاد و دو نفر زنداني  كشيك شبانه داوطلب شوند، نامشان از فهرست اسامي پاك مي
هشتاد و دو نفر همچنان در كشيك شب  و يك ربع بعد انتقال لغو شد. بلافاصله داوطلب شدند

و  ز آيندهمردن تدريجي در طي پانزده رو ،كاري يعني اين شب ،ها براي بيشتر كشيك. باقي ماندند
بار هم كسي  اين. آماده شده است گاه استراحتاكنون دوباره گاري براي بردن بيماران به 

آيا فقط  .حال مرگ به كار گرفته شود دانست چه ترفندي در كار است تا آخرين قواي افراد در نمي
 . اهند شديا به اتاق گاز خواهند رفت و يا به اردوگاه استراحت واقعي برده خو  ؟دو هفته است
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به . قرار گرفتمپزشك سرپرست  مورد مرحمت دوباره ؛قبل از راهي شدن ،در يك غروب مضطرب 
نامت را از  كه وقت هست ، هنوز هم ام گفته  در اتاق نگهباني: گفت نحوي كه كنارم آمد و به آرامي

به او گفتم چنين كاري  .داري فرصتفهرست حذف كني و تا ساعت ده شب براي تصميم گرفتن 
. دهم با دوستانم بمانم ترجيح مي. خواهم خود را در دستان سرنوشت رها كنم مي. دهم نمي انجامرا 

خداحافظي براي  آن. دستم را فشرد. دانست انگار واقعيت را مي. چشمانش از دلسوزي لبريز بود
نشسته  دوستي در انتظارم  جا آندر  .ام بازگشتم به آرامي به كلبه. بلكه با زندگي بود ؛زندگي نبود

 . بود

  بروي؟ ها آنخواهي با  واقعاً مي -: پرسيدناراحتي با 

 .روم بله، مي: گفتم -

 : ت كردميم، وصداد مي انجام بايد كاري. چشمانش جوشيد و من تلاش كردم آرامش كنم ازاشك 

تو توانستي او را ببيني، به او بگو  زمانيهمسرم برگردم و  پيشاگر نتوانستم ! گوش كن اوتو"
. هر كسي دوست دارم زكه او را بيش ا يادت باشد و ديگر اين. كردم راجع به او صحبت مي هميشه

 در مدت كوتاه ،كه با او ؛ خاطراتيما ههاي زيادي كه به جان كشيد سختي تمام كه با وجود اين ،سه
 .عزيز و ارزشمند است ، همواره بيشتر از همه چيز برايمام داشتهزندگي 

چه اتفاقي برايت افتاده؟ همسرت را  ام تو را ديدهاي؟ از آخرين باري كه  اوتو حالا تو كجايي؟ زنده
طور از تو خواستم وصيت من را به يادت بسپاري، واژه واژه خواندم  پيدا كردي؟ به خاطر داري، چه

 ؟و تو كودكانه اشك ريختي

رفتيم؛ بدون  مي گاه استراحتبه  واقعاً .اين بار فريبي در كار نبود. را ترك كردم جا آنصبح روز بعد 
 باقي كساني كه نسبت به ما احساس دلسوزي داشتند، در اردوگاه .كه اتاق گازي در كار باشد اين

تر از اردوگاه جديد  رحم را گرفته بود، مانند ميخي آهني، بي جا آنگرسنگي و قطحي كه  وماندند 
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سعي كردند زنده بمانند؛ اما با اين كار سرنوشت خود را  ها آن. كوبيده شد شان  وجود خسته بر
 . تعيين كردند

مت پليس س جا آناو كه در . ديدمرا  باهم بوديم اردوگاه قديمي كه درها بعد از آزادي، دوستي  ماه
به دنبال تكه گوشتي  ،گوشه گوشه روزي كه اين ؛گفت اردوگاه مي انگيز از فلاكت رقت  ،را داشت

گويي  .است روي آتش پيدا كرده اي آن را در قابلمه بالاخرهگشته و  كنده شده از يك جنازه مي
با خود  و منشده خواري  آدمفلاكت اردوگاه، به حدي رسيده بوده است كه زندانيان گرفتار 

  .ام را ترك كرده جا آنزمان خوبي چه  گفتم، مي

مرد  ، يكيوزقصه اين بود كه ركند؟  را يادآوري نمي» مرگ در تهران«داستان  ،وضعيتآيا اين 
زد كه  دخدمتكار فريا. زد ايراني قدرتمند و ثروتمندي، همراه يكي از خدمتكارانش در باغ قدم مي

او از اربابش درخواست كرد كه تندروترين اسبش را به . كرده استاو را تهديد  وعزراييل را ديده 
ارباب موافقت . توانست غروب همان روز به تهران برسد او مي. به تهران فرار كند دهد تا با شتابب

اييل را ديد و از او رارباب زمان بازگشت به خانه، عز. خدمتكار شتابان به سوي تهران تاخت. كرد
تهديد نكردم، من او را : خ دادسكار من را تهديد كردي و ترساندي؟ عزراييل پاتچرا خدم: پرسيد

  .جاست م كه چرا درحالي كه قرار بود كه امشب او را در تهران ببينم هنوز اينبتنها متعج

در مورد  گيري داشتند؛ حتي اگر اين انتخاب هراس زيادي از تصميم هميشهزندانيان اردوگاه 
سرنوشت تعيين كننده است و انسان نبايد با  معتقد بودند كه ها آن ؛ زيرابود مسائلترين  كوچك

از آن . پذيرفتند مي  ها آنو  رسيد مي به نظرافتد خوب  اتفاق ميحقيقت هرچه  در .آن بازي كند
. گرفتيم تصميم ميسرعت  گاهي بايد به. احساسي بر همه چيز سايه انداخته بود بي ،گذشته

 هم يساز هاي سرنوشت ر چنين لحظهاما حتي د ؛تصميماتي كه ضامن مرگ يا زندگي بودند
زماني بيشتر  ،فرار از هرگونه تصميم. داد مي جيحمقابل سرنوشت تر زنداني تسليم شدن را در

ين يتع در اين لحظات مهم و. بماند يا فرار كند كرد؛ مينتخاب به اجبار بايد ا  اوكه شد  مي  رنگ پر
با او يار است  كه چقدر شانس ماند مي مردد شد و بين دو راهي كننده، او گرفتار شكنجة روحي مي
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بار  من خود يكآيا ارزش دارد كه جان خود را به خطر بيندازد يا نه؟ ؟ شود ميموفق  و تا چه اندازه
فرار  زماني كه جبهه جنگ نزديك اردوگاه شده بود، فرصت. ام اي شده گرفتار چنين شنكجه

 . اما ؛داشتيم

او . براي معاينه از اردوگاه خارج شودتا  مأموريت پزشكي داشتنم اقصه اين بود كه يكي از همكار
پزشكي  ةبه بهانة مشاور. ، فرار كند و من را با خود ببردخواست از اين فرصت استفاده كرده مي

قرار بود . مورد بيماري كه نياز به مشورت با يك متخصص داشت، من را از اردوگاه خارج كردر د
اعضاي جنبش مقاومت خارجي به ما لباس و مدارك لازم را بدهد كه در  ، يكي ازجا آناز بيرون 

ما هم از فرصتي كه . شديم به اردوگاه برگرديم آخرين لحظات رفتن به دليل مشكلات فني مجبور
زميني خراب و يك  دست آورده بوديم استفاده كرديم و مقداري سيب خارج از اردوگاه به 

. وارد كلبه شديم. راه برگشتن خود را به اردوگاه زنان رسانديم در. پشتي با خود برداشتيم كوله
 به نظر بسيار درهم برهم و نامرتب خانه. را به اردوگاه ديگري فرستاده بودند ها آنو  شده بودخالي 

 جا آننگاهي به اطراف انداختيم؛ مشخص بود آنان خرده وسايلي را جمع كرده و به اجبار . رسيد مي
غذاي فاسد و  يكهنه و پاره، حصير، مقدار  لباسي. مانده بود باقي ؛ اما لوازم اندكي اند را خالي كرده

و قابل  چند كاسة سالم. شد ها تمام چيزي بود كه درآن خرابه ديده مي اين ،ظروف شكسته
امت زيادي بعدها شنيديم كه وقتي اوضاع وخ. برنداشتيم ها آن ماكه  خورد به چشم ميهم استفاده 

لگن دستشويي هم  به جايكردند؛ بلكه  ها تنها براي غذا استفاده نمي ، از اين كاسهبود كرده پيدا
گونه ظرفي را به داخل كلبه نداشتيم؛ اما گاهي بعضي از  ازه بردن هيچجكه ا با اين(. شد استفاده مي

تر از آن  فكه ضعي يخصوص بيماران تيفوس  شدند؛ به زندانيان ناچار به زير پا گذاشتن قانون مي
درحالي كه  ).رفتن از كلبه خارج شوند دستشوييبودند كه حتي بتوانند با كمك فرد ديگري براي 

ديده نشويم، دوستم داخل رفت و پس از اندك زماني با يك  تا من بيرون از كلبه مراقب بودم
 كه پشتي ديگري را بروم و كوله كلبه حالا نوبت من بود كه داخل. بيرون آمد شپشتي زير كت كوله

كوله را ديدم؛ حتي يك مسواك . خرت و پرت ها را زير و رو كردم. وارد شدم .بردارم ،ديده بود او
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مرتبه بين وسايل مندرسي كه زنان جا گذاشته بودند، جسد زني را ديدم؛  هم پيدا كردم؛ اما يك
 .صحنة دردناكي بود

 اي غذا، يك جفت دستكش پاره و كهنه ةكاس: يلم را جمع كنمام بازگشتم تا وسا با شتاب به كلبه
. هايم را نوشته بودم ، چند تكه كاغذي كه يادداشتبود جا مانده مردة تيفوسي  كه از بيمار

هايي را كه در آشويتس گم كرده بودم را بازنويسي  طور كه قبلاً اشاره كردم، تمام يادداشت همان(
با حالتي بسيار دردناك در دو سوي كلبه، روي  ها آن. بيمارانم را ديدم ،بار ينبراي آخر.) كردم
تلاش زيادي  .تنها همشهريم بود رفتم، او ها آنبالاي سر يكي از . هاي پوسيده خوابيده بودند چوب

و هرلحظه ممكن بود مرگ را  ي داشتوخيم يتكرده بودم تا جانش را نجات دهم؛ اما وضع
شايد . (ديگران را از فرارم آگاه كنم؛ اما ظاهراً دوستم متوجه شده بود خواستم نمي. مشاهده كند

خواهي  هم مي تو: با صدايي خسته از من پرسيد.) چهرة ناراحت و نگرانم موضوع را لو داد باشد
 . ردرمقش فرار ك غمگين و بي از نگاهشد  ؛ اما نميمنكر شدمبروي؟ 

و دوباره با نگاه بيمارش كه من را  ، پيش او برگشتمكه به تمام بيماران سركشي كردم بعد از اين
اي كه قرار فرار را با دوستم گذاشته بودم، حس مبهمي دستان  از لحظه. رو شدم كرد، روبه متهم مي

توانستم  تا جايي كه نمي ؛فشرد لحظه بيشتر و بيشتر مي  سردش را روي گلويم گذاشته بود و هر
ود در دست بگيرم و خبار هم كه شده سرنوشتم را  ناگهان تصميم گرفتم براي يك. نفس بكشم
قدري در من قدرت  اين تصميم به. توانم بيايم بيرون كلبه دويدم و به او گفتم كه نمي. هدايت كنم

 ةآيند خبري ازحال،  ؛ با ايناشمخواهم با بيمارانم ب مي: گفتم دوستميافته بود كه با اطمينان به 
گرداگرد گردنم چنبره زده كه هاي سردي  ولي به محض بيان قصدم، ناگهان دستنداشتم،   رو پيش

  .توانستم نفس بكشم ديگر مي و بود، رها شد

آن  با تمام ابهامي كه فرداهاي نيامده در ذهنم ايجاد كرده بود، درونم آرامشي داشت كه قبل از
، كنار همشهري بيمارم رفتم و تلاش كردم به او مبه كلبه بازگشت. به نكرده بودموقت تجر هيچ
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و سعي كردم تبي كه از بعد از آن با ساير بيماران حرف زدم . اطمينان خاطر بدهم كه هستم
 . گويي كه داشتند آرامشان كنم آن حالت پريشان  در پايين بياورم و را كشيد جسمشان زبانه مي

 تر نزديكجا  اينها به  دامنة جبهه چههر. روز اقامت ما در اردوگاه از راه رسيد بالاخره آخرين
ها  ها و آشپز داران زندان، كاپو درجه. ستادند فر ميبه اردوگاه ديگري شد، زندانيان را گروه گروه  مي

دستور داده شده بود، تا غروب آفتاب اردوگاه خالي  ،يبا وجود چنين شرايط. همگي فرار كردند
 مكان را  بايد آن) بيماران، چند پزشك و پرستاران (حتي چند زنداني كه باقي مانده بودند. شود
 .را آتش بزنند جا ، همه بتوانند تا شب كردند مي ترك

 ؛اردوگاه ديگري منتقل كندظهر بيايد و بيماران را به   قرار بود بعد از. خبري از آمدن كاميون نبود 
 ،هاي خاردار را بستند و در اطرف سيم ها دروازه ها آن. گذشت زمان به سرعت مي .اما نيامد
اي جزء  چاره ،هماند باقي زندانيان، رسيد مي به نظر. كمتر شودشديدتر شد تا شانس فرار  محافظت

 ستم با ديدن اين شرايط دوباره تصميمومن و د. همراه اردوگاه در آتش بسوزند  بهنداشتند كه   اين
  . فرار كنيم گرفتيم

درست پشت  ،جان سه زنداني را بيرون اردوگاه همين آشفتگي، به ما دستور دادند جسم بي در
بقيه  تقريباً. را داشتيم يكار ينچن انجامفقط ما دو نفر بوديم كه توان . خاردار دفن كنيم هاي سيم
ند و در تب و هذيان دست و پا دبو شده بستري بود، استفاده قابلكه هنوز  اي در چند كلبه افراد
 .زدند مي

 تابراي حمل جسد استفاده كرديم  تابوت به جاياز يك وان قديمي  :نقشه ما از اين قرار بود 
ها را برديم و قصد  پشتي كوله ،با جسد دوم. كنيم پشتي را هم بتوانيم در درون آن پنهان كوله

همه چيز مرتب . شد انجامدر بردن دو جسد كار ما طبق نقشه . داشتيم با سومي هم فرار كنيم
دوستم به دنبال تكه ناني رفت تا بتوانيم، چند روز  ،بعد از برگشتن و قبل از بردن جسد سوم. ودب

گذشت و دوستم نيامده  ها مي دقيقه. من منتظر ماندم. آينده را در جنگل سر كنيم و زنده بمانيم
پس از سه سال زندگي . شدم قرارتر مي با گذشت زمان و نيامدن او بي. همچنان منتظرش بودم ؛بود
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به خواهد شد  كردم چقدر خوب فكر مي، كردم ، لحظة آزادي را شادمانه در ذهنم مجسم اردوگاهي
 . نرسيد جا آنما كار ما به ا ؛جبهة جنگ برويم سوي

سربي رنگ، با علامت صليب سرخ  دوگاه باز شد، يك اتومبيلردرست زمان آمدن دوستم، دروازة ا
سرخ  اي از صليب نماينده شد و زمين رژه وارد گيآهستبه  ؛ زيادي هم داشت زرق و برقكه 
او در يكي از . بودند شحالا ديگر اردوگاه و زندانيان در پناه .از آن بيرون آمدالمللي در ژنو  بين
ديگر چه حالا . ه خطري نزديك ما باشدنهرگوتا در صورت بروز  مستقر شد هاي روستايي خانه

هاي دارو بود كه از اتومبيل  بسته. آمد هم نعمت بر سر ما فرود مي پشت كرد؟ كسي به فرار فكر مي
بر گرفته  را در جا دي همهگرفتند و شا كردند، از ما عكس مي آوردند، سيگار توزيع مي بيرون مي

با اين  بيندازيم به خطر رسيد كه نيازي نيست تا جانمان را مي به نظر. هاي مباركي بود لحظه. بود
 . كرديم ميفراموش  به كلي بايد جبهه را ،توصيفات

بالاخره . از شدت هيجان جسد سوم را فراموش كرده بوديم. كرديم ديديم باور نمي چيزهايي كه مي
نگهباني كه همراهمان بود و . بوديم جا داديم بيرون برده و در قبري كه براي هر سه كندهآن را 

كرد، حالا كه دوران اردوگاه  او فكر مي. تر از قبل شد مرتبه آرام  رسيد، يك مي به نظرآزار  تقريباً بي
قبل . به نفعش خواهد بود در آينده كه دبه آخر رسيده، بهتر است براي جلب رضايت ما تلاش كن

پس از  .كه خاك را به روي جسدها بريزيم، دست به دعا شديم او نيز در مراسم شركت كرد از اين
از زير  انجامكه سر هايي لحظه در نفس كشيدنِ سر گذاشتن آن چند روز پر تنش و سياه، پشت

، ها در اين ثانيه درست و دباورنكردني بو ،ببينيمآفتاب را  توانستيم مي و هساية مرگ بيرون آمد
بود كه از كلماتي ترين  ترين و دوستانه روشن ،در رسيدن به آشتي و آرامش ،هاي نيايش ما واژه
 . آمد فرياد زنان بيرون مي ماندرون

نظر خيلي زود پيروزي را جشن گرفته   رو آخرين روز زندان را به اميد آزادي گذرانديم؛ اما به از اين
و اردوگاه را نبايد  هسرخ به ما اطمينان داد كه پيمان صلح امضاء شد كه نمايندة صليب اين؛ با بوديم

بر  قرار. دستور تخلية اردوگاه را دارند: اس آمدند و گفتند.شب افسران اس نتخليه كرد؛ اما هما
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كه پس از چهل و هشت ساعت به  منتقل كنند ماندة زندانيان را به اردوگاه مركزي  كه باقي اين بود
 . سويس فرستاده شوند و با اين كار بتوانند ساير اسرا را مبادله كنند

كه  به نحوي؛ رسيدند به نظر ميرفتارشان تغيير كرده بود، خيلي دوستانه  به كلياس .افسران اس
بدون داشتن  كردند كه تلاش مي ها آن. گر هستند هاي شكنجه اس.كرديم اينها همان اس  باور نمي

كه هنوز  كساني. شانس خوب خود باشيم ممنونگفتند بايد  ها شويم و مي وحشت سوار كاميون
به  و هبه سختي بلند كرد راضعيف و ناتوان  افرادها شدند و  نيرويي كمي داشتند، سوار كاميون

هايمان  پشتي كولهكه ايجاد شده بود، ديگر نيازي نبود كه نسبي  با صلحي  .بردندها  كاميون داخل
كردند و با  ما در صف آخرين گروهي استاديم كه بايد سيزده نفر را از آن جدا مي. را پنهان كنيم

مورد نياز را انتخاب كرد و ما جزء  دسرپرست پزشكان تعدا. فرستادند كاميون يكي مانده به آخر مي
بوديم  همتعجب و ناراحت شد. ديمسوار كاميون شدند و ما دو نفر جا مان ،سيزده نفر. نبوديم ها آن

حرف ما  پر چشمانش در نگاهكرد  حالي كه سعي مي كرديم؛ او در شاميدي ملامت نا  ازو با نگاهي پر 
گره نخورد، خستگي و كلافه بودنش را بهانه كرد و معذرت خواست؛ زيرا گمان كرده بود كه هنوز 

 ،آرامي صبري و نا به پشت داشتيم، در نهايت بيهايمان را  پشتي ما درحالي كه كوله. قصد فرار داريم
اين . مجبور بوديم مدت زيادي منتظر بمانيم. نشستيمهمراه باقي زندانيان منتظر آخرين كاميون 

ها دراز  در اتاق خالي نگهبان روي تشك سرانجامقدري خسته كننده بود كه  به ،گذر زمان كشنده
هاي گذشته، اين لحظات را در اميد و  هفته ها و خسته و ناتوان از هيجان و آشوب ساعت. كشيديم
كه ناگهان با  تا آمادة سفر باشيم خوابيديم به تن داشتيم ي كهو كفش سلبا با .گذرانديم نااميدي

و صداي توپ و تير امانمان را برده  شدهور روشن كلبه از ن. صداي تيراندازي و توپ بيدار شديم
يكي از . سرپرست پزشكان با شتاب وارد كلبه شد و دستور داد به سينه روي زمين بخوابيم. بود

از خواب پريدم و . آمدشنيدن دستور از روي بسترش با كفش روي شكمم  به محضزندانيان 
. بود كه متوجه شدم چه اتفاقي افتاده استتازه در آن لحظه ! م هستمهنوز سال شدم كهخوشحال 

سپيده كه زد، تيراندازي آرام شده و بالاي ! نزديك شده بودجنگ به اردوگاه ما دامنة جبهة  گويي
 . كرد پرچم سفيدي دردستان باد حركت مي ،دروازة اردوگاه روي تيري
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هايي با ما  ازيچه ب ،هاي پاياني هم همان ساعت مدتي گذشت تا متوجه شديم كه سرنوشت در
ويژه در  با تمام وجود درك كرديم كه تصميم آدمي به. داشته است كه باقي مانده بوديم، زندانيان

  .تواند ناپايدار باشد موارد مرگ چه اندازه مي

آن تصاوير . هايي به دستم رسيد كه از اردوگاه كوچكي در نزديكي اردوگاه ما گرفته شده بود عكس
  شوند و به ها به سوي آزادي برده مي كردند با كاميون آن شب مگو، گمان مي دوستانمان بود كه در

هاي نيمه سوخته  بدن. ل شده، سوزانده شدندفهاي ق در كلبهبه اين اردوگاه منتقل و  ،جاي آن
 . بار ديگر ياد عزاييل در تهران افتادم. قابل شناسايي بود ها آن

دانست، بلكه عوامل  ها در برابر سختي دفاعي ساز وكارك تنها  يتوان  نمياحساسي زندانيان را  بي
طور كه  همان(احساسي فرزند گرسنگي، كمبود خواب  بي. كند ي نيز به اين موضع كمك ميرديگ

اين حس . دهد پرورش ميرا حوصلگي است كه آن  ويژه بي و به ) آمد در زندگي عادي نيز پيش مي
 رآزا هاي شپش كمبود خواب وجود يكي ديگر از دلايل .رفت شمار مي يكي از مشخصات زندانيان به

 .شد بيشتر مي  روز  چمعيت بود كه در اثر نداشتن بهداشت و نظافت روز به هاي پر دهنده در كلبه
 . به حساب آورداحساسي  گي و بي حوصله بي توان از دلايل نخوردن قهوه و نكشيدن سيگار را هم مي

مطرح بود كه به مراتب بيشتر  همي رواني ها، انگيزشد ميمتوجه جسم  هايي كه علتعلاوه بر اين 
خود را نشان  هاي رواني بيشتر به شكل عقده ،دلايل رواني. گذار است از دلايل جسماني تأثير

از  قبل كدام  ما هر. كشيدند  بيشتر زندانيان از نوعي عقدة فرومايگي و كوچك شدن رنج مي. داد مي
كوچكترين ارزشي قائل ما  براي ، درحالي كه در زندانفرد مهمي هستيمكرديم  اسارت فكر مي

و زندگي اردوگاهي  وابسته استهاي معنوي بالاتري  باور به ارزش دروني آدمي به زمينه(نبودند؛ 
نه زندگي جا كه آزادا ي بيرون از اينها ناتواند آن را از بين ببرد؛ اما آيا چند نفر از انس نمي
داشته ؟ كه ما از زندانيان انتظار شود ديده ميكنند، اين سير و سلوك معنوي در وجودشان  مي

 ). ؟باشيم
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كرد  احساس مي .رساند رزو را به شب ميزنداني عادي بدون فكر كردن به اين واقعيت در اسارت 
ترين نقطة زندگي رسيده است و اين  و به پستپايين آمده  طور كلي به شمعيارهاي انسانيكه 

شناسي استثنايي  هاي ناشي از ساختار جامعه تفاوت ،شد كه انسان مي روشن هنگاميمسئله 
 .كرد اردوگاه را بررسي مي

 ،ديد هنگامي كه مي. شود تر مي اين حس نمايان ،آيد زماني كه طبقه و رده به وجود مي 
. شود دار مي ترين گروه كارگري تعلق دارد، روحش گره بندي در زندان حاكم است و او به نازل دسته

چنين حسي را هيچ وجه  معمولاً به ،هاي اردوگاه داران، پليس اپوها، آشپزها، مغازهكزندانيان، 
افتخاري  كردند بلكه فكر مي ؛اند مانند بيشتر زندانيان تنزل يافته و سقوط كرده نداشتند كه

واكنش رواني كه بيشتر  .داد به بعضي از آنان احساس برتري نيز دست مي! اند دست آورده به
دادند، همراه با حسدورزي و  زندانيان نسبت به اين گروه كوچك عزيز كرده از خود نشان مي

طبيعي نشان داده  گوناگون و گاهي نيز به شكل خوشمزگي و شوخ هاي به شكلكه  زدن بود غر
من اين مرد ! فكرش را بكن: گفت يك زنداني به زنداني ديگر دربارة كاپويي مي ،براي مثال. شد مي

 اي مرتبه بلندشانس نيست كه امروز به چنين مقام  خوش. شناختم را وقتي تنها رئيس بانك بود مي
 ؟ پيدا كرده است

شدند با عدة كمي كه به موقعيت رسيده  ها، زماني كه جمع افرادي كه كوچك مي بيشتر وقت
ها كه تعدادشان هم كم نبود،  اين مشاجره. آمد شدند، درگيري و دعوا پيش مي رو مي بودند، روبه

اش يك روند انفجاري بود؛ در اين صورت زماني كه  شد و نتيجه تقريباً زمان تقسيم غذا شروع مي
و آن  آمد گرفت، بداخلاقي وتندخويي به سراغ تمامي افراد مي فشارهاي روحي شدت مينين چ

گرفت و  صحبت كردم، در اين مواقع شدت مي شعوامل جسماني در مورد قبلاً گير كه بدخلقي همه
كه زنداني  جا آناز  .شد وجود آمدن دعوا مي  درنتيجه تعجبي ندارد كه تكرار اين فشارها باعث به

 .شد خورد، تمايل به خشونت در او بيدار مي مقابل دوستان و ساير زندانيان شلاق مي در
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دود  خون در سرم مي كردم حس مي ؛احساس بدي داشتم در زمان گرسنگي و خستگي بارها من 
در كلبة بيماران تيفوسي بخاري روشن  داشتيمما اجازه . كردم گره مي از عصبانيت هايم را مشتو 

همين دليل اكثراً خسته و  به ؛ماندم كه شعله خاموش نشود تا صبح بيدار مي راي اينو من ب كنيم
 خواببه  زماني كه همه  هاي شبانه بود، تيك ، در همين تيك مهاي ترين ساعت رويايي. كسل بودم

ها فرصت داشتم كنار بخاري دراز  تاريكي شبگويي بودند، من در  و يا مشغول پريشان رفتند مي
 ، تر را برشته كنم؛ اما روز بعد خسته رفته كشزميني  سيبچند  روي آتشي با ذغال دزدي، شم وكب

 . تر بودم تر و تندخو حس بي

زماني كه در كلبة بيماران تيفوسي مشغول كار بودم، سرپرست ارشد مريض شد و من ناچار شدم 
مقابل  ه دركاين  وظيفة ديگري هم اضافه شده بود و آنعلاوه  او هم كار كنم؛ به به جاي

 انجامها باشم؛ البته اگر بشود كاري را كه ما  اشتن كلبهد، مسئول تميز نگاه دارهاي اردوگاه درجه
ثر اوقات كا. بيشتر جنبة ظاهري داشت ،كنم كه از آن ياد مي يبازرس. داديم، تميز كردن ناميد مي

مد نظر نبود، بيشتر به خاطر شكنجه دادن ما  ها آنكردند؛ اما در واقع نظافت  ها را بررسي مي كلبه
 . آمدند تا رسيدگي به بهداشت مي

جنبة حياتي داشت، دارو و غذاي بيشتر بود؛ اما بازرسان تنها به اين توجه داشتند كه  مانبراي آنچه
شد پاره و پر از كرم بيماران مرتب تا شده با و هاي كثيف پر كاهي ميان راهرو نيفتاده باشد و يا پتو

به  دادم، يعني را زود انتقال مي گزارشمر اگ. چه خواهد آمد ها آنتوجهي نداشتند كه به سر و ديگر 
 و اطلاعاتي مانند اين را كوبيدم هم مي پاهايم را بهمحكم داشتم و  كلاهم را از سرم برمي سرعت

را  جا آنخوشحال  دادم، ارائه مي )پنجاه و دو بيمار، دو پرستار و يك پزشك:  6-9كلبة شمارة (
ها  ساعتها   كه براي بازرسي خواهند آمد، بيشتر وقت دادند مي خبرولاً وقتي ممع. كردند ترك مي

ده بودند من مآمدند؛ اما تا زماني كه نيا آمدند و گاهي هم اصلاً نمي ديرتر از زمان گفته شده مي
ريخت، جمع كنم و سر  واب بيرون ميخرا كه از رخت را مرتب كنم، ذرات كاه مجبور بودم، پتوها

كردند و اين كار  غلتيدند و تهديد مي مرتب در رختخوابشان مي ها آن. نوا داد بكشم بيماران بي
 .به هدر برود  شد زحمت من باعث مي
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گونه واكنشي از خود  حدي كه هيچ  به. شدند ميتفاوت  احساس وبي بي به شدتبيماران بدحال  
هم كارساز نبود و در اين زمان  دادگاهي   كه. زدم كه بر سرشان فرياد مي ر ايندادند، مگ نمي نشان 

خود از  ،كه آدميهنگامي  .بلند نكنم ها آنگرفتم تا دست بر  بايد سخت جلوي خودم را مي
خصوص در   به شود؛ رو مي به رو تفاوتي ديگران احساسي و بي با بي ،درب رنج مي بدخويي و عصبانيش

  .افتد يشتر اتفاق ميببازرسي  مثل يخطرناكموارد 

شناسي رواني  و توجيه آسيب شناسي روانتلاشي كه در نشان دادن اين بررسي  توجه به با
طور  كه به دباش ده موجود آ بهخصوصيات ويژة اسيران اردوگاه كردم، شايد اين تصور در ذهن شما 

البته در اين مورد محيط، فضاي خاص (  .گيرد قرار مي دتحت تأثير محيط خو ناگزير، آدمي ،كلي
در اين .) اي تطبيق دهد كند، رفتارش را با الگوي پذيرفته شده زندان است كه زنداني را وادار مي

 آزادي معنوي خود در رابطه با رفتار و واكنش در برابر محيط اوآيا   شود؟ صورت آزادي بشر چه مي
محيطي نيست؟ محصول عوامل و شرايط  به غير از چيزي ه آدميآيا اين نظريه درست كدارد؟ 

 از اين آيا بشر تصادفي. شود شناسي مي و جامعه شناسي روانشرايطي كه شامل، طبيعت زيستي 
دنياي  مقابل يگانه هاي زنداني در كه آيا واكنش تر از همه اين است؟ مهم به وجود آمده عوامل

 در  تواند به دور از اثرات محيط خود باشد؟ آيا او نمي آدمي كند كه اردوگاه كار اجباري، ثابت مي
شكل بنيادي و از روي تجربه به اين   توانيم به ميمواجه شدن با چنين شرايطي حق انتخاب ندارد؟ 

 .ها پاسخ دهيم پرسش

تواند انتخاب  دهد كه بشر مي نشان مي است،هايي كه از زندگي اردوگاهي به دست آمده  تجربه 
كند، انسان توانايي  هايي وجود دارد كه بيشتر داراي طبيعت قهرمانانه است و ثابت مي نمونه. كند

تواند در چنان  او حتي مي .احساسي پيروز شود و بداخلاقي را نيز مهار كند آن را دارد كه بر بي
 .محفوظ نگه داردهاي روحي و جسمي زير فشار، آزادي معنوي خود را شرايط وحشناك

ديديم،  كرديم، به چشم خود مي ماني كه در اردوگاه كار اجباري زندگي ميزما بارها و بارها، 
تكه نانشان را  تنهاو  دادند  ي ميدلگرم ساير زندانيان به رفتند و هاي ديگر مي كه به كلبه  را افرادي



۷٥ 
 

 ؛كند زياد نبود؛ اما همين مطلب ثابت مي افراداين  دشايد كه تعدا  .بخشيدند مي ها آنهم به 
كه به او اين  آخرين آزادي آدمي: جزء يك چيز به ؛گرفت را انسانهاي يك  داشته همه توان مي

 تااو آزاد است تصميم بگيرد . نحوة رفتار خود را انتخاب كند ،دهد تا در هر شرايطي امكان را مي
خواهد در آن قدم بگذارد را خود انتخاب  چه واكنشي در برابر اتفاقات داشته باشد و راهي كه مي

 . كند

انتخاب . گرفتيم آمد كه بايد تصميم مي هايي پيش مي ها در اردوگاه براي ما فرصت بيشتر وقت
 ؟بشويم يا نه تسليم ايستادند، ما مي برابردر  نيروهايي كه امان فشار بي مقابل كه دركرديم  مي

نشان مان بدزدند؛ تصميمي كه  ما را از خود و از آزادي دورني داشت دقص كه و فشاري تهديد
گرفت و ما را شبيه يك  را مي مان عظمتو  آزاديها  همه اينما بازيچة شرايط هستيم،  ،داد مي

 . كرد ريزي مي قالب  ،زنداني نمونه

هاي رواني زندانيان اردوگاه كار  يابيم كه واكنش درمياگر از اين منظر به مسئله نگاه كنيم، 
 . شناسي باشد جسمي و جامعهبايد فراتر از بيان شرايط ويژة  ،اجباري

كمبود خواب، خوراك كم و فشارهاي رواني مختلف، سبب : كه شرايط نامناسب زندگي، مانند با اين
اگر يك  د؛كن اوي نهايي روشن ميي از خود واكنش نشان دهند؛ اما واكبه شكلشد، زندانيان  مي

 اي است كه از وجود او بيرون آمده و هنتيجتغيير دهد، مهم  خود را سرشت تا دزنداني قصد كن
 .عامل آن بوده است تنها تأثيرات زندگي اردوگاهي كه توان گفت نمي و دورني ي است كاملاًتصميم

انتخاب كند كه از نظر  سخت، چنان شرايطتواند حتي در  هر فردي ميطور كلي  به ، ا اين وجودب 
ارزش انساني خود هم  اردوگاه كار اجباري در تواند ميحتي او . بيابدروحي و معنوي چگونه تغيير 

كه شايستگي  ترسم و آن اين من تنها از يك چيز مي": گويد مي» داستايوفسكي«  .را حفظ كند
ها و  رنج ؛بودند، متوجه شدم اسيراني كه در اردوگاه ديدن رفتار پس از ".هايم را نداشته باشم رنج

 . توان از دست داد هرگز نمي ،كه آخرين آزادي رااست نمونة اين واقعيت  ،بسياري از آنان مرگ



۷٦ 
 

ارزش  ها آنديدم كه  مي خود چشم ازيرا ب ؛مافتادياد گفتة داستايوفسكي   به آن زمان بود
دهد كه فرد از يك  مقابل آن، نشان مي آوردن در رنج و تاب فتنپذير چگونه .هايشان را دارند رنج

توانست آن را به هر  كس نمي بزرگي دروني نابي برخوردار است و همين آزادي معنوي بود كه هيچ
راه و هدفش و  ندك ميمعنا  از زندگي را سرشار كه استروشي به يغما ببرد و همين آزادي معنوي 

 .زدسا را روشن مي

ها  كارهايي خلاق به ارزش انجامدهد تا  با  اين فرصت را مي ،و پرجنب وجوش آدميزندگي فعال 
 ه كردنفرصتي است براي رسيدن به شايستگي در تجرب ،ببرد و زندگي آرام و غيرفعال تفريحي پي

مكان رفتار اخلاقي فعال و نه ا نه غير ،زيبايي، هنر يا طبيعت؛ اما در زندگي كه نه فعال است
براي مثال،  .توان يافت تري را مي معناي عظيم ؛دارد و نه در آن هدفي پنهان است وجود بالاتري

بيروني محدود شده است؛ اما زنداني  يها با نيروي  وجودي كه. انسان به وجود خويش تمايل دارد
از طرفي، خلاقيت و با شادي زيستن تنها زندگي را . از زندگي خلاقه و تفريحي هر دو محروم است

طور كلي داراي معنا و مفهوم است، رنج هم بايد معنايي داشته  به زندگي پس اگر. سازد ربار ميپ
زندگي . شكل سرنوشت و مرگ باشد  حتي اگر بهتوان از زندگي جدا كرد،  رنج را نميدرد و . باشد

 . رسيدنخواهد  كمال به آدمي بدون رنج و مرگ

ي كه به شكل. شود ؛ زندگي معنا ميكند قبول مي هايش را كه انسان سرنوشت و همة رنجزماني  
 معنايي هم حتي در دشوارترين شرايط تا كند پيدا ميكشد، فرصتي  وش ميصليب خود را به د

افرادي . درخشد ميچنين زندگي همواره شجاعانه، شرافتمندانه و آزاد . بدهدتر به زندگيش  عميق
 نيتد را ناديده گرفته و تا جايگاه حيواهم بودند كه در جنگ زندگي و مرگ، عظمت بشري خو

 . كردندسقوط 

ها  از فرصتهاي اخلاقي  براي رسيدن به ارزش يا يمآد ،توان گفت مي موقعيت است كهدر اين 
 ها آنيا از  ؛برد گيرد، بهره مي و از موقعيت و شرايط دشواري كه در راه او قرار مي  كند استفاده مي

  .نهيا است هايش  رنج سزاوار آيا ،كند كه مشخص مي ست او و همين انتخاب كند فرار مي
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واقعيت اين است كه . هرگز فكر نكنيد كه اين مسائل ماءورايي است و بيرون از زندگي ما قرار دارد
بين   در. هاي اخلاقي بالايي را دارند، كم هستند تعداد افرادي كه لياقت رسيدن به چنين ارزش

هايي كه  و به چنان ارزش نگه داشتندزندانيان، تعداد اندكي بودند كه آزادي كامل دورني خود را 
كه  ها، كافيست ها و دشواري ؛ اما تنها يك نمونه از اين فرصترسيدند ،هايشان بود پاداش رنج

تنها در  ،چنين افرادي. سرنوشت ظاهري خود پيروز شود بر تا  نيروي دورني آدمي را بيدار كند
شود و هميشه فرصت  مي رو به جا با سرنوشت رو آدمي در همه. كار اجباري وجود ندارنداردوگاه 

 .هايش به مطلب و مقصدي برسد ه رنجادارد تا از ر

بار نامة  يك. يي كه غيرقابل علاج هستند را بيان كنمها آنويژه   بهتر است سرنوشت بيماران و به
او بيان كرده بود كه روزهاي آخر . دوستي نوشته بود به دستم رسيد جوان معلولي كه آن را براي

نوشته بود، در ادامه   .داشتنخواهد اي  فايدهجراحي هم كند و حتي عمل  عمرش را سپري مي
مرگ  ركرد كه شجاعانه و با شهامت در انتظا كه در آن مردي را تصوير مييادش است  در فيلمي

كه چنان د ده مي روند رشد او را نشان ،برخورد اين مرد روش كرد كه مي گمانآن پسر معلول  .بود
گفته  ادامه او در. دپذير و نيست شدن حجم مادي خود را مي همنشانه به استقبال مرگ رفت بزرگ

 .اكنون سرنوشت به او نيز فرصتي اين چنين هديه داده است :بود

9Fرستاخيز«ها پيش فيلمي به نام  سال

10Fتولستوي« هاي كتاب از از روي يكي را ديديم كه »10

11« 
پرورانديم؛ زيرا اين  آن تعداد از ما كه فيلم را ديديم نيز، چنين افكاري در سر مي. ساخته شده بود

گرچه در آن زمان، نه ايماني با آن عظمت داشتيم و نه . بزرگ افراديفيلم پر بود از سرنوشت 
عظمتي  ينچن وقتي نداشتيم كه به ،به عبارت ديگر. چنان درجة بالا رسيدن به آن ي براياميد

 . برسيم

                                                            
10 Resurrection  
11 Tolstoy 



۷۸ 
 

قهوه و خوردن يك پس از ديدن آن فيلم به نزديكترين كافه رفتيم و بعد از نوشيدن يك فنجان 
يك لحظه از ذهنمان عبور كرده بود، فراموش  هاي متافيزيكي عجيبي را در ساندويج، انديشه

  .كرديم

رو كرد كه  زيادي روبه دردناك و هاي ها و مشقت سرنوشت ما را با سختي كه وقتي تا زمان گذشت،
همان بزرگي روحي كه در دوران خامي  ،بار تصميم گرفتيم اينن نداشتيم، آحتي تصوري از 

 بدانيم و درست برابر عظمت سرنوشتمان بوديم را،  هاز ذهن گذراند ،كافهيك  جواني، در گوشة دنج 
 . ايم جواني را فراموش كرده و از پا افتاده هاي آن راه ةامروز ديگر هم .بپذيريم

بعد از عبور  .ديدم رسيد كه بعضي از ما بار ديگر همان فيلم و يا مثل آن را مي مي از راه شايد زماني
همان  در بار اين ؛ زيرا شايد ماونگاه ژرفتري داشتيم امروز مسئله متفاوت بود از روزهاي سياه رفته،

كه در زندگي خود  تصاوير افرادي. ديديم بلكه با چشم دل مي ،سر  هايي را نه با چشم صحنه ،زمان
  .يك فيلم احساسي بود محتويبودند كه مفهومش بسيار فراتر از آورده  دست را به چيزهايي

از عظمت دروني فرد هايي  اي را بيان كنم كه شايد با شنيدن آن، بخش خواهم قصه جا مي در اين
، از معيني، مانند داستان زن جواني كه من خود در اردوگاه كار اجباري، مردنش را با چشم ديدم

 .اش بيان كنم نم مطلب زيادي دربارهوات اين داستان بسيار كوتاه است و نمي. ذهن شما بگذرد
 . انند شعر استكه انگار داستان ساخته و پرداخت ذهن خود من است؛ اما براي من هم چنان

، روحيه زدم حرف مي؛ اما زماني كه با او چيزي به مردنش نمانده است، آگاه بود كه قصه قهرمان
كه چنين ضربة وحشتناكي بر من وارد هستم سرنوشتم  ممنون " :زن به من گفت. خوبي داشت

بودم و شايستگي معنوي را جدي  خودخواهخواه و  كرده است؛ زيرا در زندگي قبلي زياده
اين درخت  ،هستم تنها زماني كه "    :كرد گفت درحالي كه به سوي پنجرة كلبه اشاره مي  ".گرفتم نمي
درخت  ةتنها يك شاخ وقتي به پنجره نگاه كردم؛ ".براي من مانده استدوستي است كه  يگانه
ها با اين درخت  بيشتر وقت " :گفتاو به من . شد كه روي آن دو غنچه بود بلوط ديده مي شاه
 ".كنم دل مي و درد
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گفت؟ آيا دچار كابوس بود؟ با اشتياق  آيا اين زن هذيان مي. دانستم چه بگويم متعجب شدم؛ نمي 
 دهد؟  هم مياز او پرسيدم آيا درخت پاسخ 

 بله -

 ؟گويد  چه مي -

قبلاً نيز . من زندگي جاويدانمجا هستم، من زندگي هستم؛  جا هستم؛ من اين ، من اينويدگ مي -
شد، زياد وابسته به  باعث سقوط حالت روحي و دروني زنداني مي آنچهنهايت  بيان كردم كه در

 .بلكه نتيجه تصميم زنداني بود ؛نيستجسمي و محيط زندان  ،شرايط رواني

 ،كه تنها افرادي دهد اند اين را نشان مي قرار گرفته هاي روانشناسانه ي كه مورد بررسيزندانيان 
ند، سيرت معنوي و ا هند كه اجازه دادا هقرباني اثرات ويران كنندة زندگي اردوگاهي شد انجامسر

بايست  و يا ميتوانست  چيزي مي  شود كه چه حال اين پرسش مطرح مي. اخلاقي آنان كم شود
هاي  استفاده از تجربه هاي زندانيان قبلي و با چنين نيروي دروني را در ما به وجود آورد؟ از گفته

رسيم كه اگر زنداني از مدت زماني كه قرار است در زندان بماند آگاه نباشد  به اين نتيجه مي ها آن
شود و روحية آن بسيار  شود، بيشتر از هر چيز ديگر آزرده مي نداند در چه تاريخي آزاد ميو نيز 

 . آيد پايين مي

مدت زندان نامعلوم و  در واقعمعني بود؛  در زمان زنداني بودن ما، حرف زدن در اين مورد نيز بي
يك  ،كار اجباري اردوگاهدر   برجسته، اعتقاد دارد كه زندگييك روانشناس پژوهشگر . محدود بود نا

 زندگي موقتاست و بهتر است ما عبارت را به اين شكل كامل كنيم و آن را  زندگي موقت

  .بناميم نامحدود

ها  افرادي كه از ساير اردوگاه. نداشتند يزندانيان تازه وارد، هيچ اطلاعي از شرايط زندگي اردوگاه
هنگام  .كس بازنگشته بود ها هم هيچ كردند و از بعضي اردوگا آمده بودند، به اجبار بايد سكوت مي

به افكارش هجوم زيرا زماني كه شك و تاريكي  ؛شد ذهن زنداني دگرگون مي ورود به اردوگاه،
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گاه معلوم نخواهد   پايان دورة زندان هيچ كه شدن از اينمتوجه  به محض و رسيد به انتها مي برد، مي
طور  به ،آگاه شود  زنداني تا راهي وجود نداشت كه چرا ؛شد ذهنش بيدار مي در بود، مسئلة ديگري

  اهد داشت يا نه؟خوپاياني  ،زندگيش از اين شكل كلي

براي زندگي موقت  فردي كه. رسيدن پايان يا هدف و هدفي براي: دو معنا دارد Finishواژة لاتين 
مشخص كند و  را توانست هدفي نهاييش نميطور حتم  به كند، بيني را پيش يپايان نتواند خود

و به همين علت بود خلاف زندگي طبيعي ديگران براي آينده زندگي كند  توانايي آن را نداشت بر
 .شد كه شكل كلي زندگي دورني او عوض مي

، كارگر نمونه براي. رو بوديم به هاي زندگي نيز رو هاي فروپاشي و افت در ساير مرحله ما با اين نشانه 
توانست براي  نمي ،و به عبارتي ه؛ زيرا زندگي او موقتي بوددارد قراروضعيت  همين در ،هم كار بي

شده  انجامكار  معدنچيان بيهايي كه در مورد  بررسي. و يا هدفي داشته باشد دآينده زندگي كن
 يتوضع حاصلنوع مرحلة دگرگوني خاصي كه  يك از ها آن كند؛ اين موضوع را روشن مياست، 

رنج در عجيب  »اي تجربة مرحله«زندانيان نيز از اين . بردند كاري بود رنج مي دوران بي ريختة  بهم
ثانيه  .رساند با درد و سختي به شب مي يك روز را ، مثلك واحد زمانييدوگاه، زنداني در ار. بودند

واحد زماني . رسيد ميبه نظرناپذير  خستگي پايان برايش به ثانية يك بيست و چهار ساعت،
 .گذشت يك هفته به سرعت مي تر، مثلاً طولاني

رسيد و دوستانم هم با  نظر مي  تر از يك هفته به يك روز طولاني ،كه در اردوگاهاعتقاد داشتم  من  
  كوه«به ياد  را جا انسان و در اين! آور بود د گذشت زمان، حيرتورم  در تجربة ما  .موافق بودندمن 

11Fتوماس مان«نوشتة » سحرآميز

 شناسي روان؛ كه داراي بخشي از نكات برجستة نداختا مي» 12
همساني داشتند را، مورد مطالعه قرار  شناسي روانمان پيشرفت معنوي افرادي كه موقعيت . است
به اين دليل كه  .بردند، پرداخت بيماراني كه از سل رنج ميبررسي  به ،مثلاً در يك آسايشگاه. داد

                                                            
۱۲ Thomas mann 
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اي  يندهو آ مقصد يب  زندگي ؛ همگي مانند هم، از يكدانستند زمان مرخص شدن خود را نمي ها آن
 . بردند هدف رنج مي بي

در مورد احساس مبهم . توانم نمونة ديگري از حس ورود اسرا به اردوگاه برايتان بيان كنم مي
اطلاعي، يكي از زندانيان در آغاز ورودش همراه با ستوني از زندانيان جديد از ايستگاه قطار به  بي

در تشييع جنازة  ،كرده استبعدها برايم تعريف كرد كه در آن لحظه احساس رفت،  اردوگاه مي
ديد و  زندگي را تمام شده مياو   .كرد اي را تصور نمي ؛ زيرا براي زندگيش آيندهحضور داشتهخود 

 .كرد كه مرده است گمان مي

به دليل  كنيم،نگاه  نزما مدت از نظراگر . يافت البته اين احساس مرگ با عوامل ديگري شدت مي 
مكاني هم فضاي تنگ زندان  نظرشد و از  شدت هم احساس مي  دورة زندانش كه به معلوم بودن نا

نظرش ويران، دور از دسترس و  درهاي خاردار بود  تمام چيزهايي كه در پشت سيم. داد آزارش مي
اتفاقات خارج از اردوگاه و تمام زندگي  و كه مردم رسيد؛ چنان واقعي به نظر مي به عبارتي غير

  .ندسرگردان بوداشباحي  طبيعي و معمولي در نظرش مانند

ي ندور و دست نيافت حديبه  توانست با چشم ببيند، كه مي جا آنتا  ،را از اردوگاه بيرونزندگي 
هدفي براي كه  فردي. كند نگاه مي دنيا اي از آن انگار فرد مرده ،رسيد نظرش مي كه به ديد، مي

شد و خاطرات  نگري مي توانست آن را تصور كند، ناچار تسليم واپس آينده نداشت و حتي نمي
 .كرد و همين انديشه باعث زمين خوردن او بود گذشته را مرتب مرور مي

 خود شرايط فعليشد زنداني  نگري كه سبب مي زمينة تمايل به واپسدر سطرهاي گذشته راجع به 
كند كه ترس و وحشت  توانايي را در فرد ايجاد مي ،اين ساز و كار. رد، سخن گفتيمرا بهتر تاب بياو

خود  داديم، نشان مي واقعيت دور ازرا شرايط حاضر  اگرتر احساس كند؛ اما  حال را غيرواقعي
هايي كه واقعاً وجود داشت  فرصت ،آمد را كه پيش مي هايي مجالصورت  زيرا در اين خطرناك بود؛

ي از كنار نگرفتيم و به آسا به زندگي اردوگاهي معناي مثبتي ببخشد را ناديده مي بودممكن و 
 .كرديم عبور مي ها آن
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دور كردن واقعيت از شرايط  ؛مان كه خود يك زندگي غيرواقعي بود با توجه به زندگي موقت 
رفت تا موجب شود زنداني تعادل خود را در زندگي از دست بدهد  عامل مهمي به شمار مي موجود،

شرايط  ينكردند كه چن اين زندانيان فراموش مي. معني شود بي برايش عبارتي همه چيز  و به
فراسوي خود برود؛ يعني دهد تا از نظر روحي  مجالي به انسان ميها  بيشتر وقت  خاصي،  و سخت

ي بدانند مكه قدرت نهفته در آن را سنگ محك اين ها به جاي  آن. سوي روح خود را ببيند نبتواند آ
كه از طرف نيروي دروني به سمتشان آمده تا سد راه شود و بتوانند شيوة برداشتن آن را بياموزند؛ 

كردند و غرق شدن در زندگي  اي در خود ندارد، كوچك مي عنوان چيزي كه نتيجه ها را به سختي
 .  شد معنا مي البته زندگي براي چنين افرادي بي. دادند گذشته را برتري مي

پيدا  هاي كمي هم رسند؛ اما فرصت طبيعي است كه تنها تعداد اندكي به مرتبة بالاي روحانيت مي
 به بزرگي آدمي برسند و اين ،و مرگ ها آن دنيايي وقفة بيهاي  شد كه حتي با وجود شكست مي

 .به آن دست يابندتوانستند در شرايط عادي  بود كه هرگز نمي كمالي

12Fبيسمارك«علاقه بوديم سخنان  و بيدر مورد بقية ما كه افرادي معمولي  

زندگي " :صداق بود» 13
هاست؛ درحالي  ترين لحظه رفتن به دندانپزشكي است؛ چون انسان همواره در انتظار دردناك مثل

در  زندانيانتوانم بگويم كه اكثر  ، ميگذشتهها  از اين ". سر گذارده است كه آن لحظات را پشت
جود و ؛ با ايناند هاي واقعي زندگي را از دست داده اردوگاه كار اجباري، اعتقاد داشتند كه فرصت

 ها ربهدر اين تج صاحب اختيار بود تاانسان . ها و مبارزات هنوز هم وجود داشت مانند اين فرصت
نيز موفق شود و زندگي را به سمت پيروزي دروني هدايت كند يا برعكس، از مبارزه درگذرد و 

 . مانند بيشتر زندانيان، زندگي گياهي را انتخاب كند

، چه به وسيلة  رواني شناختي ن بر زنداني، با تأثير آسيبزندا محيط هرگونه تلاش در مبارزة
با نشان دادن : اين اساس استوار باشد كه هاي بهداشت روان، بايد بر درمانگري و يا ديگر روش روان
. شوددريچة اميدي در برابرش باز  تا ، نيروهاي دروني او را بيدار كندهاي آينده به زنداني هدف

                                                            
۱۳ Bismarck 
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هاي آدمي  كردند؛ زيرا يكي از ويژگي بعضي از زندانيان به صورت ذاتي هدفي براي خود ايجاد مي
براي اميد بستن به چيزي  اوالبته گاهي . تواند زندگي كند اين است كه او تنها  با اميد به آينده مي

جب رهايي كرد، ولي اين فشار در دشوارترين لحظات زندگيش مو مي فشار زيادي را بر خود تحمل
 .شد او مي

درحالي كه درد پا طاقتم را تمام كرده بود . كنم اشاره مي مهاي خود به يكي از تجربهدر اين رابطه 
چند كيلومتري  )در اثر پوشيدن كفش پاره پاهايم زخم شده بود (پيچيدم  از به خود ميو به شدت 

سرماي زياد و باد تند به . لنگان با ستون گوشتي زندانيان از اردوگاه به سوي محل كار رفتم  لنگان
مرتب به مشكلات . شد ريخته ميهايم  لحظه انگار مشتي خرده آهن بر گونه تاخت و هر صورتم مي
اگر . ه خواهد بودكه غذا امشب چ به اين .كردم پايان زندگي پر مشقت خود فكر مي كوچك بي

بدهند، آن را با تكه ناني عوض بكنم؟ يا آخرين  يسعنوان يك وعدة اضافي يك تكه سوس به
؟ چگونه بهتر است م با يك كاسة سوپ عوض بكنما هازاي بن گرفت  سيگارم را كه دو هفته پيش در

وقت با گروه كار  توانم سر آيا مي. دمببنآن را توانم تكه سيمي پيدا كنم و به جاي بند كفش  مي
يا مجبور خواهم بود به گروه ديگري بروم كه سركارگر سنگدلي دارد؟  .هميشگي خود همراه شوم

 كمكم كند به به نحويتواند  به چه روشي بتوانم با كاپو رابطة خوبي برقرار كنم؛ كاپوي كه مي
 .باشمهاي هولناك و طولاني روزانه، كاري در اردوگاه داشته  روي جاي اين پياده 

پيش پا افتاده فكر كنم جانم به لب  مسائلهر روز و هر ساعت به اين  بودم كه مجبورم از اين 
ناگهان خود را روي سكوي . رسيده بود و تلاش كردم تا افكارم را به سمت موضوع ديگري ببرم

   فته و باهاي نرم فرو ر سراپا گوش در صندلياي  در مقابلم عده. اتاق نوراني و گرم سخنراني ديدم
تمام .! اردوگاه كار اجباري بود شناسي روانام  موضوع سخنراني. دادند دقت به سخنانم گوش مي

و در آن  هآمد فشرد به صورت بيروني در داد و هر لحظه مي كه ذهنم را در تنگنا قرار مي آنچه
 شيوه بر اوضاع محيطاي توانستم با اين  من به گونه. كرد علمي برايم پيدا ميكم جنبة  هنگام كم

 ي درديدم كه انگار خاطرات را به نحوي مي ها آنهاي آن لحظه تسلط پيدا كنم و  و بر رنج خود
 . گذشته هستند
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. علمي شديم كه خود به عهده گرفتم _دليل يك مطالعه رواني ناگهان من و مشكلاتم 
13Fاسپينوزا«

روشن و دقيقي از عواطف  يرهر زماني ما تصو": گويد خود مي» اخلاق«در كتاب » 14
 " .ايستد كنيم، عواطف درحال رنج، از رنج كشيدن باز مي خود رسم مي

با از دست دادن باور به . رفت ، رو به نابودي ميداد اگر زنداني اميد به آيندة خود را از دست مي
 لاشي شدنرا مجبور به مت شداد؛ او خود مرتبه از دست مي آينده، دليل و بهانة معنوي خود را يك

 .شد ميخويش  پوسيدگي جسماني و رواني شاهد و دانست مي

در اردوگاه  كه و زندانيانيداد  رخ ميكاملاً ناگهاني  ،معمولاً اين فروپاشي به شكل يك بحران 
بيشتر براي  ،ة منحوسهمه ما از اين لحظ. هاي آن آشنا بودند تجربة بيشتري داشتند با نشانه

 ،كه يك روز صبح ودش جا آغاز مي هميشه هم جريان از اين. دوستانمان وحشت داشتيم تا خودمان
تشو يا رفتن به زمين رژه سديد دوست ندارد لباس بپوشد و از ش شد و مي زنداني از خواب بيدار مي

جاي خود دراز  ه دراو تباه شد. اي نداشت فشار و تهديد نيز هيچ نتيجه ،التماس. كرد سرپيچي مي
آمد، زنداني براي  ميهمراه يك بيماري به وجود   اگر اين بحران به. كرد كشيد و حركتي هم نمي مي

به عبارت ديگر، او . كرد رفت و يا از دريافت هر نوع كمكي خودداري مي به بهداري هم نمي درمان
ر يگپيچيد و د ار به خود ميدر جاي خواب خود، در ميان مدفوع و ادر. كشيد از همه چيز دست مي

 . داد چيزي آزارش نمي

كند و يا  اميد شدن از آينده چه مشكلاتي را ايجاد مي من خود از نزديك به چشم ديدم كه نتيجة نا
 .تواند داشته باشد چون و چرا چه خطراتي را مي تسليم شدن بي

اشعار اپرا و شخص سرآمدي بود؛ يك روز خيلي  ةسرپرست ارشد من كه آهنگساز و نويسند» ف« 
در . ام ديدهآوري  حيرتخواب . خواهم مطلبي را برايت تعريف كنم دكتر مي :پنهاني به من گفت

 كنم برآورده مي ،داريدر دل كه  را آرزويي هر توانم ميكرد و گفت؛  خواب صدايي در گوشم زمزمه
  كني چه پرسيدم؟  فكر مي. داد .خواهم داد پاسخ يتها پرسش ةو به هم

                                                            
۱٤ Spinoza 
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آرزو داشتم ! براي من فقط ؟فهمي دكتر ؟ منظورم را ميشود تمام مي كيپرسيدم جنگ براي من 
 . واهد شدكي تمام خ مانهاي شود و رنج آزاد مي مانوقت ما و اردوگاه بدانم چه 

 . از او پرسيدم چه زماني اين خواب را ديده است

  . م1945در فوريه : پاسخ داد

 ؟حالا چه تاريخي است -

  .آغاز ماه مارس -

 صدا چه پاسخي داد؟  -

 . ام ماه مارس سي: به آرامي در گوشم گفت

هنگامي كه ف داستان را برايم تعريف كرد، لبريز از اميد بود و اعتقاد داشت كه خوابش تعبير 
نگ به اردوگاه ما شديم، با اخباري كه راجع به ج ام مارس نزديكتر مي ؛ اما هرچه به سيشود مي
ناگهان روز بيست و نهم مارس دوستم بيمار . ديدم مي بسيار كم او رااحتمال تعبير خواب  سيد ر مي

جنگ و ام مارس يعني روزي كه به او مژده داده شده بود روز پايان  سي. شد و تب شديدي كرد
 . و يكم مارس از تيفوس جان سپرد  دچار هذيان و بيهوشي شد و روز سي ،دهايش خواهد بو رنج

افرادي كه باور دارند رابطة نزديكي بين وضع روحي يك انسان، جسارت، اميد، ترس و نوميدي او و 
تواند  دانند كه دست كشيدن از جرأت و اميد مي ي از بيماري وجود دارد، به خوبي ميندرجة ايم

آزادي كه او  ،را مدليل نهايي مرگ دوست توان مي طوري كه داشته باشد؛ به اي كشنده اثرات
و همين  هاميد شد در نتيجه او به شدت نا ،برآورده نشد  و چون اين انتظار دانست ؛منتظرش بود

 .مرتبه پايين آورد و موجب نابوديش شد تيفوس مزمن يك در برابررا مسئله، مقاومت بدنش 
و بدنش به استقبال بيماري رفت  زخمي شده به آينده و ارادة او براي زيستنش ايمان بينيم كه مي

 . اي عالم خواب به حقيقت پيوستدص انجامو سر
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هاي پزشك ارشد  ها و بررسي نتايجي كه از آن گرفتم با يافته ديدم و  من از اين يك مورد كه آنچه
تا سال نو . م 1944گفت روند مرگ و مير از كريسمس  او مي. خواني داشت اردوگاه كاملاً هم

، توضيحي كه براي اين روند رو به رشد وي معتقد بود  .بوده است بسيار بيشتر از گذشته .م1945
گير  همه شرايط سخت كار با رژيم بدتر غذايي، تغيير هوا يا علت، هاين است ك ؛ردم بيان كيتوان مي

 كه داشتند بيشتر زندانيان اميد تواند باشد كه دليل اين مي. ه استنبود ،هاي مسري بيماريشدن 
زنده بودند و با نزديك شدن به  با اين رويا و هاي خود باز خواهند گشت به خانه ،سال نو

ي تمام وجودشان را گرفت و اين يدام نا ،كردند؛ بنابراين كريسمس، خبر اميدبخشي دريافت نمي
در ضعف شديدي فرو رفتند و تعدادي   تا جايي كه گذاشت ها آنخود اثر بسيار خطرناكي بر روي 

داري نيروي دروني زنداني، بايد در  گهها براي ن قبلاً نيز اشاره كردم؛ همة تلاش. مردند ها آناز 
 .راستايي باشد كه هدف و مقصدي را براي او در آينده روشن كند

14Fنيچه«در اين باره  

كسي كه چرايي براي زيستن داشته باشد، از پس هر چگونگي ": گويد مي» 15
گرايان و  درمان  روانهاي  تواند شعاري باشد براي جهت دادن تمام تلاش و اين مي ".آيد نيز بر مي

به زندانيان  ، شد، انگيزه، يعني هدفي بايد هر زمان، مجالي پيدا مي.  بهداشت رواني زندانيان
 . ها نيرو دهيم آوردن چگونگي زندگي وحشتناكشان به آن داديم تا بتوانيم براي تاب مي 

و مقصودي هم هدف  و كرد اگر كسي ديگر معنايي در زندگيش پيدا نمي بسيار خطرناك بود
با اين  ديد و قادر نبود كه به زندگي ادامه دهد  نداشت؛ زيرا خود را در چنين حالي، خالي مي

بخش  هاي اميد به تمام بحث يكساني اين فرد سرگردان، جواب. آمد مي به زودي از پاي درتوصيف 
با  .خواهم چيزي نميمن از زندگي ديگر : اين بود ها ترين حرف تكراري ،كرد داد و آن را رد مي مي

  داد؟او شود به  چه جوابي مي ديگر شنيدن اين جمله،

رسيم؛ احتياج شديدي به يك دگرگوني بنيادي در نوع نگاه و  اي مي زماني كه به چنين مرحله
م، بلكه يساخت ما نه تنها بايد اين حالت را در خود از نو مي. به زندگي لازم است يمانل تفكردم

                                                            
۱٥ Nietzsche 
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م، زندگي از ما چه داديم كه بايد بداني دند هم ياد مياميد بو زندانياني كه افسرده و نابايد به ساير 
ما نبايد ديگر . اشته بسيار اهميت دتكه ما از زندگي چه انتظاري داريم؟ اين نك مي خواهد؟ نه اين

هستيم انديشيديم كه خودمان فردي  كرديم؛ بلكه بايد به اين مهم مي پرسشي دربارة زيستن مي
و انديشه  هتنها با واژ ما جواب. گوي بازخواست هر روز و هر ساعت زندگي باشيم كه بايد پاسخ

نهايت زندگي  در. داد را نشان مي مانعمل كردن صادقانه به رفتار درست، پاسخبلكه  ؛كافي نبود
 .داشته باشيم اي انهپاسخ صداق ،شها و مشكلات مقابل سختي ما وظيفه داريم در ،يعني

نزد تمام افراد گوناگون است و  ،كند ايجاد مي مانطور كلي، معناي زندگي و وظايفي كه آن براي به 
به همين دليل تعريف معناي زندگي و تجويز . شود متفاوتي پديدار مي لظه به شكحلحظه به ل

توانيم با  هرگز نمي كه دارد دوجو زندگيمعناي  بارة هايي در پرسش. فرمولي واحد، غير ممكن است
 .هاي وسيع و كلي پاسخ دهيم جمله

طور كه وظايف  بلكه برعكس چيزي است واقعي و ملموس، همان ؛اي مبهم نيست پديده ،زندگي 
سازند و هر فرد  مي سرنوشت آدمي را اين وظايف. لمس و واقعي هستند زندگي بسيار قابل

ا شخص ديگري متفاوت است و هرگز بخت و طالع هر فرد ب .مسئوليت خاص خودش را دارد
 . ناگون يكي نيستبراي افراد گو  توان آنها را با هم قياس كرد؛ زيرا شرايط نمي

گاهي عملكردي را  .شود پاسخ متفاوتي وجود دارد و هيچ وضعيتي تكرار نمي ،موقعيتي دربرابر هر
تواند سرنوشت او  مي ؛دهد مياز خود نشان  گيرد،  كه انسان در پاسخ به موقعيتي كه در آن قرار مي

ها  هست فكر كند يا بتواند از فرصت آنچهبه وضعيت موجود و ها  اي از وقت پاره اگر .ل دهديشكترا 
هايش را داشته  بعضي از اوقات لازم است تحمل رنج .تر خواهد بود خوب استفاده كند، برايش مفيد

دهد كه هميشه يك پاسخ  ود، نشان ميهر موقعيتي با خاص بودن خ. باشد و سرنوشتش را بپذيرد
شود، سرنوشت او  زماني كه آدمي آگاه مي. درست براي هر نوع مشكلي كه در راه است، وجود دارد

 .همتا بپذيرد اي منحصر به فرد و بي عنوان وظيفه رنج بردن است، مجبور است، رنجش را به
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 .حقيقت را بپذيرد كه در اين راه تنهاستدر دنيا را قبول كند و اين كشيدن  است كه رنج  ناچار
نحوة برخود او با مشكلات و  .سازد ها رهايش جاي او رنج بكشد و از سختي  تواند به كس نمي هيچ

گونه فكر كردن براي ما زندانيان جدا از واقعيت  اين. است كه او دارد فرصتيها، تنها  تحمل سختي
 تاهيچ راه فراري نداشتيم  ترين شرايط هم ر سختحتي د ؛ چونكرد كمك هم مي ،نبود و از طرفي

 . دكناميدي رها  ما را از نا

اي كه  پرسش ساده. سر گذاشته بوديم مدت زيادي بود كه مرحلة پرسش دربارة زندگي را پشت
اي است،  معناي زندگي پديده. به هدفي از راه خلاقيت پويا، زندگي يعني رسيدن  داد نشان مي

دربرگيرندة، زندگي، مرگ، رنج كشيدن و  اي كه   گستره .داشت زيادي عتما وسارزشمند كه براي 
 . مردن بود

هاي اردوگاه، به شيوة  وقتي معناي رنج را دريافتيم؛ از كم كردن يا كوچك شمردن شكنجه
، دوري واقعي ديدنشان غيربين  خوش با نگاه و شتنشانپندا يا بيهوده ها آنپوشي كردن از  چشم

ما . اي شده بود، پشت كنيم خواستيم به رنج كشيدن كه براي ما وظيفه  حقيقت نمي در .كرديم مي
 .رسيم مي كند كه در پس آن به كمال هاي پنهاني را ايجاد مي رنج، فرصت لدريافتيم كه تحم

15Fريلكه« شاعر آلماني هايي كه فرصت

چقدر رنج و مشقت را بايد  ": گويد باره آن چنين ميرد» 16
گويد كه بقيه افراد در مورد كار كردن  او به نحوي از رنج كشيدن سخن مي "!ريمپشت سر بگذا

و  شويمرو  به ها رو كرديم؛ از اين جهت لازم بود با رنج ما رنج زيادي را بايد تحمل مي. زنند حرف مي
و كمتر در خلوتمان  شودهايي را كه در آن ناتوان هستيم به قدرت تبديل  ، تا لحظهكنيم تلاش 

خود گواهي  ،ها هاي خود سرافكنده باشيم؛ زيرا اين اشك اما نيازي نبود از باران چشم ؛اشك بريزيم
؛ اما تعداد كمي از اين مسئله آورد ها را تاب مي بر آن است كه آدمي، شجاعانه و سرو قامت، رنج

. اند هاي زيادي ريخته اشك تا به امرزو كردند كه بعضي از زندانيان با شرمساري بيان مي. آگاه بودند

                                                            
۱٦ Rilke 
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با گريه آن را از : طور درمان كرده است؟ پاسخ داد ورم پايش را چه: مثل دوستي كه از او پرسيدم
  .وجودم بيرون انداختم

درماني يا بهداشت روان در اردوگاه زماني شروع شد كه اين امكان را پيدا كرديم، تا زندانيان را  روان
 انجامدرمانگري، براي هر فرد  هايي كه از نظر روان كوشش. ي يا جمعي درمان كنيمطور انفراد به

گونه تلاشي  دوگاه از هرقوانين بسيار مشكل ار. بود ها آنگيري از خودكشي  داديم؛ معمولاً براي جلو
كس حق نداشت طناب  هيچ ،براي مثال .كرد  خودداري مي ،حال خودكشي براي نجات فرد در

كه از وقوع چنين ت داشت ضرور پس .زنداني را كه سعي دارد خود را با آن دار بزند، قطع كند
  .كنيماتفاقاتي جلوگيري 

. و شباهت زيادي به هم داشتند من دو مورد را به خاطر دارم كه ممكن بود به خودكشي ختم شود
كردند كه  طور بيان مي اينعلت كارشان را،  ،هر دوهر دو زنداني صحبت از خودكشي كرده بودند و 

 .شنيديم مي ها آنبارها و بارها از زبان همه  آشنايي كه همان جملة. ندارنداز زندگي  يانتظارهيچ 
انتظاري دارد و  ها آنكه زندگي هم از  شدند مي متوجة اين مطلب يدبا زندانيان ،در هر دو مورد

شديم كه يكي از  هحلي پيدا كنيم؛ متوج هكه را براي اين .ستا  نشاچيزهاي زيادي در آينده منتظر
 .كشد و انتظار ديدنش را مي داشتكه به شدت او را دوست  دارددر خارج از كشور فرزندي  ها آن

او يك دانشمند  چرا كهنه فردي خاص،  ، خاص وجود داشت يهم مطلب زنداني دوم در مورد  
جاي خالي اين . رساند به اتمام ميرا  ها آنبايد  كههاي بسياري داشت  كتاب وقدر بود  عالي

طوري كه جاي آن پدر را براي فرزندش، كسي  توانست بگيرد؛ همان دانشمند را فرد ديگري نمي
   .توانست پر كند نمي

بخشد  معنا مي شبه وجود ،كند  همتايي و يگانگي است كه هر فرد را از ديگري برجسته مي اين بي
به  يممكن است فرد شويم كه غير زماني كه آگاه مي. گذارد و بر عواطف آدمي مانند عشق اثر مي

عظمت  امسئوليتي دارد و براي ادامة مسير بايد ب شخصيابينم، هر  جاي فرد ديگري بنشيند، درمي
با اشتياق در  مقابل چشمان منتظر  فردي كه اي در داند چه وظيفه كسي كه مي .آن آشنا شود
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تواند خودش را  گاه نمي و يا چه اندازه در برابر كاري ناتمام مسئول است؛ هيچ داردانتظار اوست 
  .پيدا كندچگونگيش را داند و قدرت آن را دارد كه  ي وجودش را ميراي؛ زيرا او چبكشد

گاهي . نداشت با توجه به شرايط موجود در اردوگاه، براي درمان دسته جمعي، فرصت زيادي وجود
سو و  دارن زندان، هم زندانبان ارشد كه با درجه. ، اثر بيشتري نسبت به كلام دارديگ الگوي صحيح

دست آورد و اثر  هاي زيادي به آميز و عادلانة خود، فرصت رفتارهاي تشويق انجامموافق نبود، با 
  .اخلاقي بزرگي بر افرادي گذاشت كه زير نظر او بودند

 زماني ،اثربخشي. فايده نبود ؛ اما گاهي صحبت كردن هم بيميشه بيشتر از كلمه استرفتار ه تأثير
يكي از اين موارد،  .شد پذيرش ذهني بيشتر مي ،كه به دليل بخشي از شرايط بيرونيشد  ديده مي

به دليل  ها آنكرديم كه پذيرش ذهني  اي كار مي وضعيتي بود كه بايد بر روي زندانيان كلبه
 .موقعيت بيروني خاصي تشديد شده بود

دهيد،  مي انجامبعد بسياري از كارهاي كه   مراسم رژه، اعلام كردند كه از اين به در. روز خوبي نبود
هاي جزئي  دزدي. خواهد شد سرعت دار زده  به كار كاري به حساب خواهد آمد و فرد گناه جزء خراب

 .ها بود از جملة اين جرم) بند براي مچ(و بريدن نوار از پتوهاي كهنه

ها شده و مقداري  زميني وارد انبار سيب ،برملا شد كه يكي از زندانيان گرسنه  چند روز گذشته، در 
زماني . ها او را شناخته بودند انيموضوع به سرعت آشكار شد و بعضي از زند. هم از آن دزديده است

غذا خواهند ماند يا  كه مقامات اردوگاه خبردار شدند، تهديد كردند كه يا همة اردوگاه كل روز بي
 . دار باشند نفر تصميم گرفتند روزه دخب معلوم بود كه دوهزار و پانص. دهند دزد را تحويل مي

حال در  رمق كرده بود؛ با اين داري همه را بي روزه. روز سختي را گذرانده بوديم. شب از راه رسيد
اي مانند پتكي بر سرمان  زد و هر كلمه كسي حرفي نمي. غمگين دراز كشيده بوديم ،هاي خود كلبه

در  رسيده بود و لب به مانجان. ها را هم خاموش كرده بودند چراغ ،بدتر از همه. شد زده مي
او مرد عاقلي بود، به . ناگهان، نگهبان ارشد وارد شدكلافه و گرسنه نشسته بوديم كه  ،تاريكي

دربارة همة چيزهايي كه در آن لحظات از ذهن گنگ ما  .شروع به صحبت كرد ،محض ورود
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، چه از خودكشي و چه در اثر از دوستاني گفت كه در چند روز گذشته .گذشت حرف زد مي
او به   .بود بيان علت واقعي مرگشان ،نكتة مهم حرفايش. بيماري جان خود را از دست داده بودند

او اعتقاد داشت كه . مردند چون از زندگي دست كشيده بودند ها آن: گفتاين نكته اشاره كرد و 
وقوع چنين حوادثي گرفته شود و بايد راهي باشد تا  جلويبايد راهي وجود داشته باشد كه 

خواست نگذاريم كه در آينده زنداني به اين مرحلة ذهني برسد و دست از دنيا بكشد و از من 
 .پيدا كنم ها آنگشاي آنان باشم و راهي براي جوانة زدن اميد در دل  راه

كه اصلاً دوست داشته باشم  اين حوصلة دادن توضيحات روانشناختي را نداشتم و يا ،داند خدا مي
. لرزيدم گرسنه بودم و از سرما به خود مي. نكات مراقبتي را ياد بدهمنصيحت كنم و به دوستانم 

نايي ثكردم از اين فرصت است عصبانيت و خستگي زيادي وجودم را گرفته بود؛ اما بايد تلاش مي
مهم بود و نيازش ديده  ها آنامروز بيشتر از هر چيز ديگري براي  ،تشويق. پيش آمده، بهره ببرم

  :ي داشت، با اين دلايل شروع كردمينكصحبتم را كه جنبة تس. شد مي

سر  چشد، ما شش زمستان را پشت كه اروپا طعم جنگ جهاني دوم را مي حاضر با اين حال در
فكر  طور كه ما آن بته درست استال .چندان هم وحشتناك نبوده است نما ايم و وضعيت گذاشته

و ادامه دادم كه هر كدام از ما بايد از خود سؤال كنيم، تا امروز چه  نبوده است بايد باشد كرديم مي
اند،  دست داده بيشتر زندانيان از آنچهايم؟ فكر كردم  قابل برگشتي را از دست داده چيزهاي غير

كشد،  ودن هر فردي كه هنوز زنده است و نفس ميدليلي براي اميدوار ب .واقعاً ناچيز بوده است
ختي، ثروت و باي، خوش هاي حرفه ، خانواده، تواناييتيسلام: چيزهايي مثل ةهم. وجود دارد

 ي ما هنوزها ناها كه بگذريم استخو از تمام اين. شد به دست آورد موقعيت اجتماعي را بار ديگر مي
 گاه در ادامة آن. توانست سودمند باشد در آينده مي استسالم بود و اتفاقاتي كه برايمان افتاده 

  "سازد تر مي موجب مرگ من نشود، من را نيرومند آنچه"هايم سخن نيچه را بيان كردم،  گفته

، آينده بسيار تفاوتي و بي طرف مورد آينده صحبت كردم و گفتم؛ براي هر شخص بي در سپس
زنده ماندن خود را حدس  اقبالتوانيم،  اين اعتقاد داشتم كه هر يك از ما مي هب. تاريك خواهد بود
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كه بيماري  ، با اين خواهم ماند و يا نه زنده كه مورد اين شانس خود من در، گفتم ها آنبه . بزنيم
 .گير نشده، پنج درصد است تيفوس همه

داند در آينده، حتي ساعتي ديگر  نمياميد شوم؛ زيرا كسي  اين اوضاع، فكر نكنيد تصميم دارم نابا  
. خورد تا به زمين برسد كنيم، هزار چرخ مي برتاپاگر يك سيب را بالا . چه اتفاقي خواهد افتاد

هاي اردوگاهي، چه  با اين همه تجربه ،هاي نظامي نباشيم منتظر اتفاق ،حتي اگر در چند روز آينده
زنداني  يك ، ممكن بود تصادفاًمثلاً. ي در جهان خفته استيها داند چه شانس كسي بهتر از ما مي

؛ زيرا همين چيزها بود كه را به گروه خاصي بفرستند كه اتفاقاً داراي موقعيت كاري خوبي باشد
   .كرد را برآورده مي او اقبال

هاي  لاي واژه در لابه .با زندانيان خسته و گرسنه حرف نزدم  دار، نقاب اي فقط از آينده هايم حرف در
هايش گفتم كه در  ها و روشنايي زيبايي با تمام طلايي اشاره كردم، از گذشته يخاكستريم به نور

كه كلامم حالت نصحيت نداشته  براي اين .درخشيد اي مي مثل ستاره ،ظلمت زندگي اكنون ما
را كه تجربه  نچهتواند آ هيچ قدرتي در اين جهان، نمي: باشد، جملاتي را از يك شاعر بيان كردم

هايمان، بلكه تمام تفكرات بزرگي كه در سر داريم، تمام  نه تنها تجربه. ايد را از شما پس بگيرد كرده
  .توانند از ما بگيرند ايم؛ هيچ كدام را نمي ايم و از هر چيزي كه رنج كشيده داده انجامهايي كه  كاري

زيرا . ايم جان و زندگي داده ها آنما به  ،است؛ اما درست است كه تمامشان در گذشته اتفاق افتاده
 . ترين شكل هستي، بودن است مطمئن

من به دوستانم كه . بخشند، حرف زدم هاي زيادي كه به زندگي معنا مي پس از آن در مورد فرصت
گاه  گفتم كه زندگي آدمي با هر شرايطي، هيچ ،كشيدند حركت دراز كشيده بودند و گاهي آه مي بي
محروميت و مرگ را نيز در بر  _ رنج و مردن _ پايان زندگي معنا باشد و اين مفهوم بي تواند بي ينم

 .دارد

در  ها آن .ي حيران خواستم متوجه وخامت اوضاع باشندها ناهايم، از اين انس ادامة حرف در 
بايد ايمان داشته باشند كه بلاتكليفي  انآن .دادند هايم گوش مي دقت به حرف سياهي مطلق كلبه به
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اميد شوند و بايد همچنان شجاعت خود را نگه  نبايد نا. كند مبارزة ما، از بزرگي معنايش كم نمي
هاي سخت و كشنده، همسري، دوستي، يك مرده و يا يك زنده  ساعتگفتم در اين  ها آنبه . دارند

ببيند ما نه با تا او به اين اميد بسته . يماميد شو يا خدا چشم به ما دوخته است و انتظار ندارد نا
 . ايم بريم و هنر مردن را ياد گرفته دگي، بلكه با سربلندي رنج مينروزي و سرافك تيره

از . كند فداكاري كه در هر موردي معنا پيدا مي. ت و فداكاري صحبت كردمشدرآخر هم از گذ
 ،درحالي كه گذشت ما. كنند آن نگاه مي گوهري سخن گفتم كه حتي در طبيعت هم با تعجب به

گفتم؛ افرادي كه ايمان مذهبي  ها آنروشني و صراحت به   من به. در واقعيت معنايي عميق داشت
داستان دوستي را برايشان بازگو كردم كه در . كنند دارند درك آساني نسبت به مسئله پيدا مي

مورد تا فرد  ؛پذيرد رنج و مرگ را به جان ميروزهاي اول اردوگاه، با خداي خدا عهد بسته بود كه 
 . عاقبت دردناكي نشود ، گرفتار اش علاقه

او دوست نداشت . ديد ميد، فداكاري مفهوم بسيار عميقي داشت و رنج و مرگ پر معنا فربراي اين 
خواستم با  من مي .خواهيم چنين مرگي داشته باشيم طور كه ما نمي مردنش براي هيچ باشد، همان
. ي برايشان ببافم كه هر لحظه مقابل چشم دلشان آويزان باشديتابلو ،درهم تنيدن تمام اين كلمات

براي زندگي زندانيان پيدا كنم خواستم در آن وضع مرگبار، در آن كلبة سرد و تاريك، معنايي  مي
 . به چشم ديدم كه تلاشم اثر بخش بود .و شد

كشان به سمت من  كردند، دوستانم با جسمي رنجور و ضعيف، كشانها را روشن  وقتي چراغ
حال، قدرتي براي  كردند؛ اما بايد اعتراف كنم تا به پراشك، سپاسگزاري مي يآمدند و با چشم مي

با اين وجود شايد  ؛بتوانم ام و يا خيلي كم پيش آمده بود هايشان نداشته شريك شدن در رنج
 .ين كار از دست داده بودمشماري را براي ا هاي بي فرصت

زنداني  شناسي روانيعني . هاي رواني زنداني را شرح دهم حال بهتر است سومين مرحلة واكنش
شناس  ها از يك روان اما قبل از توضيح بايد به سؤالي اشاره كنم كه بيشتر وقت ؛بعد از آزادي
نظر شما در مورد رفتار "  .زنداني بوده باشد گر درمان خصوص اگر خود به ؛شود پرسيده مي
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 قبل از هر ،اي از بند شده  اين اولين سؤالي بود كه هر آزاد  " شناختي نگهبانان اردوگاه چيست؟ روان
 خيليبتواند رفتارهايي كه  و باشدطور ممكن است انساني از گوشت و خون  چه. پرسيد مي چيزي

شنود  داده باشد؟ وقتي آدمي اين اتفاقات ترسناك را مي انجام ها آن د را برنكن از زندانيان بيان مي
و داستان واقعاً  رخ داده است كنند،  تمام مطالبي را كه زندانيان تعريف مي پذيرد ميو زماني كه 

 شود اين است كه چگونه ممكن است بزرگترين پرسشي كه در ذهنش ايجاد مي اولين و ؛نيست
بدون  ،براي پاسخ دادن به اين پرسش عميق بكشاند؟شكنجه  به زير چنين انساني انسان ديگر را 

 :پرداختن به جزييات بايد به چند مورد اشاره كنم

 .اي ساديست يا آزارگر وجود داشت به معناي واقعي باليني، در ميان نگهبانان، عده ،كه اول اين

هاي سخت محوله از  مأموريتداشتندكه  داران اردوگاه، وقتي نياز به افرادي دوم، هنگامي كه درجه
اي از رفتار بيماگونة  نمونه .كردند را از ميان آزارگران انتخاب مي اين افرادد، نده انجامرا  نطرف آنا

 :آنها اين بود كه

آتش  ،هاي اطراف  زماني كه اجازه داشتيم، بعد از دو ساعت كار سخت در يخبندان، با خرده چوب
از  ؛ اما سركارگراني بودند كهشناختيم خوشحالي سر از پا نمي ، ازدرست كنيم و كنارش گرم شويم

گذاشتند كنار آتش  نه تنها نمي ها آن. بردند همين لحظات كوتاه خوشي هم، لذت مي گرفتن
. درخشيد ميو از اين كار چشمانشان  كردند پخش مي ها را روي برف ي آنبايستيم، بلكه سرخ

ها وقتي از  اس.تخصص داشتند و اس بين زندانيان بودند كهافرادي  شكنجه و آزارگري، درهميشه 
 . سپردند آمد او را به دست اين افراد مي كسي خوششان نمي

هاي سنگدلانه و  روش ديدنطي ساليان زياد و  ،اردوگاه در كاركردن به دليلسوم، بيشتر نگهبانان 
 دهشسنگ  افرادكاري كه اين  ينتر كم. احساس شده بودند بي ،زندانيان  ةدر شكنج جا آن وحشيانه

اشته دن ها آناذيت ن بود كه نقش فعالي در يدهند؛ ا انجامتوانستند  مي رواني و اخلاقي از نظر
 . كردند جلوگيري نمي هم رساني ديگران باشند؛ اما از آزار
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ه دبردن نام فرمان. حال ما رحم داشته باشد افرادي بودند كه دلشان به ،در بين نگهبانان چهام،
 .م، نمونة خوبي استا هآزاد شد جا آناردوگاهي كه من از 

16Fبعد از آزادي متوجه شديم كه او از نزديكترين بازار

تا كمبود زندانيان خود را به  خريدهدارو  17
اين مسئله را تنها . كرد خرج مي ها آنمبلغ زيادي هم از جيب خود براي . نحوي برطرف كند

كه او هم از زندانيان  ،برخلاف او نگهبان ارشد .دانست پزشك اردوگاه كه خودش هم زنداني بود مي
يي جا آندر صورتي كه فرماندة اردوگاه تا . كرد اس با ما رفتار مي.تر از هر افسر اس ناك بود، وحشت

تا فرصت كوچكي پيدا  اين نگهبان  ؛ اماا بلند نكردهرگز دستش را روي م ،كه من از آن باخبرم
 .  گرفت زير مشت و لگد مي را كرد، زندانيان مي

انسان . كرد يا زنداني اردوگاه، مشكلي را حل نمي هد نگهبان بودفرآن  كه،  آگاه شدن از اين  بنابراين،
را  ها آن؛ حتي افرادي كه ما شود ديده ميجودش مهر انساني ودر هر دسته و گروهي كه باشد در 

هاي  بين گروه. داديم هم بدون شك، مهري در دل داشتند خيلي آسان مورد سرزنش قرار مي
توانيم با نسبت دادن فرشته خويي به يك گروه  مرزي است كه وجه مشتركي دارد و ما نمي ،آدمي

هاي سخت  م نظارتبدون شك با وجود تما. و نشان اهريمني به گروهي ديگر به نتيجه برسيم
يك نگهبان و يا يك سركارگر، نسبت به زندانيان رفتار با مهر و شفقتي داشت، كه  زماني اردوگاه،

كه با  بينيم را مي حقارت يك زنداني ، مقابل آن قدم در راه مثبت و انساني گذاشته است؛ اما در

                                                            
.
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در پايان جنگ، . اس روي داد، رفتاري است كه چند نفر از زندانيان يهودي با او داشتند.واقعه جالبي كه در رابطه با اين فرمانده اس

هاي باواريا پنهان كردند و  سه جوان مجارستاني يهودي اين فرمانده را در جنگلاردوگاه ما آزاد كردند، ها زندانيان را از  وقتي كه امريكايي

اس را دستگير كند رفتند و گفتند تنها در صورتي كه قول .مند بود اين افسر اس نيروهاي آمريكايي كه بسيار علاقه نزد فرمانده سپس

م به اين سه جوان قول داد جا آنپس از مدتي، افسر امريكايي سر. بدهد آسيبي به او نخواهد رساند حاضرند محل پنهاني او را نشان دهند

او نه تنها  به قول خود وفا كرد، بلكه در واقع فرمانده پيشين به نحوب در پست خود باقي . ارت آسيبي نخواهد رساندكه به افسر در اس

وري پوشاك از روستاهاي نزديك باواريا و توزيع آن در ميام نا به او سپرده شد؛ زيرا ما آن زمان در اردوگاه آ ملند و سرپرستي جمع

.شدند تر از ما بودند و به محض ورود به ايستگاه قطار به اتاق گاز فرستاده مي كرديم كه نگون بخت مي آشويتس از لباس كساني استفاده
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براي دهد كه هيچ توضيح و توجيهي  مي انجامدوستان خودش چنان رفتار ناپسند و ناشايستي را 
   .نداردوجود  آن

روشن است كه داشتن شخصيت دون و پست چنين افرادي براي زندانيان دگرگون كننده بود؛ 
وجود ديدند با تمام  آميزي از طرف نگهبانان مي رفتار محبتترين  كم ها آندرحالي كه وقتي 

 . شدند خوشحال مي

با . نگه داشته بوداش  نهابه من داد كه شكي ندارم از وعدة صبح ناني تكه يك روز سركارگري پنهاني
 تكه، كه او در آن خاطر ديدن اين كار اشك از چشمانم غلتيد، اما نه به خاطر تكه نان، به اين

و  درتانسانيتش را به من پيشكش كرده بود و به همراه آن كلمات و نگاه مهربانش را بر وجودم گس
  .نوازش كرد هايم را  گوش

كامل افراد  . رسيم كه در دنيا دو نژاد وجو دارد از مطالبي كه برايتان بازگو كردم، به اين نتيجه مي
 ولي ؛اند هاي اجتماعي وارد شده در تمام گروه ها آن. شود جا اين دو نژاد پيدا مي  در همه. و ناقص

تربيت و  ،ها با همه اين. هي ناقصتوان گفت كه گروهي كامل است و گرو با اطمينان نميگاه  هيچ
اين مدل از  اتواند باشد؛ اما در ميان نگهبانان اردوگاه، گاهي ب رفتار هيچ گروهي از نژاد خالص نمي

 . يمدش رو مي روبه ،افراد كامل

ي يها سختي .كند تكه تكه ميزندگي كردن در اردوگاه كار اجباري، روح آدمي را از زواياي مختلف 
 . دساز گذرد، عمق درون آن را آشكار مي  بر جان و روان انسان مي جا آنكه در 

از انسان  ي، در عمق روان پنهانش دوباره تنها ويژگگسلد ميآيا عجيب نيست كه وقتي روح انسان 
شود خوب از بد جدا  اي از خوب و بد باشد؟ شكافي كه باعث مي ذاتش آميختهشود كه  ديده مي

رسد و حتي عمق چيزي را كه اردوگاه  ها مي ترين قسمت گذرد، به پايين مي ها ناشود، از تمام انس
  .كند كار اجباري به وجود آورده است را آشكار مي
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كه در اين رابطه  هايي  ها و نمونه پس از بررسي اثرات رنج و درد بر روان آدمي و تمامي حرف  
 شناسي روانرسيم كه آخرين فصل  شده ميزندانيان آزاد  شناسي روانحال به . گو كردم برايتان باز
   .است كار اجباري اردوگاهي

هاي آزاد شدن زندانيان كه بدون شك بايد اول از آزادي خودم باشد، از آن قسمتي  در شرح تجربه
هاي اردوگاه  سفيد بعد از روزهاي پر از ترس و ترديد، بر بالاي دروازه يشروع خواهم كرد كه پرچم

 به استراحت شد؛ اما اگر تبديل ني ماروبا ديدن سفيدي صلح، حالت درماندگي د. به حركت درآمد
افتاده بود كه  جا آنچه اتفاقي . ايم ي گرفتار جنون شده بوديم، اشتباه گفتهخوشحال بگوييم از

 .ي نداشتيبوو  خوشحالي ما رنگ

 وحشت و نگراني. هاي اردوگاه رسانديم خودمان را به سمت دروازه ،خسته و متورم هاي با قدم
متعجب و مبهوت از  يهاي با نگاه.  پاييديم ميرا داشتيم و مرتب همه جا  ماندور و بر زيادي از

سپس چند قدمي به بيرون اردوگاه برداشتيم؛ با اين تفاوت كه اين بار  .كرديم يكديگر سؤال مي
 . جا خالي كنيم ،نيازي نبود براي فرار از مشت و لگدزد و  كسي بر سرمان فرياد نمي

را نشناختيم؛ زيرا به  ها آناول  .كردند رف ميامرتبه نگهبانان خوش خلق شده و به ما سيگار تع يك
خيلي آرام و رها در امتداد . هايشان را عوض كرده بودند محض حركت پرچم، با سرعت لباس

م هر لحظه ممكن يبا دردي كه در پاهايمان داشت. رفتيم شد راه مي اي كه از اردوگاه جدا مي جاده
براي  خواست دلمان مي .داشتيم لنگان قدم برمي حال لنگان با اين ؛بخوريمين بود بپيچيم و زم

واژة آزادي را بارها و بارها با خود تكرار . اولين بار اطراف اردوگاه را، از نگاه يك فرد آزاد ببينيم
هايي كه  هاي زندان، ثانيه  ايم؛ زيرا در تمام سال كرديم؛ اما هنوز در باورمان نبود كه آزاد شده مي

. ر زبان آورده بوديم كه معنايش را از دست داده بودقدر اين كلمه را ب ، آنرا داشتيمآرزوي آزادي 
 . مال ماست رهاييشد و باور نداشتيم كه حالا  ديگر واقعيت آزادي به ضمير آگاهمان وارد نمي

هايش را ديديم، لمس كرديم  ها و گلبرگ تك برگ هاي نشسته در گل رسيديم، تك وقتي به چمن
با   .بودند، ولي هيچ احساسي نسبت به زيباييشان نداشتيم جا آنهميشه   ها آنمتوجه شديم، و 
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اولين برق شادي و نشاط در وجودمان روشن شد و لبريز از خوشحالي  ،خروسي رنگارنگ ديدن 
ها بود  مدت. چون ما متعلق به اين دنيا نبوديم ؛ماند يشديم؛ اما اين جرقه مانند نقطة كوري باق

، اين تنها با رشته خاري به فاصلة يك نفسو   افمان جدا شدههاي طبيعي اطر كه از تمام واقعيت
كورمال  شتاريكي در كه  ه بودندي را هديه دادجهان پست به جاي آن و  رنگ را از ما گرفته عالم رنگا

 ،و امروز كه جدارها شكسته است رفتيم راه مي ،كورمال به اميد برداشته شدن اين ديوار خشونت
  .يما انهبينيم چقدر با اين خواسته بيگ مي

وقتي خورشيد لحاف سياهش را بر صورتش كشيد تا به خواب برود، شب از راه رسيد و ما دوباره 
بودي؟  امروز خوشحال بدانمبگو  " :گفت يكي در گوش ديگري آرام مي. هايمان جمع شديم در كلبه

دانست كه ما همگي گرفتار  و نمي "!اهي نهخو راستش را به": رد با خجالت گفتفشنيدم آن  و
شاد كم هنر  اي بيش نبود و بايد كم احساس خوش بودن برايمان غريبه ،در واقع. همين حس بوديم

اي است كه براي زندانيان تازه آزاده  اولين مسئله »زدايي شخصيت« .گرفتيم را دوباره ياد ميزيستن 
 .شود واقعي و مانند رويا مي چيز غيرهمه در اين مرحله   .افتد شده اتفاق مي

ديدم كه روز رهايي رسيده و ما آزاد  گول زده بودند؛ ميرا   ما ،ها هايي كه گذشت، خواب در سال 
اند، همسرمان را در آغوش  خود بازگشته و دوستانمان به بدرقة ما آمده هاي به خانه ،ايم شده
هايمان برايش تعريف  حتي از خواب ،تاده بودكه اتفاق آف آنچهنشستيم و از هر  گرفتيم، مي مي
ي امروز ول ؛رساند كرديم و در همان لحظه، سوت زندانبان روياي آزاديمان را به پايان مي مي

 ؟توانستيم واقعاً باور كنيم اند؛ اما آيا مي ها حقيقي شده خواب

كرد؛ زيرا بدن  لحظات خوش مي ما بيشترين استفاده را از اين   جسم ،از اولين دقايق آزاد شدن
وقفه درحال  طور بي همين ي،زنداني از اولين ساعت آزاد. كمتر از ذهن نيروهاي بازدارنده دارد

 اين روند در چيزي كه. خورد هاي شب هم غذا مي حتي نيمه ،ها همانند قحطي زده. خوردن است
 ! انسان چقدر ظرفيت خوردن دارد مگر كهاين است   ،شود مي  باعث شگفتي



۹۹ 
 

ي با يكي از زندانيان پيدا ا  هنااز روستاييان كه روابط صميم نفر يك ،مدر تأييد اين مطلب، شنيد
خورد، قهوه  زنداني مرتب غذا مي  كهبيند  كند و با تعجب مي ميش دعوت ا هناكرده بود، او را به خ

اين رفتار طبيعي بود، او . دنز ها حرف مي ساعت د،نك نوشد و زماني كه اندكي آرامش پيدا مي مي
 .شد ميآزرد با اين كار رها  ها ذهنش را مي  بالاخره از فشارهايي كه سال

در  وي .رداي جزء حرف زدن ندا مجبور است و چاره رد كهك ، حس مياو شنيدن حرفاي انسان با 
شناختم كه  افرادي را ميمن . توانست مقاومت كند برابر شوق خود نسبت به صحبت كردن نمي

. دادند مي بروزهايي را از خود  هاي گشتاپو، چنين واكنش ، در بازرسيتنها براي زمان كوتاهي مثلاً
گذشت تا زنداني بتواند زبان  افتد به اين شكل بود كه روزها مي بعد از رهايي، روندي كه اتفاق مي

كه بعد  نبود اتفاقاتيتنها  ها اين. زد مي وقفه حرف باز كند براي سخن گفتن و پس از آن، ديگر بي
شد و آن احساسات خاموشي بود كه  ، بلكه چيز ديگري هم در او شكوفا ميداد از رهايي رخ مي

 . كرد نجير زنگ زده خود را پاره ميزناگهان 

قصد داشتم به بازار نزديك . رفتم گل دهكده راه مي مدتي پس از آزادي، يك روز در چمنزار پر
. شنيدم آسمان مي به هنگام پركشيدن ها را هنگام قدم زدن، آواز زيباي چكاوك. اردوگاه بروم

شد و تنها نغمة  دوخته شده بود ديده مي نزميني وسيع كه به آسما .ن اطراف نبودآكسي در 
به  سپس ،انداختم ينگاه دور و بربه  .كردم احساس مي ي اطرافمها بود كه در فضايي رها چكاوك

يك  فقطو  در آن لحظه همه چيز را فراموش كرده بودم. اگهان زانو زدمنچشم دوختم و  ناآسم
من خداوند را از زندان كوچك خود صدا زدم و او در : همان جملة هميشگي. جمله در ذهنم بود

آورم تا چه زماني زانو زده و اين جمله را تكرار  به ياد نمي. پهنة وسيعي از آزادي پاسخم را داد
اين  اب. آن روز و ساعت شروع شد در ،دانم اين است؛ زندگي تازة من تنها چيزي را كه مي.  كردم مي

  .بار ديگر به خودم آمدم، خود خودم رفتم تا زماني كه يك به قدم جلو مي سرخوشي، قدم

 در. كرديم، خالي از تنش و فشار ذهني نبود در آخرين روزهاي اردوگاه، مسيري را كه بايد طي مي
كه فكر  بود اين اشتباه بزرگي. از جنگ اعصاب تا آرامش ذهني، راهي پر از مانع داشتيم واقع
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همه بين  اغلب اين تصور غلط .نيازي به مراقبت ندارد ،از زندان آزاد شده كه زنداني ،كرديم مي
را زير  زياديفردي كه مدت م؛ يه باشواقعيت توجه زيادي داشتبايد به اين  ،بلكه برعكس. رايج بود

 خصوص اگر  به .به مراقبت بيشتري دارد احتياج هاي روحي و جسمي  گذرانده است،  بدترين فشاره
  .ها بيرون آمده باشد رنج تماماز زير بار  يگهانان

اين خطر به معناي بهداشت . معرض خطر بيشتري خواهد بود طبيعي بود كه پس از آزادي در
طوري كه سلامت جسمي كارگر زير دريايي كه  همان. آن فشارهاست شناسي روانرواني و واكنش 

گيرد، در  رده و تهديد اختلاف فشار محيط زندگيش را دربر مياش را ترك ك محفظه مرتبه يك
شود؛ از نظر اخلاقي و بهداشت رواني،  رها مي وجسماني فردي كه ناگهان از فشار رواني. خطر است

 .بيند سيب ميشود و آ دار مي خيلي زود خدشه

تري بودند،   افرادي كه داراي فرهنگ و اخلاقيات ابتدايي ؛پس از آزادي اين بحران هم وجود دارد
 ؛امان باشند توانند در هاي زندگي اردوگاهي نمي گري ، از اثرات و وحشيشناسي رواندر اين مرحلة 

با الواطي و بيهودگي از  توانند كنند كه مي مي فكر ،به همين دليل به محض چشيدن طعم آزادي
 . همان روش ظالمانه، در زندگي روزمره نيز استفاده كنند

با نيروي اراده و  ها آن. ظالم بودند نه مظلوم، اين تنها چيزي بود كه تغيير كرده بود ها آناكنون 
هاي  شيوة رفتارشان را، تجربه هيتوج كردند و از حالت شيء بودن خارج شده و محرك ستم مي

 . دانستند كه در اردوگاه بدست آورده بودند تلخي مي

كه روزي با يكي از دوستان  به نحوي؛ شد ديده مي كاين مدل رفتار بيشتر در ماجراهاي كوچ
به  مرتبه رفتيم؛ يك گذشتيم و به سمت اردوگاه مي اي مي اردوگاه دست در دست از مزرعه

 ها آنختيار سعي كردم پايم را روي ا من بي. نوجوان سرسبز رسيديمهاي  از گندماي پوشيده  مزرعه
سعي كردم . درزار ب لاي گندم ن از لابهكشا ن نگذارم؛ اما دوستم دستم را كشيد و من را كشا

: خشمي به من انداخت و فرياد زد دوستم با ناراحتي، نگاه پر. ممال نكن هاي تازه رسيده را لگد م گند
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نيست؟ همسر و فرزندم را به اتاق گاز فرستادند و  بسآن چيزهايي كه از ما گرفتند ! صبر كن"
  "!كني مال كردن چند ساقه گندم خودداري مي حالا از لگد

 خطا كردن ماند كه كسي حقفه ها آنبه  به نحويبا اين افراد بايد به آرامي و حوصله حرف زد و 
روشن  ها آنما بايد با كوشش فراوان حقيقت را براي . دارد، حتي اگر به او ظلم شده باشدن

از دست دادن چند ساقه . شديم ي ميتر نتايج وحشتناك بايد شاهد در غير اين صورت. كرديم مي
 .عاصي به وجود بيايد از اين خشمِ توانست كوچكترين آسيبي بود كه مي گندم

او دست . ندانيان قبل از رهايي كاري كرد كه با ديدنش پشتم به لرزه افتادز زبه ياد دارم يكي ا 
به  ، آن راخانه دستم بريده شود اگر من بعد از برگشتم به ": راستش را زير چشم گرفت و فرياد زد

اطمينان دارم، فردي كه اين مطالب را بر زبان آورد، انسان بدي  ".خون ستمگران آغشته نكنم
 . من در اردوگاه و پس از آزادي بودان بهترين دوست از ينبود، بلكه يك

علاوه بر كه ناشي از رهايي ناگهاني از فشار بود،  شد مي يفرد گرفتار بيماري اخلاقپس از رهايي، 
يك، تلخ و دردناك بودن . كرد اين، شخصيت فرد آزاد شده را دو تجربة مهم ديگر نيز تهديد مي

 . زندگي بعد از آزادي و دو، واخوردگي، پس از بازگشت به زندگي قبلي

،  كه اين يعني .شد مي رو تلخي زندگي به اين دليل بود كه او هر روز با اتفاقي جديد در شهرش روبه
رفتار سردي با او داشتند و با جملات  مردم ،ها ناگشت، در بسياري از مك ه شهر خود برميوقتي ب

شد و از خود  به همين دليل تبديل به انسان نيشداري مي. كردند ناچيزي از او استقبال مي
 . چرا بايد آن همه رنج و سختي را تحمل كند ،پرسيد مي

و يا ما  ايد شما در اسارت بوده دانستيم ما نمي: شنيد كه را از مردم مي وقتي مرتب جملات تكراري
براي گفتن  هاي زيباتري ها، حرف آيا واقعاً اين :گفت با خود مي وقت دوباره آن ،ايم هم رنج كشيده

درد بدرفتاري را تجربه كرد؛ زيرا  ،ها سخت است بعد از تمام دردهاي زندان، بيرون از حصار ندارند؟
كه چرا  ؛ اينجا داستان دوستي نبود اين. چيز ديگري است ،ياس و وازدگي ةمسئلة و تجرب اين

نگري و نداشتن احساس بود،  اين سطحي( كنند ها ارتباط دوستانه و صميمي برقرار نمي مردم با آن
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اي پناه ببرد و  خواهد به گوشه مي ،كرد زار كننده است و شخص در آخر احساس مي كه بسيار بي
سرنوشت ظالمانه و  ،بلكه حكايت) ،ي را نشود و چهرة انسان ديگري را نبينديديگر صدا

 .كرد كه وجود او را درهم پيچيده بود ي را بيان ميا نهسنگدلا

ها را كشيده است و زندگي چهرة  ترين سختي هولناككرد، بدترين و  ها فكر مي فردي كه سال 
نماي زشت و كريه خود را به او نشان داده و ديگر روزگار بيش از اين چيزي ندارد كه  تمام

رسد كه رنج حدودي  با ديدن مشقاتي كه گذشت، به اين نتيجه مي لحظه  پيشكش كند؛ اما در اين
 .حتي بيشتر از پيش ؛كشدب دردشناسد و او هنوز هم بايد  نمي

كرديم،  يك زنداني در اردوگاه صحبت مي ياي مقاوم و ايستا روحيه  زماني كه از تلاش براي ايجاد
 . اي از اميد براي او در آينده باز كنيم داشتيم كه پنجرهي سع

آورديم و  مقابل چشمهايش مي ،چشم انتظار بازگشتش بودند كه يك افرادي را يك تصوير بايد
متوجه كه زندانياني بودند  ،بازگشت اما بعد از ؛شديم كه زندگي هنوز در انتظار اوست يادآور مي

فردي را كه به فهميدند، ترين لحظه زماني بود كه  و سخت يستدر انتظارشان ن يكس هيچ ،شدند
و ! تنهايي اردوگاه را به دوش كشيده است، ديگر وجود ندارد ،خاطرش ايستاده و به اميد ديدارش

ديد  ميمتفاوت از چيزي رهايي را  ،شد ميآرزوي آزاديش برآورده  وقتي فردي كه روزگارواي به 
 . كه هميشه منتظرش بود

شد، به  سوار قطاري مي بود كه آورد و آن وقت اش تاب نمي شايد با ديدن اين تضادها، ذهن خسته 
يك  در دنياي خيال، درست مانند همان هزار و. ها در افكارش زنده بود برد كه سال پناه مي اي انهخ

كسي كه بايد در را باز  ؛آورد تا تنها به اين حقيقت برسد  زنگ را به صدا درمي .بودرويايي كه ديده 
گفتيم كه هيچ  در اردوگاه هميشه با خود مي.  نيست و هرگز هم نخواهد بود جا آنكند، ديگر 

 . وجود ندارد تا بتواند مرحم آن همه درد رنجمان باشد و يا جبران كنددر اين دنيا  خوشي

 ؛داد به ما شهامت مياين اميد نبود كه . دلبستگي به شادي روزهاي آزادي نداشتيم هيچ ما هرگز
از طرفي هم ديگر آمادگي تحمل . كرد را معنا ميردنمان بود كه رهايي ها و م ها، رنج بلكه فداكاري
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تجربة . شده بود داز زندانيان ايجااين ياس و واخوردگي در بسياري . غم و درد را نداشتيم
 ها آنتوانست به  به سختي مي پزشك يك روان وحشتناكي كه وجود بسياري را خاكستر كرد و

 ؛شود اواميدي  نبايد باعث نا ،اما اين دشواري كار ؛حال غمزدة خود پيروز شوند هكمك كند تا ب
 .شمار بيايد اي تازه به بلكه بايد انگيزه

آن روزهاي دوران اسارت خود نگاه  به اش، د شده به گذشتهرسد كه زنداني آزا روزي از راه مي
ناك، باور نخواهد كرد دكند و با اين مرور در اندازد و تجارب اردوگاهيش را زير و رو مي  اي مي خيره

آزاديش از راه رسيد  طوري كه آخرين روز  سر بگذارد؛ اما همان كه  توانسته آن همه سختي را پشت
 هم، هاي اردوگاهي او مثل روياي زيبايي بود، روزي خواهد آمد كه تجربهو همه چيز در نگاهش 

 . مانند كابوس رنجش خواهد داد

هايي دسته و پا شكسته  اي از مشقت و دردش را با واژه ي كه تنها گوشههاي ارزشمند اين تجربه
 اندوهيحسي همراه با . رود، احساس عميقي دارد به سمت خانه ميبراي فردي كه  بيان كردم؛

ديگر چيزي نبود كه او از  ؛، كه پس از آن همه رنجي كه روح و جانش تحمل كرده استكاه جان
 . خدا به جزءآن بترسد، 
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17Fمفاهيم اساسي در لوگوتراپي

18 

 ،درخواست كردههمواره از من  ،اند را خوانده) اتوبيوگرافي(رنوشت كوتاه سمنداني كه اين خود علاقه

به همين دليل دربارة تشريح . ام بيان كنم روش و اصول درماني دربارة تري را توضيح و شرح كامل

ام  هكرداضافه » از اردوگاه مرگ تا اگزيستانسياليسم«تاب كفصل كوتاهي به متن اصلي لوگوتراپي، 

در اين فصل  نبنابراي .اند ن درخواست كردهتري را از م نظر كافي نبوده و همواره شرح جامع  كه به

تري  نويسي بهتر و كامل ام مطالب گذشته را با باز كند، سعي كرده از كتاب كه خواننده مطالعه مي

 .توضيح دهم

اي از  چكيده شدم، مند باشد؛ ملزم اين منظور، در واقع براي شرحي كه درخور خوانندگان علاقه به

آلماني، مربوط به لوگوتراپي را تهيه كنم تا بتوان رضايت خوانندگان را مطالب بيست جلد كتاب 

با بيان اين مسئله به ياد سؤالي كه يك پزشك آمريكايي از من . بودجلب كرد و اين كار آساني ن

: تم آمد و از من پرسيداآن زمان من در درمانگاه وين بودم، روزي او براي ملاق. پرسيد افتادم

  »او هستيد؟دكتر شما روانك«

  .درمانگرم يك روان. خير -

 كنيد؟ از كدام مكتب پيروي مي -

 .لوگوتراپي: من نظرية خاص خودم را دارم كه عبارت است از -
                                                            
18 Logotherapy معنا درماني 
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 كه چه تفاوتي با روانكاوي دارد؟ دتوانيد در يك جمله بيان كنيد و بگويي مفهوم لوگوتراپي را مي -

 روانكاوي را در يك جمله برايم تعريف كنيد؟توانيد مفهوم  ولي شما در ابتدا مي. بله -

گويد كه  كشد و از چيزاهايي با شما سخن مي در روانكاوي بيمار راحت روي مبل دراز مي -

  .تكرارش بسيار دشوار است

در اين روش او بايد به . در لوگوتراپي، نيازي به دراز كشيدن نيست«:جا بدون وقفه گفتم در همين

 .»گاه شنيدنش كار آساني نيست گهمطالبي گوش كند كه 

را  حقيقتي اين شيوه ؛ اماتواند ريشة مكتب لوگوتراپي باشد و تنها مزاحي بيش نبود البته اين نمي

روشي است كه كمتر به گذشته نگاه  ،كه لوگوتراپي برخلاف روانكاوي آن اين و در خود دارد

وظيفه و ، خاص آن بيشتر به آينده توجه. كند و براي درونگري هم ارزش چنداني قائل نيست مي

اين معنا و هدفي است  .بيمار بيشتر بايد به آيندة زندگي خود توجه داشته باشد و مسئوليت است

 . كه در لوگوتراپي نهفته است

18Fشيطاني«بازخورد و اهميت تشكيل حلقة  ساز و كارهاياين روش  ،همزمان

تسلسل يا دور » 19

اي كه  خودبيني ويژه رو از اين گيرد و ناديده مي ،است ديننژ روانعامل مهمي در رشد كه باطل را 

كه تقويت شود، كم اهميت و پيش پا افتاده  اين به جايمعمولاً گرفتار آن هستند نژند  ران روانابيم

 . شود برداشت مي

                                                            
19 Vicious – Circle م –بين علت و معلول   ناپذير حلقة شيطاني عبارتست از گردش و تسلسل اجتناب  .  
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 مدلاين حال  با اينكنيم؛ اما  سازي لوگوتراپي بيان نمي طور حتم، اين جملات را براي ساده به

حال اين حق را به  .سعي دارد بيمار را در مسيري راهنمايي كند كه معني زندگي خود را پيدا كند

نژند واقعي كسي است كه  مقابل پزشك آمريكايي حاضر جواب باشم؛ زيرا روان دهيد كه در من مي

 است، اي كه زندگي بر عهدة او گذاشته از آگاه شدن به مسئوليت و  وظيفه كند همواره تلاش مي

به همين دليل، براي كمك كردن به او و غلبه بر اين عصبانيت و پريشان حالي، بايد . فرار كند

 .را نسبت به اين مسئله بالا ببريم شسطح آگاهي

تئوري خود انتخاب  ي برايمعنوان نا دوست دارم توضيح دهم كه چرا اصطلاح لوگوتراپي را به

اي از نويسندگان مكتب  عده  .شود مي انتساب» يمعن«به  كه يك واژة يوناني است» لوگوس« .كردم

بر معني هستي انسان و جستجوي او  ها آن؛ اند درماني وين نيز، از لوگوتراپي نام برده سوم روان

 .براي رسيدن به اين معني تأكيد دارند

تلاش  ،ترين نيروي محركه هر فرد در دوران زندگي او اي در زندگي پايه: گويد مياصول لوگوتراپي 

عنوان نيرويي متضاد با  به همين دليل من از معني جويي به. براي يافتن معني در زندگي است

19Fطلبي لذت«

» آدلر«كه مورد تأكيد » قدرت طلبي«كه روانكاروي فرويد بر آن استوار است و » 20

 .گويم مياست سخن 

                                                            
شود كه هدف انسان در  به عنوان نيروي محركه اصل شخصيت تلقي شده است و چنين توجيه مي» اصل لذت جويي«در روانكاوي فرويد  20

سعي . طلبد كودك براي گريز از درد گرسنگي غذا مي. باشد زندگي گريز از درد و رسيدن به لذت است و همين اصل موجب بقاء انسان مي
فردي، خود ابتدا  شناسي روانآدلر در مكتب . خواند بردن تنيدگي و جلب راحتي و خوشحالي را فرويد اصل لذت مي انسان در كاستن يا از بين

عنوان نيروي مهم  طلبي را به تر قدرت هاي تازه ولي پس از پژوهش. كرد به جنسيت و پرخاشگري به عنوان مهمترين انگيزة رفتار آدمي نگاه مي
ترين انگيزة زندگي فرد  او اعتقاد داشت، برتري جويي اصلي. را جايگزين آن كرد» برتري جويي«ها نيز  اد و بعدهاي رفتار آدمي قلمد انگيزه
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20معناجويي F

21  

 

است و وابسته به   اي خود قدرتي اصيل و ريشه ،به معنايي در زندگي رسيدنتلاش كردن براي 

ست و تنها اوست كه زندگي ااين معني منحصر به فرد و ويژة خود . باشد ميهاي غريزي ن كشش

تعدادي  .جويي او ارضا خواهد شد و تنها در آن صورت است كه معني قادر است به آن تحقق بخشد

هاي دفاعي، واكنش  مكانيسم«ها، چيزي نيستند مگر از صاحبنظران معتقدند كه معني و ارزش

 .»معكوس و بهگرايي

دفاعي زندگي كنم و يا به خاطر واكنش  هاي ساز و كاربايد بگويم من هرگز دوست ندارم به خاطر 

 .معكوس بميرم

زندگي كند و يا  ها آنتواند به خاطر  قدر مهم است كه مي هاي انسان آن ها و ارزش ر من ايدهظبه ن

 . حتي جانش را از دست بدهد

درصد از شركت  89نتيجه نشان داد شد كه  انجامچند سال پيش در فرانسه يك نظرسنجي 

نظرخواهي بيان كردند كه دليلي لازم است كه انسان به خاطر آن زندگي كند و  كنندگان در اين
                                                                                                                                                                                                

اي به مرحلة ديگر  گيرد و همين انگيزه است كه آدمي را از هنگام تولد تا واپسين دم زندگي از مرحله ايست كه از احساس حقارت ريشه مي
.م  -برد پيش مي  

21 The will to meaning 
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جان خود را  ،براي كسي يا چيزي كه در زندگشان وجود دارد حاضرند درصد اعتراف كردند كه 61

اجرا  جا آنبيماران و كاركنان  ، ميانمن مشابه اين بررسي را در وين، در درمانگاهم. فدا كنند هم

به  .نتيجه تنها با يك اختلاف دو درصدي كاملاً شبيه نظرخواهي چند هزار نفري فرانسه بود .كردم

جويي يك حقيقت است نه يك  معني ها نار اين مطالعات نشان داد كه در اغلب انسگدي عبارت

 21F22.ايمان و عقيده

كردن اختلافات  ها، تنها براي پنهان مندي و توجه فرد به ارزش آيد كه علاقه البته مواردي پيش مي

درونيش است؛ اما اگر چنين باشد بايد دقت داشت كه اين موارد استثنايي در يك قانون كلي 

 .كه خود، قانون باشد هستند و نه اين

تحليلي پويا تا جايي مجاز و قابل توجيه است كه نيروهاي محركه و  درچنين مواردي يك روان 

 به جايهاي غيرواقعي را  فرد ارزش ،بسياري از مواقع در. اي ناخودآگاه را كشف و آشكار كند پايه

بايد  تا جايي كه امكان دارد .)بهترين مثال ريا و تظاهر است(دهد  هاي واقعي زندگي قرار مي ارزش

ها را كنار بزند؛ اگر درحين  ؛ اما زماني كه فرد در تلاش است تا اين پوششبرداشتها را  اين نقاب

دهد، متوجه احساسات  مي انجامهايي كه براي مبارزه كردن با احساسات اشتباه و توخالي  گوشش

بايد آن عملكردهاي نادرست و احساسات اشتباه  و افكار صحيح، حقيقي و خالص خود شود

ها و  زيرا در آن صورت خواسته). زية و تحليل بيشتر مجاز نيستكنكاش و تج( .رامتوقف كند

                                                            
بخش  به عقيدة فرانكل معني جويي حقيقتي انكارناپذير در زندگي انسان است و ماهيت اصلي هستي بشريت، همين حقيقت است كه الهام ۲۲

اي سلامت ادامه زندگي  اي نيست كه بدون آن هم بتوان به گونه ناپذير و ويژه انساني است و عقيده اين ويژگي اجتناب. شود وجود انساني مي
.داد  
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هاي نالسم دورني خود،  جويانة انسان و تلاش او در غلبه بر اختلاف و معني گرايانه آل ايدهآرزوهاي 

 . شود ناچيز شمرده مي

ها را مانند  تنها و تنها ارزش: كه كرد يرايش بود و از آن دورگها بايد مراقب اين  در بررسي ارزش

نه تنها چيزي است كه از  ،دهند؛ زيرا لوگوس يا معني اي بدانيم كه درون ما را نشان مي ينهيآ

كند، آن را  اگر معني كه انسان تلاش مي .گيرد بلكه مقابل آن نيز قرار مي ؛وجود سرچشمه گرفته

، ديگر حس دانستيم هاي آرزومندانة او مي نديشهجامعه عمل بپوشاند را تنها نمود خود يا فرافكني ا

و توان آن را نداشت كه انسان را به جلو و پيشرفت هدايت  در كار نبودخواهي  جويانه و زياده مبارز

 .سازد كند و يا به مطالعه چيزي وادار

كارل گوستاو «هاي غريزي صادق است؛ بلكه آنچه كه  اين موضوع نه تنها در مورد بهگرايي محرك 

22Fيونگ

23Fكهن الگوهاي ناخودآگاه جمعي«در مورد » 23

در . شود كند را شامل مي به آن اشاره مي» 24

تعدادي از انديشمندان . است پيدا كردهوسعت دامنه از فرد به نوع انسان گسترش  ،آخرين مورد

                                                            
23 C.G.Jung 

تفسير دقيق و كامل آن را در كتاب . برده شده به كاربار به وسيلة يونگ  اصطلاحي است كه نخستين) جمعي(كهن الگوي نخود آگاه قومي  24
  .توان يافت وطالب صارمي است ميبهايش كه ترجمة آقاي ا انسان و سمبول

ناخودآگاه همگاني كه از مفاهيم كهن يعني . گونه به آن اشاره كرده است خلاصه اين طور اي شخصيت به تاب نظريهاكبر سياسي در ك دكتر علي
ناخودآگاه جمعي ).  78ص (هاي روان آدمي است  نيرومندترين سيستم. هاي گذشته تشكيل يافته است از تجارب بر روي هم انباشته شدة، نسل

هاي متوالي تكرار شده وبه  تي است كه ذهن نياكان را عارض شده و در نسلاي است از خاطرة آثار مربوط به مشهودات حسي و مدركا گنجينه
يونگ معتقد است كه آدمي  با اين سرمايه كه . تجربه پيوشته است و خلاصه و عصارة تحول و تكامل رواني نوع انسان را تشكيل داده است

اني كه به همين جهت مفهومش بالقوه در اندرون او وجود گشايد ؛ جه شمار گذشته است چشم به اين جهان مي هاي بي چكيدة تجارب نسل
ناميده » آر كه تايپ«ها تشكيل يافته است را  يونگ اين تجارب و معلوماتي را كه از نياكان به ارث رسيده وناخودآگاه همگاني ما از آن. دارد
. م –. است  
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دانند؛ اين  هاي انساني را چيزي جزء ساخته و پرداختة خود او نمي اگزيستانسياليست كه ايده

انسان عنصر و وجود خود را : گويد مي» ژان پل سارتر« .اند موضوع را مورد بحث و مجادله قرار داده

توان گفت كه انسان هستي وجود خود را  مي به عبارت ديگر،. سازد كند و مي خودش طرح مي

من به اين مطلب اعتقاد دارم كه  .كند چنان كه هست و آنچه كه بايد بشود، خود تعيين مي آن

بلكه ما در جستجوي آن هستيم و  دهد، سازد و سيقل نمي آدمي خود نمي ،يمان رامعني هست

 .  كنيم مي شكشف

 ليو ؛شود ميقلمداد مجاز و منطقي  انجام شود،» سايكو ديناميكي«تحقيقات  ها، دربارة ارزش اگر

تر از همه  مهم ؟از اين نوع تحيقات استفاده كرد توان مي كه در هر موردي استاين پرسش مطرح 

تواند نيروهاي محرك و برانگيزاننده  ديناميكي مي  ها بايد دانست كه هر بررسي و مطالعة سايكو اين

نسان را به سمت خود ها، عاملي هستند كه ا درحالي كه ارزش. و آشكار سازد پيدارا در انسان 

 . كنند كه انسان را تشويق كرده و او را به سمتي هدايت  نه اين ،كشند مي

يك لنگه . اندازد هاي آمريكا مي به ياد درهاي ورودي مهمانخانه را اين اختلاف چيزي است كه من

جا به اين نكته  حال دراين .در را بايد به سمت خود كشيد و ديگري را بايد فشار داد تا در باز شود

 .كشند ها، انسان را به سمت خود مي ارزش :گويم  بريم كه همواره به آن اشاره كردم و مي مي پي

آزاد است . آزادي انتخاب دارد ،اين حقيقت است كه هر فرد همواره ،چيزي كه در آن پنهان شده

 و هتحقق بخشيدكه به معناي پنهان دروني او  كه اين كشش را بپذيرد و يا رد كند و باز آزاد است

 . بگيرديا ناديده  آن را يا



۱۱۲ 
 

كشش (عنوان محرك اخلاقي  روشن كرد كه در انسان چيزي به كلي بهاز طرفي بايد اين مسئله را 

عنوان  چيزي كه ما آن را به. وجود ندارد) كشش دروني مذهبي(و يا محرك مذهبي) دروني اخلاقي

گيرد كه اخلاقي رفتار كند  انسان تصميم مي. شناسيم، قابل مقايسه باشد ان ميغرايز اصلي در انس

 به ؛بند است به اخلاقي رفتار كردن معتقد و پاي او  .شود نمي وادار يو هرگز به سوي رفتار اخلاق

 منظور  نه بهدهد  مي انجاماين وفاداري را  ،خاطر كسي كه دوستش دارد خاطر خداي خود و به

 انجام خود وجدان راحت شدناگر اين كار را براي  .جدان ارضاي محرك اخلاق و يا آسودگي و

24Fفريسيان«داد، مانند  مي

 . بودنبه معناي واقعي  اخلاقي شد و ديگر فردي مي »25

هدف و  خدمت كنند و جزء اين به خداي خود خواستند تنها مي در نظر من، تمام افراد مقدس،

كه اگر . هرگز مقدس شدن بوده باشد ها، مقصود اصلي آن كنم فكر نمي .منظور ديگري نداشتند

 .كردند گرايي را انتخاب مي كمال ،گونه بود اين

، ولي اخلاق واقعي   ".هاست وجدان آسوده بهترين بالش": گويد المثل آلماني مي البته يك ضرب 

  .ستا ها يك قرص خواب نيست، چيزي بيشتر از آن بخش و  يا داروي آرام

 

 

 

                                                            
ان در اجراي ظواهر آداب مذهبي يهود يفريس. ناميدند آن را صدوقيان مي فنام يكي از دو فرقة بزرگ مذهبي و سياسي يهودي كه فرقةمخال 25

اي است بر توجه افراطي به ظواهر و رياكاري دروني نسبت به اوصول  كنايه. افراطي بودند و اصرار داشتند كه آداب مذهبي يهود دقيقاً اجرا شود
. م –بنيادي آداب و سنن الهي   
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25Fناكامي وجودي

26 

 .نامد كه لوگوتراپي آن را ناكامي وجودي مي. رو شود اميدي روبه خواهي انسان ممكن است با نا معنا

  . شود برده مي به كاربه سه شكل،  واژة وجود

 )به ويژه حالات وجودي انسان(خود وجود -1

 معناي وجود  -2

 .است معني خواهي نكه هماكوشش براي يافتن معناي واقعي در زندگي شخصي  -3

گونه از نوروزها، لوگوتراپي  براي اين. تواند در اثر ناكامي وجودي باشد ها مي به وجود آمدن نوروز

26Fنئوژنيك«واژة 

برده است كه متفاوت از نوع ديگر، يعني نوروزهاي  به كاررا  »زاد انديشه«يا  »27

27Fروانزاد يا سايكوژنيك«

 . است »28

، بلكه از كلمة منشعب شده باشد شناسي رواناز  نيست كه اصطلاحيواژة نئوژنيك در اصل 

»Noos« اين . يوناني به معناي انديشه گرفته شده و يكي از اصطلاحات خاص لوگوتراپي است

كلمة بايد توجه داشت كه  .شود ، گفته مياست رتبطواژه به چيزي كه به وجود روحاني فرد م

اي از انسان گفته  و به جنبة ويژه متفاوت استبا معناي ويژة آن در مذهب  در لوگوتراپيروحاني 

 .شود مي

 
                                                            
۲٦ Existential 
۲۷ Noogenic 
۲۸ Psychogenic 
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زاد نوروزهاي نئوژنيك يا انديشه   

 

؛ بلكه وجود آمدن نوروزهاي نئوژنيك نيست  ها، دليل ايجاد و به رض و كشمكش بين محركاتع

علت  ؛تر بيان كنم روشن عبارت ديگر، اختلافات اخلاقي و حتي  به. ستها برخود ارزش حاصل

از موارد نقش  هونگ ناكامي وجودي در اين. استمشكلات روحي  ،اصلي ايجاد اين دسته از نوروزها

 . كند اصلي را ايفا مي

نيستند و كاربردي هاي نئوژنيك،  درماني در درمان نوروز هاي متداول روان  روشن است كه روش

اي كه اين جرأت را پيدا كرده است تا به ابعاد  شيوه. داد انجامدرمان را  ،بايد به روش لوگوتراپي

 ،شود گفته نمي» معني«حقيقت تنها به  در زبان يوناني، لوگوس در. روحاني وجود آدمي وارد شود

يعني  دارند، اهميت روحاني از نظرلي كه ئمواجه شدن با مسا. شود  معناي روح نيز مي شامل بلكه

 و يأس داشتن زندگي پرمعنا يا يمانند آرزو روان آدمي هستند؛در ارتباط مستقيم با روح و 

در چارچوب و قلمرو لوگوتراپي است و از ديدگاه  گيآرزو، همناشي از نرسيدن به اين  واخوردگي

طور صادقانه و  روحاني فرد به مسائلاين روش با  .خيزد با آن برمي روياروييروحاني به 
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هاي ناآگانة مسائل فرد در ارتباط  كه به تعقيب عوامل و ريشه اينكند؛ تا  ناپذير برخورد مي خستگي

، به پيدا كند روحاني و غرايز تفاوتي وانبجاگر درمانگر نتوانست بين  .ها بپردازد با غرايز و محرك

    . اي را برايتان بيان كنم خواهم در اين رابطه خاطره مي. طرز خطرناكي وازده خواهد شد

درماني خود را كه  رتبة سياسي امريكا، به مطب من در وين آمد تا روان عالي روزي يكي از مقامات

قبل از شروع كار از او . دنبال كند ،پنج سال پيش، با يك روانكاو در شهر نيويورك آغاز كرده بود

  اصلاً چرا روانكاوي را آغاز كرده است؟. كند بايد روانكاوي شود پرسيدم چرا فكر مي

 آوردن در مقابل كه او حرفة خود را دوست نداشت و تاب كردمهايش اين برداشت را  از حرف

 دانستهروانكاو مشكل واقعي او را در ارتباط با پدرش . هاي خارجي آمريكا برايش دشوار بود سياست

و گفته بود كه لازم است با او كنار بيايد؛ زيرا براي او دولت آمريكا، جايگزيني از قدرت مافوق 

ناخودآگاه از پدرش داشت، دليل او به صورت  نفرتي كه . عوض شده بودآمده كه با تصوير پدر در

 . شده بود شنارضايتي شغلي

كم تعبير و تفسير درمانگر را  زمان و در اثر تكرار، كم گذشت ا، بيمار بهپنج سال اين درمان در

و ديگر قدرت آن را نداشت كه جنگل حقيقت را در پس درختان خيالي و تصورات  پذيرفت مي

 .قراردادي ببيند

شده بود و » اش معني جويي«بعد از چند جلسه مصاحبه مشخص شد كه شغل او، دليل ناكامي

 ،رو از اين. ندادن اين كار وجود نداشت انجامدليلي براي . آرزو داشت حرفة ديگري داشته باشد

ا داد و كار ديگري را انتخاب كرد كه به آن علاقة بيشتري داشت و نتيجه نيز بسيار استعف
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ش دست كه در شغل جديا كه مدت پنج سالداده  او به تازگي به من اطلاع. بخش بود رضايت

  .و از زندگي شادي كه دارد بسيار خشنود است باشد ميمشغول كار 

. لوگوتراپيبه نه حتي  و نه به روانكاوي احتياج داشت،اين فرد در نظر من يك بيمار نوروتيك نبود 

. وجود يك ناسازگاري در فرد حتماً دليل بر نوروتيك بودن او نيست. زيرا او در اصل بيمار نبود

ورد درد و رنج نيز ماين مسئله در . سلامت است حد متعادل و عادي نشانة آرامي در ناسازگاري و نا

رنج و  .ج و دردي منشا نوروزها و نشانه عصبي دارد؛ اشتباه استاين تصور كه هر رن. صادق است

 . ويژه اگر سرچشمة آن  ناكامي وجودي باشد به ؛درد گاهي ممكن است باعث پيشرفت انسان شود

 كنم و يا انكار مي ،خود را» هستي» «وجودي«من به شدت جستجوي آدمي را براي يافتن معناي 

ناكامي وجودي نه خود . بيماري باشد دليل ياحتي شك او در اين باره نتيجة بيماري و  كه اين

 . ستا زا بيماري است و نه بيماري

شود و حتي يأس و  انسان براي ارزش زندگي نگران است و اعتباري براي اين مسئله قائل مي

 هيچ عنوان شد، ولي بهتواند يك پريشاني ذهني با آورد، مي اميدي كه از اين راه بدست مي نا

 . است يك بيماري رواني توان گفت كه نمي

هاي وجودي او را زير  اميدي ؛ نااست، يك بيماري رواني  پريشاني رواني تشخيص دهد، اگر پزشك،

ملزم  را او شدرحالي كه وظيفة واقعي. هاي مسكن پنهان و مدفون خواهد كرد انبوهي از دارو

 .كند كمك ،رشد و دگرگونيراه  ، دراين بودن وجودي طول مدتكند كه بيمار خود را در  مي
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بيمار  و جود و معناي نهفتة آن را روشن سازدوي پنهاني ها اين وظيفة لوگوتراپي است كه انديشه

لوگوتراپي از اين جهت كه يك روش تحليلي است، مانند . را براي يافتن معنا در زندگي كمك كند

گرچه اين شيوه براي آشكار كردن محتواي ناخودآگاه، تلاش خود را به . كند روانكاوي عمل مي

كه بايد معني نهفته در وجود انسان  مانند ،بلكه به حقايق وجودي ؛كند حقايق غريزي محدود نمي

هر تحليل و جستجويي، در  .توجه كامل داردجويي انسان  چنين معني به حقيقت بپيوندد و هم

حتي  ؛كوشد، بيمار را از آرزوهاي واقعي كه در عمق وجود اوست باخبر سازد روند درماني خود مي

انكاوي در اين اما فرق لوگوتراپي با رو. زادي نيز توجهي نداشته باشد  اگر به ابعاد روحي و انديشه

كه توجه خاصي به يافتن معني در زندگي و  گيرد درنظر ميموجودي  را ناست كه لوگوتراپي انسا

ها و غرايز فطري و يا  محرك برآورده كردن به دنبالكه تنها  ها دارد؛ نه اين شكوفايي ارزش

28Fنهاد«ها و تعارضات  خواسته

  .با محيط و جامعه باشد برابريو هماهنگي و » فراخود«و » خود«، » 29

 

 

 

                                                            
۲۹ Id, Ego, Superego  او شخصيت را بر پاية اين سه عامل بنياد نهاده است و معتقد است شخصيت فرد از . فرويد است شناسي رواناز مباني

فته و نيرويي است كه از غرايز و از هر كيفيت رواني ديگري كه به ارث برده باشد تشكيل يا نهاد گويد او مي. گيرد تعامل بين اين سه شكل مي
شود و با پيروي از  واقعي و خارجي آن فرق قايل مي  عاملي است كه ميان وجود ذهني نيازهاي نهاد در وجود خود. كند از اصل لذت پيروي مي

دارد كه از جنبة صرفاً نهادي و دروني بيرون آمده و به ولقعيت عالم خارج نيز توجه  را بر آن مي  نهاد اصل واقعيت كه در طبيعت آن است
كه اين  توجهي به اصول و موازين اخلاقي ندارند، همين» خود«و نه » نهاد«نه . پلي است بين نيازهاي كورنهاد و واقعيات خارجي خود. نمايد

 . نام نهاده است» من برتر«يا » فراخود«تر شخصيت پديدار گشته است كه فرويد آن را  توجه پيدا شود، سطح ديگر يا مرتبة عالي
دكتر «فرويد ترجمة » شناسي مباني روان«و » اكبر سياسي دكتر علي«نوشته » هاي شخصيت نظريه« تر مفاهيم بالا به كتاب براي درك دقيق

 .م -رجوع شود» ايرج نيك آيين
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29Fاي پويايي انديشه

30 

به خاطر داشته باشيد كه تلاش آدمي در راه يافتن معنا و ارزش وجودي او در زندگي، هميشه 

آرامي لازمه و جزء جدا  اما همين نا ؛بحران و نا آرامي شود مسببث تعادل نيست و ممكن است عبا

كنم كه چيزي در دنيا وجود ندارد كه بيشتر از  ميمن شجاعانه بيان . نشدني بهداشت روان است

30Fنيچه«اين سخن در  .در زندگي به انسان كمك كند ،يافتن معني وجودي خود

معرفت و خرد  »31

 ".كسي كه چرايي زندگي را يافته است، با هر چگونگي خواهد ساخت "بسيار زيادي وجود دارد كه 

 . هاي رواني به صورت سر مشق كار دربيايد اين جمله بايد در درمان بيماري

 يا، كار فردي ،كردند تمام افرادي كه فكر مي ؛ها، به خوبي ثابت شد در اردوگاه كار اجباري نازي

اي زنده ماندن تري برشهاي خاردار در انتظارشان است، شانس بي اي بيرون از اين سيم ظيفه

  ).نكته، بعدها توسط متخصصين امريكايي در ژاپن و كره نيز به اثبات رسيداين . (داشتند

 زماني كه من را به اردوگاه اسيران آشويتس بردند،. هم صادق بود ماين مطلب در مورد خود

 ها آن ،ورود به محض. كردم را به همراه داشتم نويس كتابي را كه براي چاپ آماده مي دست

نويسي گرفتم و همين ميل زياد من براي  با اين كار تصميم به دوباره .دفترچه را از من گرفتند

تر تحمل كنم و از  هاي اسارت را آسان ها و رنج كه سختي ددليلي ش بازنويسي دوبارة مطالب، معنا و

تب تيفوس از تنم زبانه  هنگامي كه آتش . بار اردوگاه زنده بيرون بيايم آن محيط خشونت
                                                            
۳۰ Noo - Dynamics 
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داشتم تا اگر رنگ آزادي را ديدم؛ بتوانم كتابم را چاپ  ذها يادداشت برميكشيد، روي تكه كاغ مي

  .كنم

در لحظاتي پر از گرفتاري و تاريكي در زندان باواريا، شوق نوشتن كتاب، اميد به آزادي را دلم زنده 

 . زدگي دست و پا نزدم اميدي و وحشت گاه در باتلاق نا هيچ ،داشت و به همين دليل مي نگه

را  آن به آرامي بين آنچه كه نا. آرامي نياز دارد بينيم كه بهداشت رواني به اندكي نا اين ترتيب ميبه 

كه هست و  آنچهتلاش در پر كردن شكاف . و آنچه كه بايد به آن واقعيت بخشد آورده دست به

نبايد از مبارزه براي پيدا كردن  ،حال با اين. آرامي نياز زندگي انسان است اين نا. كه بايد باشد آنچه

بيدار  آدمي جويي تنها به اين روش است كه معني .معني نهفته در زندگي خود نگران باشيم

 . شود مي

 اصطلاح وابسته بر  من اين باور و ادعا را كه بهداشت روان بستگي به تعادل مطلق دارد و يا

31Fتعادل جاني«

از طرفي، بسياري لازمه بهداشت روان زندگي را در مرحلة . كنم باشد را رد مي مي »32

آنچه . دانم دانند كه باز هم اين نوع نگاه و تفكر را خطرناك مي رها شدن از تنش و نا آرامي مي

 ،تنشي نيست، بلكه تلاشي است كه براي رسيدن به هدفي پسنديده انسان نياز دارد، تعادل و بي

 .شود ن ميدرگير آ

آرامي را از خود دور كند و رها  درصدد آن باشد كه تنش و نا ،انسان نبايد به هر قيمت و روشي

 . خواند اي دارد كه در انتظار تحقق يافتن، او را به سوي خود فرا مي شود، بلكه نياز به پاسخ نهفته
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اي  را پويايي انديشه ج دارد كه من آنيابلكه به چيزي احت. آدمي نياز به تعادل حياتي ندارد

ميان ميداني از تنش قرار گرفته است كه از يك طرف معني و از  نيروي محركة روحاني در. ام ناميده

گمان نكنيد كه اين حقيقت . واقعيت ببخشد، وجود دارد ،فردي كه بايد به آن معني ،طرف ديگر

بيشتر صادق  ،يماران عصبيحتي در مورد ب شود ديده مي كند، بلكه تنها در موارد عادي صدق مي

گذارد و  اي را تعمير كند جسم سنگيني را بر روي آن مي اگر معماري بخواهد سقف پوسيده. است

 .شود اجزاء مي بيشتراين باعث بهتر چسبيدن و اتصال 

خواهد بيمار خود را كمك كند و آموزش بدهد، نبايد ترسي  زماني كه يك درمانگر مي ،بنابراين 

 . ه در راه آشنا كردن او با معني زندگي، باري بيشتر بر دوشش بگذاردداشته باشد ك

گر دردي كه  جويي روشن شد، بايد بپردازيم به اثرات ويران حال كه تأثير خوب و مثبت معني

 .معنايي زندگي است كنند و آن احساس كلي و نهايي بي بيماران زيادي امروزه از آن شكايت مي

احساس خالي . شناسند نمي ،بخشد را كه به زندگي ارزش و استمرار مياين افراد علت و معنايي 

را در خود بلعيده است و گرفتار موقعيتي هستند كه من آن  ها آن ،بودن درون و بيهودگي زندگي

32Fخلاء وجودي«را 

 .نامم مي» 33
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33Fخلاء وجودي

34  

مسئلة قابل  ناي. سده بيستم خلاء وجودي استهاي بسيار گسترده و شناخته شدة  يكي از پديده

فهم و نتيجة دو عامل بسيار مهمي است كه انسان در مسير تاريخي خود براي رسيدن به مقام 

 . انسانيت از آن چشم پوشي كرده است

ها  محرك ؛سر گذاشت پشتتر را  مرحلة تكامل و جدايي از حيوانات پست وقتيكه آدمي  نخست اين

كرد  از او حفاظت ميعلاوه  كرد و به د و هدايت مييبخش رفتار حيواني او را جهت مي كه و غرايزي

رو، امنيت و آسايش مانند بهشت جاويدان تا هميشه بر او منع و انسان  از اين. را از دست داد

بزند و مرتب درحال تصميم گرفتن انتخاب  دست بهفعالانه  ، كارهايش انجامبراي  ،مجبور شد

 .باشد

آداب و  ،ديگر .آسيب ديگري را تحمل كند تاشد  رهاي اخير، انسان مجبو كه در دگرگوني ، ايندو 

قدر اثرات دين و يا  هر. دنكن هايي كه داراي شكلي واحد بودند، او را هدايت نمي سنن و ارزش

ديگر سنتي به او  حالا. تر خواهد شد انسان تنهاتر و مسئول شود، قراردادهاي اجتماعي كم مي

گاهي حتي  .دهد انجامگويد كه چه بايد  اي هم نمي رفتار كند و غريزهبايد گويد كه چگونه  نمي

كنند  دهد كه ديگران مي انجامدر عوض آرزو دارد كاري را . چه كاريست انجامداند در آرزوي  نمي
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هاي افراد ديگر  واستهرنگ جماعت شده است و يا در راستاي خ پيروز است و همدر اين صورت  كه

 . خودكامگي و اطاعت مطلق استكند كه اين روش يعني تسليم شدن به  فعاليت مي

كلينك  شناسي بيمارستان پلي يك بررسي دوجانبة آماري بين پرستاران و بيماران بخش عصب

رنج  خلاء وجوديافرادي كه مورد ارزيابي قرار گرفته بودند، تا حدودي از % 55نشان داد كه  ،وين

به لحظاتي را تجربه كرده بودند كه زندگي برايشان  ها آن% 50 از بردند، به عبارت ديگر بيش مي

 . معني شده بود ارزش و بي شدت بي

بيشتر و حال . دهد حوصلگي پيوسته خود را نشان مي اين حالت بيشتر به شكل افسردگي و بي

دو  كشمكش ميان ابد است كه تا ومبشر محك":رسيم كه بيشتر به درك اين گفتة شوپنهاور مي

 ."باشدو ملال  هقطب متضاد پريشاني و اضطراب و اندو

حوصلگي بيشتر از اضطراب و پريشاني، مردم را به سمت مطب  درحقيقت امروزه افسردگي و بي

با گذشت زمان، زندگي . حال افزايش است به روز در زوركشاند و اين مسئله  ميپزشكان  روان

بحران موجود  بربه شدت اين روند رو به رشد رود و  بيشتر به سمت ماشيني شدن مي يامروز

شود و  ؛ زيرا با كم كردن ساعات كار يك كارگر متوسط، اوقات فراغتش بيشتر ميافزايد مي

تر شدن  براي روشن. شكل بگذرانند چه دانند كه زمان آزاد خود را به نمي ها آنمتأسفانه اكثر 

 وزاين ر. را درنظر بگيرد شنبه يك تعطيلي روز مثلاً، .اي را بازگو كنم م نمونهتوان مي ،مطلب

مشغوليت كاري  ها در چنين ايامي، آن .شوند كه بسياري از افراد دچارش مي افسردگي خاصي دارد

تواند  نمي است، فعالهايي كه فرد  ؛ زيرا زمانآيد سراغشان ميبه اين حس  ،به همين دليل و ندارند



۱۲۳ 
 

از زندگي خشنود شود  متوجه مي كاريست كه در هنگام تعطيلي و بي .اين مسائل فكر كندبه 

 .توجيه كندبرايش كه بتواند اين زحمات را  وجود ندارد نيست و معنا و ارزشي

نبايد قربانيان اين خلاء دانست؛ زيرا  ،زنند حال تعداد كمي را كه دست به خودكشي مي با اين

نتيجة اين احساس ناخوشايند را هم، بايد هاي زيادي ازجمله الكليسم، بزهكاري جوانان  ونهمن

 . توان از اين زاويه بررسي كرد هاي پيري و دوران بازنشستگي را نيز مي آشفتگي .دانست

اين ، به برداريمها را  ايم و اگر ظواهر و نقاب خلاء وجودي را نام نبرده گوناگونهنوز تمام نمودهاي 

 شود باعث به وجود آمدن قدرت طلبي مي ،جويي ناكامي در معني ،خواهيم برد كه گاهي موضوع پي

در بعضي از موارد، . دهد دوستي خود را نشان مي يعني پول ،و آن هم به شكل بسيار اوليه آن

ن اين يا بعضي از مواقع، افراد براي برطرف كرد. گيرد جويي را مي طلبي جاي ناكامي در معني لذت

چگونه ؛ شود در اين موارد ديده مي. كنند روي مي مشكل در روابط جنسي خود، طمع و زياده

 .شوند دربند شهوات خود گرفتار مي ،برند كه از پوچي وجودي رنج مي را افرادي

 ساز و كارهايدربارة . پيوندد وقوع مي  هاي مشابهي در افراد نوروتيك، به بايد بگويم كه اتفاق 

به اما چيزي كه  ؛دخواهم دا بيشتري دفاعي، بازخورد و تشكيل حلقة شيطاني، بعدها توضيح

خلاء وجودي  ،زا شود، اين است كه در بيماران نوروتيك يك نشانة بيماري متناوب ديده مي صورت

 .كند به صورت مدام رشد مي جا آنو در  دربر گرفتهرا 

ولي با اين وجود، اگر  ؛رو نيستيم روبه دزا وروز انديشهدرچنين مواردي، درست است كه ما با يك ن 

بايد  ،بخواهيم شيوة درماني را انتخاب كنيم، تا به كمك آن بيمار بتواند بر مشكل خود پيروز شود
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؛ توانيم موفقيتي داشته باشيم در غير اين صورت هرگز نمي ؛با روش لوگوتراپي پيوند داشته باشد

. توانيم از بازگشت دوبارة بيماري جلوگيري كنيم تنها با پر كردن خلاء وجودي هست كه مي چون

هاي  ، بلكه در درمان بيماريدزا هاي انديشه ، لوگوتراپي نه تنها در درمان بيماريجهت از اين

 – Somatogonic Pseudo)زاد نيز لازم و مفيد است، به ويژه آن دسته اختلالاتي كه  روان

neuroses) 34آرنولد«شود گفتة دكتر  اين ديدگاه است كه مي به با توجه .ام  ناميدهF

درك  »35

  ".رغم محدوديتش بايد از لوگوتراپي كمك بگيرد درماني، علي ههرگون" .كرد

 توان گفت؟ حال اگر بيمار از معناي زندگيش بپرسد، چه مي
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35Fمعناي زندگي

36 

؛ زيرا معناي داشته باشداين پرسش  يراپاسخي كلي ب يك تواند بدون شك هيچ پزشكي نمي

دارد  تآنچه اهمي ،رو از اين. متفاوت استبه فرد ديگري  يزندگي مدام درحال تغيير است و از فرد

، بلكه هر فرد بايد معنا و هدف زندگي خود را در داردعام ن ياين است كه معناي زندگي شكل

 . هاي گوناگون پيدا كند لحظه

بهترين حركت  ،كلي، مانند اين است كه از يك قهرمان شطرنج بپرسيد كه در بازي اين پرسش

نظر گرفتن شخصيت حريف و جدا از   حركت، بدون در ترين عاليروشن است كه  ها چيست؟ مهره

جريان به  ،وجود آدمي نيز مورد در. يك موقعيت معين در بازي، معني و  وجود خارجي ندارد

پيدا كردنش نمايد وجود  عمري را صرف ناي مجرد و ذهني كه انسانهيچ مع. همين شكل است

فرد و  بلكه هر يك از ما وظيفه و رسالتي خاص در زندگي داريم كه بايد آن را تحقق بخشيم ؛ندارد

 .دهد انجامتواند اين وظيفه و رسالت را برايش  ديگري نمي

مانند و مخصوص وجود اوست و فرصتي كه  مسئوليت او بي .زندگي قابل برگشت نيست در واقع 

 ،آيد، همه هاي كه در زندگي براي هر نفر پيش مي موقعيت. همتاست ، بيامكان داردآن  انجامبراي 

   .مبارزه كند ها آنبا  تا دهند هايي طلايي هستند كه اين شانس را به انسان مي فرصت
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يعني كسي نبايد . بايد به خود فرد برگردانده شود ،زندگيبا اين توضيحات، پرسش در مورد معناي 

در . سؤال كند، بلكه بايد بداند كه خود در برابر اين پرسش قرار گرفته است شاز معناي زندگي

تنها  و  باشد و يشگوي زندگي خو طور كلي هر فردي بايد پاسخ به. كنم جا سخن را كوتاه مي اين

زندگي كه خود در برابر آن . داشته باشد پرسش زندگي ايتواند پاسخي بر ست كه ميتنها او

با توجه به اين مهم، لوگوتراپي، پذيرفتن اين مسئوليت را در اصل و جوهر وجودي . مسئول است

 . داند انسان مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۲۷ 
 

 

36Fوجودجوهر 

37 

روش اين  .لوگوتراپي بر اين اصل تكيه دارد كه پذيرش مسئوليت، بسيار مهم و اساسي است 

اي و  ه به دنيا آمد ،انگار دومين بار است ،چنان زندگي كن "دارد كه مي درماني به اين سمت گام بر

 ".يداده بود انجامهايي هستي كه در زندگي اول  امروز درحال برطرف كردن اشتباه

احساس مسئوليت و حس  تواند، اي بهتر از اين نكته نمي به عقيدة من هيچ شعار و قاعده

دهد، اين است كه  مي انجامترين كاري كه  ؛ زيرا اولين و مهمرا در انسان بيدار كند شناسي وظيفه

چنان  كند تا تصور كند، زمان حال گذشته است و سپس قبول كند كه گذشته را هم او را كمك مي

با كند كه از طرفي  او را مجبور مي ،اين روش انديشه. شود تغيير داد و اصلاح كرد مي

رو  از خود و زندگي بسازد، روبه تواند جهان و از سوي ديگر با نهايت آنچه كه ميهاي  محدوديت

 .شود

از . پذيري خود آگاه شود كند كه بيمار كاملاً نسبت به وظيفة مسئوليت لوگوتراپي تلاش مي

كند، در  كه انتخاب مي اين. گذارد كه خود انتخاب كند ، اين وظيفه را بر عهدة بيمار ميجهت اين

 . ر چه كسي و چه چيزي تا چه حد مسئول استبراب

و  كند ارزش و معيارهاي خود را به بيمار تحميل مي ،ها درمانگر روانكمتر از خيلي لوگوتراپيست 

در برابر  تا تصميم بگيرد موظف است كهبيمار . او داوري كند به جاي تا كند قبول نميهرگز 
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گوي  جوابآيا بايد  .گو باشد به چه كسي پاسخ بايد اي كه زندگي بر عهدة او گذاشته است، وظيفه

نه  ها آن. دانند گوي خداوند مي خود را مسئول و پاسخ؟ بيشتر مردم باشد جامعه يا وجدان خود

 ، خداوندها را دانند، بلكه باور دارند كه تمام مسئوليت مي ايفشانوظ انجامتنها خود را مسئول 

  . كرده است معينبرايشان 

. كند، از پندهاي اخلاقي هم گريزان است لوگوتراپي به همان اندازه كه از دلايل منطقي دوري مي

اگر بخواهيم فعاليت لوگوتراپيست را مقايسه . در واقع كار اين روش نه تدريس است نه نصيحت

 .كه شبيه يك نقاش باشد، به كار يك چشم پزشك شباهت دارد كنيم؛ كار اين روش بيشتر از آن

پزشك  ؛ درحالي كه چشمبه ما نشان دهد يمبين ي را كه مينكند، تصوير جها قاش سعي مين

سعي در  در واقع. گونه كه هست ببينيم كوشد، امكان بيشتري به ما بدهد تا جهان را آن مي

 .گسترش وسعت ديد ما دارد

در  ،ها معني و ارزشيي كه جا آنتا . بيمار دارد ديد لوگوتراپيست، نقش وسعت بخشيدن به ميدان 

 .ميدان ديد و محدودة خودآگاه بيمار قرار گيرد

احتياجي ندارد كه داوري خود و عقايدش را به بيمار تحميل كند؛ زيرا در آخر حقيقت آشكار  او

  .يستخواهد شد و نيازي به دخالت ديگران ن

دگي خود واقعيت با بيان اين نكته كه آدمي مخلوقي مسئول است كه بايد به معناي پنهان زن

بايد معني حقيقي زندگي را در گرداگرد خود و جهان اطرافش ببخشد، دوست دارم تأكيد كنم كه 

يك  ؛شود طور كه تصور مي چون روح و روان، آن. جهان درون خود يانه در ذهن و روان  ؛ندپيدا ك
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تحقق «به  آنچهتوان در  به همين دليل، هدف حقيقي وجود انسان را نمي. سيستم بسته نيست

37Fنفس

 از خود بلكه او را بايد موجودي. معروف است، جستجو كرد» شكوفايي خود«  »38

38Fفرارونده«

دانست كه خودشكوفايي برايش هدف نهايي نيست، بلكه اثرات جانبي خود فراروندة  »39

 . توان به آن دست پيدا كرد چون اگر تنها خودشكوفايي هدف باشد، هرگز نمي. اوست

خدمت خودشكوفايي و  كه در مقصدياي از خود دانست و يا وسيله و  نبايد جهان را نماد و جلوه

 كنيم، ناچيز و كم ؛ زيرا در هر دو صورت تصويري كه از جهان رسم مينفس است شدن حققم

 . كند اهميت ظهور مي 

گاه محو  هيچ بايد دانست كه اين معنا در تغيير نشان داديم، وليهمواره معناي زندگي را  ،جا تا اين

 .شود نمي

 .كند معنا را به سه روش تقسيم مي ،روش لوگوتراپي

 .كاري ارزشمند دادن انجامبا   -1

 .با تجربة ارزش بالا -2

 .   با تحمل رنج و درد -3

؛ اما مسير و روشن نمايانكه راهي است  باشد راه كار و فعاليت، مسير رسيدن به نخستين شيوه مي

      . دوم وسوم احتياج به توضيح بيشتري دارد روش به رسيدن

                                                            
38 Self – actualization  
39 Self - transcendent 
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؛ راه يافتتوان به مسير دوم، يعني معناي زندگي  هاي ارزشمند، مي به كمك بدست آوردن تجربه

مانند برخوردي كه ما با طبيعت و فرهنگ داريم و يا به كمك درك كردن فرد ديگري، يعني به 

  .توان به معناي زندگي رسيد عشق مي وسيلة
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39Fمعناي عشق

40 

جزء از . شود به ژرفاي وجود انساني ديگر دست يافت عشق يگانه روشي است كه به كمك آن مي

 .جامعي پيدا كند  شناختبه جوهر و وجود انساني،  تواند كس نمي راه عشق، هيچ

و  هاي واقعي و اصلي محبوب را ببينيم ويژگيكند تا  جنبة روحاني عشق است كه به ما كمك مي

قدرت عشق عاشق به كمك . حتي چيزي كه در او  نهفته است و بايد شكوفا شود را درك كنيم

كه به ياري  تر آن هاي خود آگاهي پيدا كند و مهم به معشوق كمك كند تا به استعدادتواند  مي

 . تحقق بخشد ها آنعشق به 

همچنين . باشد برآمدهنيست كه از محرك يا غريزة جنسي  40F41دزا پديدهدر لوگوتراپي عشق عاملي 

 . اي اصلي و بنيادي است بلكه خود مانند آن پديده عشق شكل پيشرفتة ميل جنسي نيست،

؛ بنابراين عشق تنها اثر منتقل كننده عشق باشد، جايز و مقدس است كه ييجا آنميل جنسي، 

ستي و وروشي است براي بيان كردن نهايت دجانبي ميل جنسي نيست، بلكه ميل جنسي 

 . تعارضي كه عشق خواستار آن است

 .براي رسيدن به معني زندگي استه سومين را ،رنج 

 
                                                            
٤۰ The meaning of love 
٤۱ Epiphenomenon 
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41Fمعناي زندگي

42 

مانند،  .تواند دوري كند شود كه به هيچ وجه از آن نمي وقتي كه براي انسان وضعيتي ايجاد مي

ترين  عاليبه كند كه  ناپذير، اين فرصت را پيدا مي درمان  هاي بيماري يا بعضي از انواع سرطان،

گاه ارزش وجود انسان،   بهترين جلوه  .ترين معناي زندگي، يعني رنج كشيدن برسد ها و ژرف ارزش

نسبت به رنج است و روشي كه آن  ،بسيار اهميت دارد، روش و نوع نگاه فرد آنچه. درد و رنج است

 . كشد را به دوش مي

 .آورم اي براي روشن شدن مطلب مي ندهمثال ز

او بعد از دو سالي كه از مرگ . درمانگاه من آمدبراي معالجه به  يك روز، پزشكي با افسردگي زياد

قدرت غلبه كردن بر اين درد و . غم دوري او كنار بيايد اگذشت، توان آن را نداشت ب همسرش مي

 . مند بود رنج را نداشت؛ زيرا او به همسرش بسيار علاقه

 "آيد؟ چه كمكي از من برمي": به او گفتم

 ؟  زدم به او مي چه حرفي بايد 

 : لحظاتي در سكوت گذشت و سپس از او پرسيدم

 "مرديد؟ زنده بود و شما ميافتاد اگر همسرتان  دكتر چه اتفاقي مي " -

                                                            
٤۲ The meaning of suffering 
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  "مل كند و اين خيلي بدتر بودحتوانست اين همه درد و رنج را به تنهايي ت بيچاره او چگونه مي" -

 : از اين فرصت استفاده كردم و در پاسخ گفتم

اين شما هستيد كه رنجش را در جان خود  و بينيد دكتر، اين درد و رنج قسمت او نشد پس مي" -

 ".ز بايد آن را تحمل كنيدريخته و امرو

به زماني كه معنايي مانند فداكاري و گذشت  ،رنج. سكوت كرد و دستم را به آرامي فشرد و رفت

 . باشد نميآزار دهنده  براي انسان ،گيرد خود مي

دادم، در حكم درمان نبود؛ زيرا  انجاماين پزشك هايي كه زدم و كاري را كه براي  البته اين حرف

را عوض  شدوم، من توان آن را نداشتم تا سرنوشت. اميدي او بيماري نبود افسردگي و نا ،كه اول اين

به او كمك كنم تا نگاه  ،گرداند؛ اما من در آن لحظه تنها موفق شدمرشد همسر او را ب نمي. كنم

او   و به اين شكل داشته باشد و از زاوية ديگري نگاه كند سرنوشت تغييرناپذيرشديگري نسبت به 

 .كشيد را پيدا كرد توانست معناي نهفته در رنجي كه مي

دليل اصلي و به اين نكته است كه   ها ناسي لوگوتراپي، جلب كردن توجه انسيكي از بنيادهاي اسا

دنبال معناي زندگي بودن است كه به آن   هدف زندگي، فرار از درد و لذت بردن نيست، بلكه به

با  ،معني و هدفي داشته باشدكه درد و رنجي را  ها نادليل انس به همين .دهد مفهوم واقعي مي

  .كنند اشتياق تحمل مي
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براي  .احتياجي نيست يادآوري كنم كه اگر الزامي وجود نداشته باشد، رنج معنايي نخواد داشت

د، مانند صليب خود به دوش شو مثال، بيمار اجازه ندارد سرطاني را كه با يك جراحي خوب مي

42Fخودآزاري«چرا كه اين يك . بكشد و رنجش را تحمل كند

43Fبيمارگونه يا تحمل قهرمانانه»  43

44 

  .است

درماني سنتي، الگوي اقدامات خود را بر جبران و تجديد قواي بيمار براي كار و لذت بردن از  روان

دارد كه به بيماران كمك كند تا متوجه ؛ اما لوگوتراپي سعي عنوان هدف قرار داده است زندگي به

 تحملتر آن را  توانند استوار را درك كند كه با اين روش مي نكشند باشند و آ معناي رنجي كه مي

 . كنند

44Fاديت ويسكوف جولسون«از دكتر اي  مقاله مورد در اين

» جورجيا«دانشگاه  شناسي رواناستاد  »45

فلسفة امروز ما دربارة بهداشت روان، بر اين  ؛شود يادآور مي به نشر رسيده كه در بارة لوگوتراپي

و اندوه و غم نشانة ناسازگاري است و هماهنگي  يماصل استوار است كه شاد و خوشحال زندگي كن

و  هستند گلاويز رنج و درد باها، در برابر كساني كه هميشه  اين باور و نظام ارزش. با زندگي ندارد

ل يشود كه افراد دردمند به دل ، باعث ميي؛ زيرا اين روش فكراست مسئول زندگي پرمشقتي دارند؛

 . تر شوند شاد نبودن، غمگين

 كند كه شايد لوگوتراپي بتواند، فرهنگ كنوني آمريكا را كه در مقالة ديگري ذكر مي جولسون خانم

هاي غيرقابل  دها و در تا افرادي را كه به دليل رنج. ؛ تغيير دهداستويژگي بيمارگونه  داراي

                                                            
٤۳ Massochism 
٤٤ Heroism 
٤٥ Edith Weisskopf  - Joselson 
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 بيماري فعليشان ازتنها   اين بيماران نه. ببالند ها آننالند، فرصتي پيدا كنند كه به  مي اندرمانش

  .كشند هستند، بلكه بار اندوه شاد نبودنشان را به دوش مي افسرده و غمگين

تواند موفق شود و يا  كاري نمي انجامآيد كه انسان در  گاهي در زندگي موقعيتي به وجود مي

رو  از اين .از آن دوري كرد و محو شدني نيست؛ رنج است توان  ولي چيزي كه نمي .شود محروم مي

با . معنا خواهد داشت طور حتم به ، جسورانه بپذيريم اي كه نفس داريم، تا آخرين لحظه اگر رنج را

توانايي آن را زيرا  ؛توان گفت كه معناي زندگي احتياج به شرطي ندارد توجه به اين مطلب، مي

 .دارد كه حتي معني پنهان رنج و درد را نيز دربر بگيرد

 

هايم را در اردوگاه كار اجباري برايتان بيان  ترين تجربه ترين و عميق خواهم يكي از پرمعنا مي   

دهد كه از هر بيست و هشت نفر اسير اردوگاه كار،  قابل استناد نشان ميآمار بسيار دقيق و . كنم

 جا آنه از م كه زندا هو از طرفي، حتي اگر شانس اين را داشت است زنده بيرون آمدهتنها يك نفر 

هايي  ؛ اين احتمال خيلي كم بود كه بتوانم نوشتهباشمشانس  ، يعني آن يك نفر خوشبيايمبيرون 

كه  بنابراين راهي نبود جزء اين ؛را كه در زندان آشويتس، در كت خود پنهان كرده بودم را پيدا كنم

زماني كه آن دست نوشته را گم  .غلبه كنم) دفترچه(بر ناراحتي و اندوه نبودن اين كودك روحاني

اثري معنوي و روحاني كه  آن بي فرزندي و ياداشتن  بدون  زد كه اين فكر در ذهنم جوانه مي كردم،

معناي زندگي براي من چه  ،حال پرسيدم با اين خواهم مرد و از خود مي ؛از خود برجاي بگذارم

 خواهد بود؟
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هايم به  ، طولي نخواهد كشيد كه پاسخ پرسشنستمدا ها بودم و نمي ها و پرسش غرق اين انديشه

گونه آغاز شد؛ زماني كه به اردوگاه اسيران آمدم،  داستان اين. در راه بود ؛خواهد رسيد مدست

سوزي رفته را به  كهنه و پارة زنداني ديگري كه در كورة آدم هاي پوش تن هايم را گرفتند و لباس

شما «ش بردم، يك برگ پاره كه دعاي معروف بحريوقتي اتفاقي دستم را به جيب. من دادند

45Fيسراييل

تعبير و تفسير اين تصادف را به چه چيزي . روي آن نوشته شده بود را پيدا كردم »46

فقط روي كاغذ نوشته  تا ،ها، چيزي نيست شهو اندي ها كه ايده جزء اين ،توانستم نسبت دهم مي

 .نفس كشيدلحظه  كرد و هر  زورآزمايي ها آنبايد با . شود

. مدت زمان زيادي نگذشته بود كه احساس كردم روز مرگم نزديك است و به زودي خواهم مرد 

هاي من با ساير  مشغولي دل ديدم، كنارم مي و لحظاتي كه مرگ را در در اين اوضاع پرآشوب

ت؟ اگر آيا ما زنده از اين اردوگاه بيرون خواهيم رف: اين بود كه ها آنپرسش . دوستانم فرق داشت

اما سؤالي كه مرتب در  كنيم چه ارزشي خواهد داشت؟ نه، اين همه درد و رنجي كه تحمل مي

شود، معنايي  آيا تمام اين رنج و دردهايي كه بر جانمان ريخته مي: شد اين بود ذهن من تكرار مي

ندگي در اين دارد؟ اگر ندارد، در نهايت زنده ماندن ما هم معنايي نخواهد داشت؛ زيرا اگر معناي ز

رفت،  مي جا آنجانمان بيرون از  مانديم و يا جسم بي وقت اگر زنده مي تصادف خلاصه شده بود، آن

 .زندگي ارزش زيستن نخواهد داشت

 

                                                            
٤٦ Shema Yisrael .                                                                                       روزانه يهوديان است كه از سفر تثنيه برداشته شده است دعاي 

. 
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46Fفوق باليني مسائل

47 

 :ماجرايي كه برايتان بازگو خواهم كرد شنيدني است

كه زندگي چيست؟ چرا بايد  اين است شوند رو مي به رو آنبا  مدام پزشكان امروزه روانپرسشي كه 

هاي مسائل  دغدغهاز   بيشتر ها اغلب مراجعه كنندگان به مطب آن واقع  رنج برد؟ و درد كشيد؟ در

  . هاي عصبي تا بيماريدر عذاب هستند  انساني

طرف كردن  گذشته براي بر ، افرادي هستند كه درپزشكان روان فعلي   بسياري از مراجعين

؛ اما امروز ديگر رغبتي به اين كار ندارند و زدند سر ميعلماي ديني و پدران روحاني  به سؤالاتشان،

رو هستند تا با اختلافات عاطفي و  فلسفي مردم روبه مسائلپزشكان بيشتر با  روست كه روان از اين

 .ها آنروحي 

 

 

 

 

 
                                                            
٤۷ Meta Clinical Problems 
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47Fلوگودراما

48 

 : شنيد را بايد اتفاق زير

نتيجه بودن  و بعد از بي مرگ پسرش در سن يازده سالگي، دست به خودكشي زده به دليلمادري 

48Fكوكورك«همكارم دكتر . او را به كلينيك من آوردند ،اين كار

تا در يكي از  خواستاز او » 49

كه او مشغول رهبري جلسة  شدم اتاقي واردمن هم  اتفاقاً. جلسات گروه درماني شركت كند

 :اين خانم قصة زندگيش را چنين بيان كرد. بود» دراما سايكو«

. مبتلا به فلج كودكان بود خود تنها مانده كه از طرفي او نيز با فرزند بزرگ ،او بعد از فوت پسرش

مادر كه از اين . كشاند كرد و آن را با خود مي پسرك پيچاره بايد با صندلي چرخدار حركت مي

بايستد و تصميم گرفت خود و پسرش  شمقابل سرنوشت خواست در ،شكل زندگي خسته شده بود

و ! زندگي را دوست داشت هنوز او. از بين ببرد؛ اما پسرك ناتوان او را از اين كار منصرف كردرا 

چرا؟ چگونه بايد به  .گونه نبود جسم سالم اين باولي متأسفانه براي مادري . ا بودمعن داراي برايش

  او كمك كرد؟ 

 : شدم و از خانم ديگري كه در گروه بود پرسيدم ها آنمرتبه وارد بحث  يك

                                                            
٤۸ Logodrama بر اين اصل قرار  مباني تئوري اين روش  .گذاشته شد د بنيا  »مورنو« دراما كه به وسيلة دكتر روشي است الهام گرفته از سايكو

ويژه كساني كه در ايجاد و انتقال دچار  ها و تمايلات افراد، به هاي دروني، ترس و درگيري  دارد كه در ايفاي نقش، عواطف و احساسات، كشمكش
دراما تجلي خودانگيخته و به نمايش گذاشتن  سايكو. دهند، داراي ارزش درماني فراوان است هايي از خود نشان مي اند و مقاومت بودهمشكلاتي 
  . دراما بر سه اصل خودانگيختگي، خلاقيت و ماية فرهنگي مبتني است سايكو. هاي دروني فردست به روش غير مستقيم ها و كشمكش پيچيدگي

٤۹ Kocourek 
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 . سال سي: چند سال داريد؟ پاسخ داد

به گذشته فكر . ايد در بستر مرگ خوابيده شما هشتاد ساله هستيد و. ساله نداريد نه شما سي

 . ايد هاي مالي و اجتماعي ولي بدون فرزند داشته يك زندگي سرشار از موفقيت .كنيد مي

 گويد؟  بعد از او خواستم كه تجسم كند در چنين موقعيتي چه احساسي دارد و با خود چه مي

 .كنم ، بازگو مي بود ضبط صوت گفتهدر  آنچه كه درست مانند را پاسخ او

 .ام نعمت گذرانده زندگي مرفهي داشته و عمرم را در ناز و. من با يك ميليونر ازدواج كردم ،آه"

كار خوشحال بودم و حال كه در سن از اين و   كردم معاشقه مي ها آن باگرفتم  مردها را به بازي مي

دانم اين همه تلاش براي چه  نمي. فرزندي ندارم هيچ .كنم هشتاد سالگي هستم؛ به عقب نگاه مي

 ".درحقيقت من بايد اعتراف كنم كه در زندگي يك بازنده و يك شكست خورده هستم. بوده است

. ها، از مادر كودك فلج خواستم كه به زندگي گذشته خود نگاهي بيندازد بعد از شنيدن آن حرف

 : كنم مي بيانبرايتان  هم دقيقاً جواب او را

ام برآورده شد، ولي يكي از آنان درگذشت و ديگري  خواسته. من هميشه در آرزوي فرزند بودم "

دليل بايد خود از پسرم   سسات ويژة كودكان بسپارم به همينؤخواستم او را به م نمي. فلج است

امكانات من همة . شود كرد، او فرزندم است گرچه كار بسيار سختي است؛ اما چه مي. داري كنم نگه

  ".ام از پسرم انسان بهتري ساخته و ام تا بهترين زندگي را داشته باشد را به كار گرفته

 : لرزيد بلند ادامه داد در اين لحظه با صدايي كه از اشك مي
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 مزندگي. به زندگي گذشته خود تا جايي كه به من مرتبط است، با آرامش نگاه كنم توانم مي "

من براي سعادت و . بوده است ، ما هداد انجامبراي تحقق اين معنا  سرشار از معنا و تلاشي كه

 "!ام نداشته اي خورده شكست يزندگ من.ام انجام دادهرا  كوششمخوشبختي پسرم، تمام سعي و 

معنايي كه . معنايي در آن پيدا كند ،ناگهان توانست ؛زد زندگي را ورق مي ،حال كه او از بستر مرگ

 . گرفت هايش را در برمي تمام رنج

آيا آزمايشي كه براي ساختن  :اين بودپرسش  .ميان جمع مطرح كردم را در سؤالي ،بعد از مدتي

تواند معنايي در درد  رود، مي دهند و مرتب زير تزريق مي مي انجامسرم فلج بر روي يك ميمون 

تواند مسئله را به جهان  هوش كم نمي و قصفهم نا زيرا او با! پاسخ دادند، نه خود پيدا كند؟

؛ بنابراين او دركي از كند، ربط دهد گونه رنج كشيدن معني پيدا مي ، يعني جهاني كه اينها ناانس

  .درد و رنج نخواد داشت

كه دنياي  اطمينان داريدگونه ادامه دادم كه در مورد انسان چگونه است؟ آيا  را اين خود پرسش

مقصود و نهايت تكامل جهان هستي است؟ آيا امكان ندارد كه ابعاد ديگري هم وجود  ،انساني

هاي آدمي پاسخ نهايي خود را  رنج جا در آن جهان انساني، دنيايي كه يوراداشته باشد و يا جهاني 

 . كند دريافت 
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49Fمعناي مافوق

50 

گونه مطالب، عنوان  در لوگوتراپي ما به اين. ست ا معناي نهايي فراتر از توانايي درك و فهم آدمي

آنچه از انسان خواسته شده است، اين نيست كه طبق بخشي از . گذاريم ميرا  »معاني مافوق«

بلكه انسان  ؛فلاسفة اگزيستانسياليست، محكوم هستيم تا پوچي زندگي را تحمل كنيم تعليمات

زندگي را قبول  محدود نابپذير كه بسيار ناتوان است تا بتواند از راه منطق، معناي  بايد

  . تر است كند؛ زيرا معنا از منطق عميق

شود و اين يعني از مفهوم  و غافلگير مي تعجبپزشك در مقابل بيماران خود م گاهي يك روان

رو  ام با اين موقعيت روبه طور كه من در برابر دختر شش ساله همان. معاني مافوق فراتر رفته است

 . شدم

 : ام از من پرسيد يك روز دختر شش ساله

  "گوييم خداي مهربان چرا مي "-

شفا داد و مهربان تو را  يخداآيد كه چندي پيش سرخك داشتي و همين  يادت مي " :پاسخ دادم

  ".وسايل سلامتيت را فراهم كرد

                                                            
٥۰ Supra Meaning 
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او خود اين سرخك را فرستاده بود اين را  ،بابا" :اما جوابم براي دختر كوچك كافي نبود و گفت

  ".فراموش نكن

به اصول مذهبي با تمام وجود و عمق جانش معتقد است، نيازي وجود  ،در اين صورت اگر بيماري

درمانگر . براي كمك به او استفاده كند ،درمانگر از اين سرچشمه روحاني و اعتقاد ندارد كه روان

 . ام داده انجاماو بگذارد و اين كار را من بارها  به جايرا از ديد بيمار ببيند و خود را  مسائلبايد 

او زن اولش . يك روز از اروپاي شرقي، خاخامي پيش من آمد و قصة زندگيش را برايم تعريف كرد 

من . كه نازا بوددومش هم را به همراه شش فرزند در اردوگاه اسراي جنگي از دست داد و زنش 

توليد مثل، ازدياد و تداوم  معناي زندگي تنها در به اين نتيجه رسيده بودم كه او، قبل از مراجعه

و چيزي را كه  شد و بدون معنا مي خاليزيرا در آن صورت زندگي به تنهايي  ؛نسل نيست

 . بخشيد ييشود معنا معناست با استمرار نمي بي

 

كرد و در اين فكر بود كه  نگاه مي خود به وضعيت از ديد يك يهودي متعصب او ،ها با تمام اين

اين فكر  دعا بخواند و رحمتشو  آمرزشچون پسري ندارد، كسي نيست كه پس از مرگ براي 

 .داد آزارش مي

آيا تو اميدي نداري كه فرزندانت را در : گفتم اميد نشدم و در پاسخ نگرانيش، نا شمن از درمان

  جهاني ديگر دوباره ملاقات كني؟
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زياد در بهشت  به احتمالگناه بودند  فرزندان من شهيد شدند و چون بي" :و گفت به شدت گريست

  ". راه پيدا كنم به بهشت توانم هستم و نمي گناهكار ي، ولي من پيرمردجا دارند

در پس از رفتن فرزندانت  كه تو را همين رنج و دردي ممكن است؛ ،پدر روحاني: من ادامه دادم

همان چيزي كه سبب پاك شدن و تطهيرت بشود و . باشد تمعناي زندگي، كني تحمل ميزندگي 

50Fمزامير«آيا در پيش آنان بروي؟  ،تو هم سزاوار آن شوي كه در بهشت

نيامده است كه خداوند » 51

 ؟ كند  مي حفظهاي بندگانش را  اشك

. نباشد فايده بيكني  ها كه تحمل مي كدام از اين رنج كتاب مقدس، شايد هيچ ةپس با توجه به گفت 

حسي كه . كرد ها درد و رنج، اولين باري بود كه آرامش پيدا مي با اين حرف، انگار پس از سال

 .هايش بود يافتن معنايي براي رنج ،نتيجة
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51Fانتقال و گذرايي زندگي

52 

هزار رسد كه رنج، فنا، پريشاني و مرگ، دزدان معناي زندگي هستند؛ اما من از گفتن  به نظر مي

 .ها و امكانات است رود، توانايي حقيقت از دست مي شوم؛ آنچه كه در بارة اين نكته خسته نمي

هاي با ارزش آدمي  گنجينه ئي ازهنگامي كه اين دو شكوفا شوند و واقعيت پيدا كنند؛ جز 

ه شود و هم چيزي در آن گم نميكه اي  گذشته. شوند متصل مياي فناناپذير  و به گذشته شوند مي

 . ماند باقي مي در جاي خودچيز 

شود، بلكه در ما  ي و زودگذر بودن زندگي باعث كم شدن معناي زندگي نميجاي بهاز اين رو جا

به درك ما از گذرا بودن امكانات و  كند؛ زيرا هرچيزي احساس مسئوليت و وظيفه را بيدار مي

 . كنيم، بستگي دارد كه چگونه انتخاب مي اين

 ؛باشد ميها و امكانات پنهان خود  ميان موج بزرگي از توانايي درحال انتخاب كردن انسان همواره

چه . مجبور به فنا و فراموشي استين شكوفا و بارور شود و كدام بايد ها گزينهاز  يك كه كدام اين

واقعيتي تا هميشه و جاودان مانند، ردپايي حك شده . هايي بايد تحقق و واقعيت پيدا كند انتخاب

 . لحظه تصميم بگيرد انسان بايد در. ر جادة زمانهب

                                                            
٥۲ Lifs Transitoriness 
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كه اثر  تصميمي براي اين. انتخابي كه آدمي را به سوي بهتر شدن ببرد و يا در درة سقوط بكشاند

  تواند باشد؟ چه مي، زودگذرماندگار او در اين زندگي 

هاي باقي ماندة  خوشه به دنبال، آسودگي خودبراي زار زندگي خود، هميشه  در كشتمعمولاً آدمي 

هايش در   ها و رنج ها، خوشي اي كه تمام كرده كه به خرمن انباشته تا اين. گردد هاي گذرا مي فرصت

حساب آورد و آنچه كه بود و  شود ناشده به چيزي كه شده است را نمي .آن نهفته، چشم بدوزد

  .است هستي ن نوعتري مطمئنبود  تصور كرد؛ زيرا نيست و نبودهتوان آن را  هست نمي

  جاي بدبيني و انزوا، انسان را به  گيرد و به نظر مي گذر در لوگوتراپي، هستي و وجود انساني را زود

 :براي روشن شدن اين مطلب بايد اضافه كنم. كند تلاش و فعاليت دعوت مي

چشم به تقويم خود دوخته و با ناراحتي برگي را از آن جدا  ،بدبين كسي است كه هر روز با اندوه

شمارد؛ اما فردي كه با جديت و فعالانه به زندگي نگاه  كم شدن آرام آن را مي ،كند و هر لحظه مي

ريزد و با  هاي افتاده از تقويم زندگي را دور نمي برگ. شود ور مي حمله آن حوادث رب كند، مي

نويسد و هر  رويش مي به يادگار بر بلكه چند سطر مهم ،كند ه نميحسرت به ورق خوردن آن نگا

كم از  تقويم زندگي او كم. گذارد هاي كنده شدة قبلي مي برگ را با نظم و ترتيب به روي برگ

و شادي به نابودي اين  و او با افتخارشود  تبديل مي ها ها و شده كردهبه  ها ها و ناكرده ناشده

بالا رفتن سنش چه اهميتي  ،حال. كند ها و زندگي پر از فعاليت خود نگاه مي ها، يادداشت برگ

چه دليلي دارد . نشيند مهم نيست كه هر روز رد سپيد گذر زمان بر روزهاي عمرش مي دارد، اين

او نقش خود را در زندگي با . رزدبوبا حسرت نگاه كند و يا به جوانان حسادت  ،كه به جواني رفته
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به جوانان به خاطر امكاناتي كه در  .است شاد خود جديت و فعالانه ايفا كرده است و از مدل زندگي

او اعتقاد . انتظارشان است، رشكي ندارد؛ زيرا خودش اين امكانات را به واقعيات تبديل كرده است

 انجامها نه تنها پر از تمام كارهاي  اين واقعيت. دارم كنارمواقعيات در  ،من به جاي امكانات: دارد

هايي كه با  هاي ورزيده شده و دردها و رنج بلكه لبريز است از عشق و محبت ،است داده شده

 ام، امروز و تحمل كردهام  هكه سروگونه برجان خريد  هايي رنج . دليري در برابرشان ايستادگي كردم

ها  ها و حسادت بخش حسرت تواند الهام نمي ،و اين گذشته كنم ار ميبيشتر از هر چيز به آنها افتخ

       .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱٤۷ 
 

52Fلوگوتراپي به عنوان يك روش

53 

. آرام كرد) سايكوديناميك(پويايي توان با تفسير روان نمي ،ست حقيقي را از مرگ كه وحشتيترس 

53Fهاي شلوغ وحشت از مكان: هاي عصبي مانند سوي ديگر ترس  از

با فلسفة ادراكي    شود را نمي   54

اي را  هاي ويژه ها، لوگوتراپي روش رو شدن با اين آشفتگي حال براي روبه  درمان كرد؛ اما در هر

 .  ايجاد كرده است

مورد   آيد، از يك جريان يك لوگوتراپي به وجود مي اجازه دهيد براي درك بهتر اين روش و آنچه در

54Fاضطراب پيشين«رو هستيم مثالي بزنم و آن  روبه آن بسيار متداول كه با

از مشخصات . است »55

عبارت   به. شود رو مي اين نوع ترس، آن است كه بيمار از هر چيزي كه وحشت دارد، با آن روبه

 . دارد هراسآن برزو  شود كه بيمار به شدت از شدن چيزي مي نمايانخود متعهد  ،ديگر، ترس

 جا آناي در  شود كه عده ترسد، زماني كه وارد اتاقي مي در جمع مي فردي كه از سرخ شدن ،مثلاً

ميل، پدر «توان، سخن معروف  با توجه به اين نكته مي. شود قرمز مي ها آنهستند، واقعاً در برابر 

 . تغيير دهيم» ترس مادر واقعه است«را به جملة » انديشه است

ترسيم، مواجه  چيزي كه مي باشود  گر بگويم، گرچه ترس و وحشت سبب ميادار است  خنده

شود   مي باعث ،اين قصد و فشار زياد ؛شويم، ولي اگر بر ترسي به عمد، بيش از حد پافشاري كنيم

55Fمفرط دقص«اتفاق نيفتد و اين قصد قوي كه من آن را  ،بدهد  رخخواهيم  كه آنچه مي

 .ام ناميده» 56

                                                            
٥۳ Logothrapy as a Technique  
٥٤ Agoraphobia 
٥٥ Anticipatory Anxiety 
٥٦ Hyper Intention 
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خواهد و تلاش  هر اندازه فرد مي. شود ميخصوص در مورد نوروزهاي جنسي به خوبي ديده  به

كوشد كه اوج لذت جنسي را تجربه  و يا زني ميبالايي دارد  قدرت جنسي نشان دهد كند كه مي

گيرد، ديگر  و چون هدف قرار مي مقصدلذت بايد نتيجه باشد نه  .دبيا به آن دست ميكند، كمتر 

 . ارزشي نخواهد داشت 

56Fتوجه مفرط«علاوه بر قصد مفرط، 

57Fواكنش مفرط«يا » 57

تواند موجب بيماري و آشفتگي  هم مي» 58

 .شوند

كند كه مقصودم در بارة اين  بيان مي ،حال يكي از بيمارن كلينيك من است گزارش زير كه شرح 

 . باشد موضع تا چه اندازه صحيح مي

نشان  اش حال گذشته شرح. خانم جواني پيش من آمد كه از سرد مزاجي خود بسيار ناراحت بود

اگوار به خودي نروشن بود كه اين تجربة . پدرش قرار گرفته است تجاوز مورددر كودكي  ،داد مي

تحليلي بود كه در او اين  بلكه اثر جانبي مطالعة كتب روانخود باعث حالت عصبي او نشده بود، 

  .بود كه روزي اثرات و عوارض اين فاجعة تلخ به سراغش خواهد آمد به وجود آوردهترس را 

وظايف  انجامبه زن بودن و  زيادياين اضطراب پيشين و نگراني موجب شده بود كه او نيز قصد 

  .جاي توجه به همسرش تمام مدت متوجه خودش بود چنين بههم .زنانه خود داشته باشد

                                                            
٥۷ Excessin attention 
٥۸ . Excessine attention 
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حدي كه   به ؛ناتواني جنسي و سرد مزاجي او به دليل قصد و توجه فراوانش بوددرنتيجه 

 كه او اين بود، نه شده  ش، قصد و هدفاين مرحلهرسيدن به  .توانست به اوج لذت جنسي برسد نمي

 .ش باشدتسليم صميمانه و بدون شرط همسر

او بعد از يك دورة كوتاه لوگوتراپي توجهش از رسيدن به اوج لذت جنسي به موضوع حقيقي، 

. اوج لذتي جنسي برايش اتفاق افتاد كردنش، اين بود كه  حاصل تغيير. يعني همسرش منتقل شد

 انجامدو، اگر . رخ دهدشود كه آن اتفاق  با توجه به اين دو اصل، يك، ترسيدن از هر چيز باعث مي

  .شود ناممكن مي ؛با قصد و توجه دنبال كنيم ،ر كاري راه

58Fقصد متضاد«لوگوتراپي روش خود را بر اصلي كه آن را 

در اين . ، استوار كرده استنام نهاد »59

اي هم كه شده اتفاقي را كه  براي لحظه شود، حتي خواسته مييمار مبتلا به ترس و دلهره بروش از 

 . بخواهدبه شدت از آن ترس دارد را با قصد فراوان 

 :خواهم در اين رابطه موردي را بيان كنم مي

هيچ وجه دوست ندارد عرق كند و از آن ترس  پزشك جواني پيش من آمد و اعتراف كرد كه به

كرد  هر زمان كه فكر مي .بيشتر شود كردن او اين هراس و دلهره باعث شده بود كه عرق. دارد

ترس و ناراحتي او را شدت  ،، زيرا اين حالتافتاد اين اتفاق ميهم  ماًحت ؛درحال عرق كردن است

 درحالگويد كه  وقت كه حسش به او مي  براي از بين بردن اين تكرار، از او خواستم، هر .بخشيد مي

                                                            
٥۹ Paradoxical intention 
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شرمندگي از اطرافيان بخواهد كه ببينند كه او  به جايشود،  و ترسش ظاهر مي كردن استعرق 

 .كرده استچقدر عرق 

ترس و  ،است ي كه داشتهملاقات هر فت در روزهاي گذشته او باگهفته بعد دوباره پيش من آمد و 

اگر تاكنون تنها يك چهارم " : كه كرده زمزمه ميشده و با خود  مي بيدارهراس عرق كردن در او 

اين تصميم و قصد متضاد موجب شده بود  ".بار بايد ده برابر آن عرق بريزم اين ،كردم ليتر عرق مي

اضطراب او درمان شده و  ه،با يك جلسه مشاور ،شيناز اين اضطراب پي ه،چهار سال رنجي از بعد كه

  . شود از اين رنج رها

نگرش  آوردن به وجود يكي از مراحل اين شيوة درماني، يابد كه با توضيحات فوق خواننده درمي

را با قصد متضاد و آرزوي  جاي خود اوهاي  ترس ؛شود اين كار باعث مي. است  معكوس در بيمار،

 آسياب بادي ، باعث چرخشبا اين هيبت با اين روش درماني، توفاني را كه. دنكن   عوض معكوس

خود «به وسيلة اين شيوة درماني، بايد از قدرت و ظرفيت انسان در  .شد مهار خواهد ؛شود مي

59Fجداماني

 .باشد، استفاده كرد طبيعي نيز، ذاتي او مي كه در سرشت آدمي است و خصلت شوخ» 60

شود كه از  دهد؛ زماني شكوفا مي اين جدا شدن از خود كه گنجايش اساسي انسان را نشان مي

تواند كه خود را از  در اين صورت بيمار نيز مي. شود شيوة لوگوتراپي، يعني قصد متضاد استفاده 

 .دارد  عصبيت و بيماريش جدا و دور نگه

                                                            
٦۰ Self – detachment 
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گيرند در  برند، وقتي كه ياد مي نيت رنج ميبيماراني كه از عصبا" :نويسد مي» گوردون آلپورت« 

داده و شايد در مسير درمان  شانتوانند سر و ساماني به وضعيت خود ناراحتي به خود بخندند، مي

60Fقرار بگيرند

 .تجربي و كاربرد باليني اظهار نظر آلپورت است برآورد ،قصد متضاد ".61

 . تر كنم با بيان مواردي از اين قبيل، قصد دارم موضوع را روشن 

ها و  جا به درمانگاه گفت قبل از اين او مي. اش حسابداري بود نزد من آمد حرفهكه   روزي بيماري

بار به كلينيك  اين .تر از قبل برگشته است اميد و پريشان پزشكان متعددي مراجعه كرده و هربار نا

 .اميد كه بتواند مشكل خود را برطرف كندمن آمده با اين 

 ،هاست كه از انقباض عضلات انگشتانش به مرز خودكشي رسيده است؛ زيرا سال ،او اعتراف كرد 

برد و اخيراً وضعيت چنان وخيم شده است كه ديگر قادر به نوشتن اعداد  هنگام نوشتن رنج مي

 . نيست و با اين شرايط هرلحظه ممكن است شغلش را از دست بدهد

در ابتدا . در اين زمان بيمار به درمان فوري احتياج داشت كه به سرعت از اين شرايط رها شود

يعني  ؛دهد انجامها درگير آن بود را  ست عكس كاري كه بيشتر وقتدستيارم به او كمك كرد تا در

صورت   كه مثل هميشه تلاش كند تا اعداد را درست و خوانا بنويسد، با تمام وجود به اين به جاي

از طرفي از او خواسته شده بود . بروي كاغد بياوردرا كج و ناخوانا  ها آناختياري و عمد بكوشد تا 

كه قصد كرد  به محض اين ".دهم كه چه خط بدي دارم حالا به مردم نشان مي ":كه با خود بگويد

                                                            
٦۱ Girden W.Allport the individual and his Religion (New York the Macmilan company ۱۹٥۹) p. ۹۲ 
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هرچه سعي  ": روز بعد به من گفت! دهد انجامتوانست اين كار را  بنويسد، ديگر نمي كج و نامرتب

 ".و بد خط بنويسم، موفق نشدم ناكردم ناخوا

توانست با آرامش  رها شد و ديگر مي، بيمار از مشكل انقباضي كه در انگشتانش بود بعد از دو روز

 . گرددازبنويسد و به كار خود ب

برايم  ،كلينك وين بود در بخش حلق و حنجرة بيمارستان پلي كه يكي از همكارانم ،مورد ديگري را

 . بودي يجاي مسئلة نگارش، مشكل در گويا  به ربا اين. نقل كرد

 مدت دراو  ،همكارم ةبه گفت. برد بود كه از لكنت زبان رنج مي وردهاييبيمار يكي از شديدترين م

حال  شرح بيمار. است چنين مدلي برخورد نداشته اب حال  تا به مشغول كار بوده، زمان زيادي كه 

اي  و لحظه ام از لكنت زبان شديد رنج برده متا جايي كه به خاطر دار :است بيان كرده خود را چنين

او به خاطر دارد كه در دوازده . بار جزء يك به. مكه گرفتار اين مشكل نبوده باش مياد نداربه  را 

انداخته و   شود و مأمور كنترل هم به راحتي او را گير قطار مي ، سوارسالگي بدون داشتن بليط

تنها راه گريزي كه وجود  ،كند مي فكر ،متوجه شدن از تنيبه به محضپسر . خواهد جريمه كند مي

دارد، استفاده از لكنت زبانش است تا بتواند دل مأمور را به رحم آورد؛ اما در آن لحظه كه او قصد 

داشت خود را فردي الكن نشان دهد، نتوانسته با لكنت زبان صحبت كند و هر چه سعي كرده، 

 اد استفاده كرده بود و خوداو بدون داشتن هيچ عمد و منظوري از قصد متض. زبانش نگرفته است

 . گاهي نداشته استآاز آن  نيز
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تك «هاي  بيان اين موارد نبايد باعث شود كه فكر كنيم كه قصد متضاد تنها در مورد آشفتگي

61Fعلامتي

هايي  همكاران من از اين روش در درمان آشفتگي ،نتيجه دارد؛ زيرا در درمانگاه وين »62

62Fنوروز وسواسي«نظير

 استفاده كرده و نتايج بسيار خوبي ، بقة زياد نيزاسبا  كهنه بسيار شديد و» 63

سال وسواس شديد  60كنم كه درست مدت  ساله اشاره مي 65براي نمونه به زني . اند گرفته

 «او جراحي بهبوديكردم تنها راه  بود كه من تصور مي وخيمقدري   شستشو داشت و بيماريش به

63Fلوبوتومي

كنار آن از روش متضاد  ز كرد و درادرمان را با لوگوتراپي آغولي دستيار من  . است» 64

دو ماه بعد بيمار توانست به زندگي عادي و طبيعي خود برگردد؛ درحالي كه قبل . هم بهره گرفت

او در حصار وسواس و . از آمدنش به درمانگاه اعتراف كرده بود كه زندگي برايش يك جهنم است

توانست زندگي  ماند و نمي ود و همواره در تختخواب ميب هشد گرفتار از ميكروب شديديترس 

 . عادي داشته باشد

كنم كه ديگر احتمال ندارد وسواس به سراغش بيايد و او كاملاً  من ادعا نمي ،ها ولي با تمام اين

به علامت وسواس لبخند بزند  تواند مي ،بار گويد، اين مي شتا جايي كه خود اما ؛سلامت شده است

 . يعني بتواند از قصد متضاد استفاده كند. ذردشوخي بگ اهايش ب نشانه از و

حاصل علاقة زياد  ،خوابي هراس و نگراني از بي. خوابي نيز اثرات زيادي دارد اين شيوه در درمان بي

 . شود خوابي مي بي باعثبه خواب است و همين خواست زياد، 

                                                            
٦۲ Monosymtomatic 
٦۳ Obsissive - Compulsive 
٦٤ Lobotomy 
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تلاشي براي  كنم كه  اين ترس و وحشت غلبه كند، به او پيشنهاد مير كه بيمار بتواند ب براي اين

به بياني ديگر، قصد شديد . كند تا جايي كه امكان دارد بيدار بماند سعي، بلكه  خوابيدن انجام ندهد

خوابيدن كه ناشي از اضطراب پيشين و ترس از موفق نشدن در اين خواسته است، بايد با قصد 

 .به خواب خواهد رفتبيمار  خيلي زود  ،نتيجه نخوابيدن عوض شود كه در يعني تصميم به ،متضاد

هاي عصبي را  ترس وتواند وسواس  ولي روش سودمندي است كه مي ؛د پادزهر نيستضاقصد مت

روش  اين كه درمان بهويژه  به. بهبود بخشد ،خصوص زماني كه با اضطراب پيشين همراه هستند به

طولاني نخواهد بود؛ اما بايد توجه داشت كه كوتاهي مدت درمان دليلي بر كوتاهي مدت بهبودي 

64Fاميل گاتيل«دكتر در اين باره،. نيست

يكي از خيالات متداول پيروان  " :گويد اي مي در مقاله» 65

مان اثر و دوام بهبودي، با مدت زمان در ،كنند مكتب فرويد اين است كه فكر مي خشك انديش

 ".رابطة مستقيم دارد

نشان  وهاي من وجود دارد   ميان پرونده در كه كنم مي اشاره براي اثبات اين نكته، به گزارشي

بيست سال پيش درمان شده و حال هنوز هم در سلامت  ،با روش قصد متضاد ،بيماري ؛دهد مي

    .است

بايد يادآور است كه  حقيقت مهمي اين . شناسي بيماري ندارد متضاد ارتباطي با سبب  اثر قصد

65Fاديت وايز كف نلسون«اين نكته تأييد كننده سخني از دكتر .شوم

درست ": گويد است كه مي »66

شناسي استوار  هاي سبب كه درمان را بر يافته باشد ميبر اين  درماني سنتي روانپافشاري است كه 

                                                            
٦٥ Emil A,Gutheil 
٦٦ Eith Wedisskopf joelson  
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ها  دوران اوليه كودكي باعث عصبيت؛ اما نبايد فراموش كرد كه ممكن است دلايل خاصي در كند

  ".ها باشند سالي سبب درمان اين عصبيت در زمان بزرگ، شوند و دلايلي كاملاً برعكس

، بيشتر آيد به حساب مي ها و اختلالات روحي و پريشاني علت نوروزها، عقده عنوان به آنچه كه

بودن سطح  آب دريا استفاده كرده و اي كه از پايين  جزيره. ، نه علت آننوروزها هستندهاي  نشانه

  .است، علت جزر دريا نيست، بلكه جزر سبب بيرون آمدن آن از آب شده است مدهبيرون آ از آب

با توجه به توضيحات فوق، آيا ماليخوليا، چيزي به جزء بالا آمدن و پايين رفتن  عاطفه نيست؟ و يا 

66Fزاد درون«هاي  احساس گناهي كه به وضوح در افسردگي

هاي  شود را نبايد با افسردگي ديده مي  »67

ها نيست، بلكه برعكس در حالت  علت، نمايان شدن اين افسردگي. نوع نوروتيك اشتباه گرفته شود

افسردگي، كم شدن و پايين آمدن عواطف باعث به وجود آمدن و به سطح آگاهي رسيدن احساس 

 . آورده و آشكار كرده استاين پايين آمدن، تنها احساس گناه ر رو . شود گناه مي

جزء عوامل بنيادي، چه رواني و چه جسمي، ساز  به) ها عصبيت(پيدا كردن دليل اصلي نوروزهادر  

 .باشد زا مي و كارهاي بازخوردي مانند اضطراب پيشين، يك عامل مهم و اصلي بيماري

و  كند بيدار ميرا  هشود و اين ترس خود نشان مي معلومي، باعث ترس مشخصيعلامت و نشانة 

نيز همين  يهاي وسواس در حالت. شود ترس ميت گرفتن نشانه نيز بارديگر باعث تقويت و شد

حال جنگ و  مرتب در ،شده گرفتار وسواس ي كه بيمار .شود پيوستگي و مداومت زنجيروار ديده مي

قدرت آزاردهي فكر و ميلي كه او را  ،ستيزمبارزه با افكاري است كه او را دربر گرفته و همين 

                                                            
٦۷ Endoyene 
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از سوي ديگر نيز . شود خود دليل فشار متقابل مي ،تا زماني كه فشار. كند احاطه كرده را بيشتر مي

كند و  را متوقف مي آنولي زماني كه بيمار مبارزه و جنگ با  ؛يابد مي شدتو  شده ها تقويت نشانه

آور   شود، حلقة ناقص و تكرار زيان ن مواجه ميطبعي و تمسخر با آ كمك قصد متضاد با شوخه ب

 . دنرو از بين مي انجامآرام ضعيف شده و سر كنند و آرام ش پيدا ميهها كا نشانه. شود شكسته مي

ها و علايم  خلاء وجودي يا پوچي زندگي موجب پيدا شدن نشانههايي كه خوشبختانه  در نمونه

طور  رد، بلكه در نهايت بهاكوچك بشم عصبي خود راهاي  تواند كه ترس نيست، بيمار نه تنها مي

 .گيرد را ناديده مي ها آنكامل 

قصد مفرط و . اثر كرد  طور كه شاهد آن هستيد، اضطراب پيشين را بايد با قصد متضاد بي همان

 كه مگر اين ،توان ميسر كرد و عوض شدن انديشه امكان ندارد واكنش مفرط را با تغيير انديشه مي

67Fفرد به برسي دوبارة هدف و رسالت خود

توجه عصبي به خود و  اين با .در زندگي بپردازد 68

 رمزرا متوقف كند؛  آور توان دور تكرار زيان همچنين به وسيلة كوچك كردن و سرزنش نمي

 . است» فرارونده خود«بهبودي در

 

 

 

                                                            
طور  هي عالي و غير خودي متوجه شود، زندگي به هدفوقتي توجه از اضطراب به : دن آلپورت حمايت كرده و نوشته استراز اين عقيده، گو  68

 طور كامل هم از بين نرفته باشد كه عصبيت به شود، حتي بر فرض اين تر مي كلي سالم
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68Fقومي) نوروزهاي(ها صبيتع

69 

نيازهاي  درماني مناسب زمان خود و درنتيجه، روان. در هر عصر نوروزهاي قومي خاصي وجود دارد

69Fتوان نيهليسم هاي نسل حاضر، خلاء وجودي است كه مي نوروز توده. طلبد درماني آن دوره را مي

70 

 .معنايي زندگي ؛ زيرا اين مكتب عبارت است از پوچي و بيگرايي فردي ناميد يا پوچ

درماني نتواند خود را از اثرات روند كنوني فلسفة نيهيليسم رها كند، تنها قادر خواهد بود  اگر روان 

  در اين. اي را مشخص و معرفي كند هاي اين نوروز توده به جاي پرداختن به امكانات درماني، نشانه

 اخواسته و نادانسته بهبلكه ن ؛كند منعكس مي اهاي نيهيليستي ر درماني نه تنها انديشه صورت، روان

 .كند در افكار بيمار رسم مي آور خندهو  ينجاي ارائه چهرة راستين انسان، تصويري دروغ 

، يانسان چيزي نيست مگر حاصل عوامل زيست "آموزش اين تئوري يعني در بايد دقت كرد كه

  .خطري بزرگ وجود دارد  و يا انسان محصول توارث و محيط است؛ "رواني، اجتماعي

 و جوهر واقعي او كند اراده و خودكار معرفي مي اين نظريه و تفكر انسان را همانند يك دستگاه بي

70Fتقديرگرايانه«اين روش انديشة محدود و . گيرد نمي را در نظر

توسط آن دسته از  ،»71

 . گيرند هايي تقويت و پرورده شده است كه آزادي بشر را ناديده مي درماني روان

                                                            
٦۹ The Collective Neurosis 
۷۰ Nihilism 
۷۱ Fatalistic اعتقاد مطلق به سرنوشت 
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او هيچ آزادي در انتخاب عوامل . اكه انسان موجودي است با آزادي محدود و ميرالبته شكي نيست 

ام  كه من انتخاب كرده اين ،براي مثال .بلكه آزاد است و اختيار دارد كه انتخاب كند ،و شرايط ندارد

و اين خود  دارم به همين شكل نگه ،ها، موي خود را كه رو به سپيدي رفته است برخلاف خيلي

باقي مانده  برايش انسان سهمي از آزادي و انتخاب ،بسياري از موارد بنابراين در .نوعي آزادي است

 .حد رنگ كردن موي سفيد باشد حتي اگر مسئله در! است
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71Fانتقاد از جبرگرايي مطلق
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به دليل طرفداري مداوم روانكاوي از غريزة جنسي، بارها و بارها به شدت مورد سرزنش قرار گرفته 

چون و  به عقيدة من طرفداري از اجباري بي .جويي برحق باشد شك دارم كه اين عيب البته. است

هايي اشاره  ها و مكتب با بيان اين مطلب، قصد داشتم به فرضيه. تر است تر وخطرناك چرا، نادرست

 نظر دررو شدن با شرايط و حوادث محيط زندگي  كنم كه آزادي و قدرت انسان را در روبه

بيني  چنين قيدي در مورد انسان وجود ندارد كه رفتارش در قالب شرايط قابل پيش .گيرند مين

  .تسليم شود و يا ايستادگي كند گيرد كه بلكه در لحظه تصميم مي ؛باشد

انسان در هر . گيرد را در دست مي شاين انسان است كه خود سرنوشت ،عبارت ديگر، درآخر  به

  در. زندگي كند به چه نحو و اي ديگر چگونه باشد لحظهكند كه  گيرد و اراده مي لحظه تصميم مي

  .كند واقع آدمي تنها زندگي نمي

دهد  نشان مي تواند در لحظه تغيير كند و اين آزادي است كه هر انساني مي اساسپاية همين  بر

ي ها ههاي آماري و گرو تنها در حيطة وسيع بررسي ها ناقابليت انس ،اساس  اين بر. است انسان كه او

  .پذير است و بس بزرگ امكان

رواني و  شرايط زيستي، .بيني باقي مانده است غيرقابل پيش طور كلي به ،هر فرد به تنهايي

هاي وجودي انسان اين  ها و ويژگي ؛ اما يكي از جنبهباشد مي بيني پاية و اساس هر پيشاجتماعي، 
                                                            
۷۲ Gritique of Pan Determinism 
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همين  بر .است كه گنجايش بسيار زيادي براي تسلط يافتن بر اين شرايط و فراتر از آن را دارد

از «  طور كلي موجودي كند؛ زيرا به خويش را محقق مي» خود فراروندگي«انسان  انجامسر اساس

72Fخود فرارونده

  .است» 73

 ،تنها فردي را كه تنواستم. را برايتان بازگو كنم» جي«حال دكتر  خواهم شرح ميجا  در اين 

زماني كه با نام او آشنا شدم به جلاد . موجودي ابليس صفت. او بود نام دهم،مسجم شيطان 

73Fهاي اشتاين هوف توده

ها آن  اشتاين هوف بيمارستان رواني بزرگ وين است كه نازي .معروف بود 74

74Fدرد كشتار بي«زماني كه برنامة . را تصرف كردند

، رشتة زندگي بيماران رواني اين آغاز شد »75

بليس افتاد و در كار خود چنان ماهر و خشك انديش بود كه حتي يك بيمارستان به دست اين ا

 . گاز او  جان سالم بدر برد هبيمار رواني هم نتوانست از كور

دوست داشتم بدانم بر سر دكتر جي چه آماده . كه به وين برگشتم زمانيبعد از تمام شدن جنگ، 

زنداني شده بود كه هاي همين بيمارستان  ها در يكي از اتاق او توسط روس گفتند، به من. است

فكر كردم او هم مانند خيلي . متاسفانه روز بعد درب زندان باز مانده و ديگر كسي او را نديده است

تا در اين اواخر روزي، يكي از . هايش آزاد شده و به آمريكاي لاتين فرار كرده است رديفي از هم

زماني كه داشتم . ران قبلي اتريش كه مدتي پشت ديوار آهنين زنداني بود پيش من آمدسياستمدا

75Fلوبي يانكا« مشهوركردم، گفت كه مدتي در سيبري و سپس در زنداني  او را معاينه مي

در » 76

وقتي جواب مثبت  "شناسم؟ آيا دكتر جي را مي ": مسكو گرفتار بوده و خيلي دور از انتظار پرسيد
                                                            
۷۳ Self Transcending being 
۷٤ Steinhof 
۷٥ Euthanasia 
۷٦ Lubianka 
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با  ،جا ناوي در هم. من زماني كه در زندان لوبي يانكا بودم با او آشنا شدم ": ادامه داد ،دمن را شني

اما قبل از مردن، يكي از دوستاني بود كه انسان . در چهل سالگي مردبيماري سرطان مثانه 

معيارهاي هاي عالي  داد و يكي از نمونه او به تمام زندانيان دلداري مي. توانست داشته باشد مي

اين سرگذشت دكتر جي، جلاد  ".اخلاقي و بهترين دوستم در مدت زمان طولاني زندان بود

شود ادعا كرد كه رفتار آدمي،  با اين توضيحات، چگونه مي. هاي بيمارستان اشتاين هوف بود توده

 ! بيني است قابل پيش

بيشتر از آن، حتي . بيني كرد توان حركات يك دستگاه خودكار و يا يك آدم ماشيني را پيش مي 

اما بيني كرد؛  ممكن است با سعي و تلاش بتوان مكانيسم و ديناميسم روان آدمي را هم پيش

 .انسان چيزي فراتر از روان است

رسد  نظر مي  به. اند تمام افتادهدر دام جبرگرايي تام و مربيان و حتي بسياري از پيروان مذاهب، 

دانند كه با اين نوع نگرش چه لطمة خطرناكي  تقدان مذاهب نميعم. گير باشد اين يك بيماري همه

كنند؛ زيرا ما بايد قبول كنيم كه انسان در پذيرش  وارد مي باور دارند،كه خود  آنچهبه تمام 

مذهب  ،در غير اين صورت. ل كند و يا رداي را قبو خداوند آزاد است و اوست كه آزاد است عقيده

 . شود و آموزش و پرورش حبابي بيش نيست اساس مي تصوري بيهوده و بي

بر اصل آزادي انسان در انتخاب استوار نباشد، ) مربيان و روحانيون(اگر ساختار ذهني اين دو گروه 

آخرين درست است كه آزادي  .خواهند بود چه؟ در اين صورت هر دو در اشتباه هستند و سرگردان

آزادي وجه منفي كل اين پديده است . كلام نيست، تنها نيمي از حقيقت و بخشي از داستان است
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طور كلي آزادي اگر در قالب مسئوليت قرار نگيرد، هر فرد  به. سازد و وجه مثبت آن را مسئوليت مي

با توجه به . صورت نابود خواهد شد گنجاند و در اين ه خود در زندگيش آن را بهاتواند به دلخو مي

76Fمقابل مجسمة آزادي در سواحل شرقي آمريكا ،كنم اين مطلب، پيشنهاد مي

، مجسمة مسئوليت 77

 .را نيز در سواحل غربي آن كشور نصب كنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 اشاره به مجسمه آزادي در نيويورك.  ۷۷
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گونه آزادي، حتي  اين اندازه مقيد و محدود كند كه هيچچيزي وجود ندارد كه بتواند انسان را تا 

هم ) پريش روان(و سايكوتيك) نژند روان( در بيماران نوروتيك .براي او قايل نشودخيلي اندك هم 

را در  زاديتوان ردپايي اندكي از آ مي حال  امكان دارد اين آزادي واقعاً محدود باشد، ولي با اين

 .آنان مشاهده كرد

اين . بگيرد تواند تمام وسعت شخصيت بيمار را دربر نيز نمي) پريشي روان(حتي جنوندرحقيقت 

دليل توهمات شنوايي خود پيش   زنده كرد كه به ماي را در ذهن خاطرة پيرمرد شصت ساله ،موضع

كشيد و اطرافيانش وي را ديوانه و احمق تصور  از اين بيماري رنج ميها  او سال. من آمد بود

گفت در كودكي آرزو داشته  او مي. اما هنوز گيرايي عجيبي در اين مرد وجود داشتكردند؛  مي

ها در گروه آواز  شنبه  كه يك است ولي نتوانسته و تنها دلخوشي او اين بوده ؛است كه كشيش شود

گاه او هيجان زده  گه: توضيحات، خواهرش كه همراه او بود گفت ندر بين اي. كليسا بخواند

 ،با شنيدن اين مطلب  .آورد دست مي  كنترل خود را به ،در لحظات آخر معمولاًشود؛ اما  مي

 .كند اي است كه او را اين چنين كنترل مي مند شدم كشف كنم اين چه نيروي محركه علاقه

                                                            
۷۸ The Psychiatric Credo 
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خاصي به خواهرش داشت، فكر كردم اين حس دليلي است كه او كه بيمار علاقة  جا آندر ابتدا از  

چگونه و به خاطر چه كسي، قادر است خود را  ": رو پرسيدم دارد؛ از اين هيجانات باز ميرا در زمان 

  ."به خاطر خدا ": اي مكث كرد و جواب داد لحظه " كنترل كند؟

ترين لاية  آشكار شد و جدا از فقر عقلاني، در انتهايي اي منشخصيت او بر ،در اين لحظة عميق

  .نمايان شد با اصالتياين ژرفا، زندگي مذهبي 

كارايي و مفيد بودن خود را از  ،پريش غيرقابل درمان ممكن است بينيم كه يك بيمار روان مي

اين همان چيزي است من  .خودش را حفظ كند مرتبة انساني و جايگاهولي  ،دست داده باشد

را نداشته باشد، ارزش چنداني  ويژگيپزشكي اين  اگر روان. ام پزشكي خود ناميده ايمان روان

كه است  اي آسيب ديده مغزي كه  مانند ماشين فقط به خاطر  چه كسي؟براي . نخواهد داشت

درد  پس كشتار بي ،فرض كنيمديده  صدمهيك ماشين را تنها  ؟ اگر بيمار باشد هم نمي قابل تعمير

 .رسد اشتاين هوف، مجاز به نظر مي
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78Fشدهپزشكي انساني  روان
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ساز (يزي جزء يك مكانيسمچپزشكي نزديك به نيم قرن تلاش كرد تا ثابت كند كه مغز آدمي  روان

هاي رواني تنها از يك روش استفاده  درمان بيماري براي ،نتيجه مدت زيادي  نيست و در )وكار

خورشيدي كه امروز از ميان ابرها در . اين خيالات پايان يافته است حال ديگر به نظر من. كرد مي

پزشكي انساني شده  شناسي رو آورده باشد؛ بلكه روان مشرق بالا آمده است، طبي نيست كه به روان

 . است

اگر پزشكي نقش خود را مانند يك تكنسين بداند، بايد اعتراف كنم كه او بيمارش را چيزي به جزء 

. اي از بيماري قرار گرفته است  ساني است كه درهالهبيند؛ درحالي كه بيمار او ان يك ماشين نمي

اشياء اختياري از خود ندارند؛ ولي آدمي موجودي . انسان يك شيء در ميان اشياء ديگر نيست

هاي  با توجه به محدوديت. گزيند كند و برمي است داراي اختيار و در آخر اوست كه انتخاب مي

نهايت تبديل به چيزي شده است كه خود  در موهبتي و محيطي كه او را احاطه كرده است؛

 .ساخته؛ در واقع ساخته دست خويش است

آدمي  ؛كه انسانيت محك زده شد ييجا آندر اين آزمايشگاه انساني و در  در اردوگاه كار اجباري، 

گويم  ميبراي اثبات اين معنا . محكم و زيبا شد و مانند سفال سفالگري، خوب آب ديد و پرداخته

                                                            
۷۹ Psychiatry rehumanized 
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اي مانند قديسين رفتار  مثل درندگان و عده ها آنما شاهد و ناظر دوستاني بوديم كه بعضي از 

  كه كدام اين بستگي به تصميم فرد دارد  .در وجود آدمي هر دو توان و نيرو نهفته است. كردند مي

تواند به اندازة  گيرد، نمي شرايط و اوضاع و احوالي كه در آن قرار مي. دكنشكوفا  را يك

  . گيري فرد مهم باشد تصميم

بهتر است . گونه كه واقعاً هست ببينيم و بشناسيم ايم كه انسان را آن كم به جايي رسيده ما كم 

 . بين است نسل ما نسلي واقع بگويم،

ر سطر اين كتاب بيان كردم؛ درآخر بايد بگويم، انسان از هايي كه در سط بعد از تمام مطالب و نكته

 ،سوزي آشويتس را ساخته و از سوي ديگر هاي آدم طرفي همان موجودي است كه اتاق گاز و كوره

به » شما يسراييل«نام خداوند و خواندن دعاي  زمزمهكسي است كه با جرأت و شجاعت با 

 . گذاشته استسوزي پا  هاي آدم كوره
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 گفتار  پس

در شهر وين به دنيا آمد و در همان شهر به تحصيل علم » فرانكل.اي.ويكتور« .م1905 در سال

در سال  را phDو درجه  كرددريافت  .م1930در سال  درجة ليسانس پزشكي خود را .ادامه داد

 و مركز راهنمايي جوانان وين را بنا كرد .م1938در سال  .كرد اخذ از دانشگاه وين .م1949

پزشكي  در بخش روان به بعد .م1930از سال. به مدت ده سال به عهده گرفت مديريت آن را

شناسي و روانكاو مشغول به كار شد و همچنين در سال  استاد عصبعنوان  بيمارستان وين، به

   .پذيرفت كلينيك و ين را رياست بيمارستان اعصاب پلي. م1946

» هاروارد«هاي آمريكا از جمله  در دانشگاه. م 1960هاي  عنوان استاد مهمان، بعد از سال به 

به تدريس پرداخته ، كاگويپزشكي ش مؤسسه روان و »دياگو سان«المللي  دانشگاه بين ،»نفوردتاس«

 . است

  دياگو بود و درحال المللي آمريكا در سان استاد دانشگاه بين فرانكل ،1973تا  1970هاي  در سال

 . گذراند مي جا آنحاضر نيز مدتي از سال را در 

از اردوگاه «، »دكتر و روح«: عبارتند از ها آنهاي بسياري برجا مانده است كه معروفترين  از او كتاب

كه تنها  »انسان در جستجوي معنا«و » فرياد ناشنيده براي معنا«، »مرگ تا اگزيستانسياليسم

 . كتاب اوست كه به فارسي ترجمه شده است
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به  قطاربا  و شداسير  ها نازي ، توسطيعني در سن سي و هفت سالگي 1942در سال فرانكل  

سمت آشويتس، اين اردوگاه سياه و پر مرگ، اين كشتارگاه سازمان يافتة  و بهشمال شرق سوي 

 .ه شدكه ابزار شش ميليون يهودي از جمله خانوادة فرانكل را فراهم كرده بود فرستاد

 ، پر ازشدي ميدان ،)گرا هستي(اگزيستانسياليستجوان  پزشك براي روان اما اين اردوگاه مخوف 

كمك  بسيار هايش نظريهراستاي رسيدن به  در كه او را گاه واقعيآزمايش يك تجربيات وحشناك و

آشويتس و سپس داخاوا براي او محل آزمايش و تجربيات گرانبها، ولي به شدت دردناك  .كرد

 . پزشكي بودند روان

هم جدا ) گرايي هستي(از اگزيستانسياليسم ؛ اماخود را با گرايشي به روانكاوي آغاز كرده حرفة او

80Fشيلر«، »79F80رجاسپ«تأثير آثاري مثل  وي تحت. نبود

81Fهايدگر «، »81

 و همچنين استادش فرويد» 82

ابهامات ذهني  آنچه؛ اما گرايي تمايلي انكارناپذير داشت هم به روانكاوي و هم به هستي فرانكل. بود

راهش  ةدر نيم ها نااو را آشكار و شفاف كرد، گذشتن از گذرگاهي هولناك بود كه بسياري از انس

 .جان باختند

فرانكل در را » لوگوتراپي«و سپس » تحليل اگزيستانسياليستي«بار واژة  براي اولين درست است كه

كه از  مفاهيم اين دو واژه براي خود او هم بعد از آن اما ؛كردهايش  نوشته وارد 1938سال 

تغيير ده بود، بسيار ش  119104زنداني شمارة  تبديل به هاي آشويتس و داخاوا گذشته و تاريكي

  .  كرد

                                                            
۸۰ Jasper  
۸۱ Scheler 
۸۲ Heidegger 
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 عد واقعي مفاهيم لوگوتراپي، پس از تجربيات تلخ و دردناك اردوگاه كار اجباري و شرايط ب

فرساي آن معنا شد و فرانكل با شناختي كه حاصل تجربيات دست اول او بود، از اردوگاه  طاقت

رحم و زندانبانان اردوگاه مخوف كار اجباري در طي  وي، مسئولين بيبه نظر   .مرگ بيرون آمد

بهايي سنگين، اين حقيقت ارزنده را در تارخ بشريت بارشان با زندانيان، با  وحشيانه و خشونترفتار 

 : حك كردند كه

ها و  كند كه در برابر رنج او انتخاب مي. هميشه حق انتخاب دارد ي است وموجود آزاد انسان

گيرد كه  همچنين تصميم مي. خواستة پيش آمده، چه رفتار و واكنشي داشته باشد هاي نا سختي

توان آن را  ،كس جزء خود او و هيچاز خود نشان دهد  العملي در شرايط محيطي مختلف چه عكس

 . دندارد كه اين حق را از او بگير

 : زندگي سخت و پر درد زندان، اين باور را در فرانكل ايجاد كرد

معنا شدن  بلكه بي ؛ها و سرنوشت ناپسندشان نيست آورد، رنج را از پاي درمي ها چيزي كه انسان

؛ بلكه در مرگ و شود نمي شادماني و خوشي خلاصه   در لذت،معنا تنها . آميز است فاجعه ،زندگي

 .ايي پيدا كردتوان معن رنج هم مي

 :نويسد بندان خود مي او دربارة هم

 داشت و نه دامهاعلتي براي  نه. ستمعنا بيكرد زندگي برايش  كه فكر مياست نوا آن كسي  بي"

چيزي وجود نداشت تا او را به زندگي گره بزند و زماني كه به اين مرحله   ، هيچمقصدي و هدفي

 ".كرد او سلام ميرسيد، ديگر كارش تمام بود و مرگ به  مي
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اما به قول  ؛گرا درمانگر هستي نه لوگوتراپي تنها روش هستي درماني است و نه فرانكل تنها روان

مفاهيم او در كورة تجربيات سخت، به : هاي فرانكل به اين دليل شنيدني است كه حرف» آلپورت«

 .خوبي پخته و آب ديده شده است

گرا  شناسان هستي پزشكان و روان با ساير روان جنگي نه فرانكل نه منكر روانكاوري فرويد است و

انسان و مشكلاتش، معرفي  شناختن تر بلكه او كار خود را تلاشي صادقانه در هرچه كامل ،دراد

دهد كه نگاهي خشك  او به دانشجويان هشدار مي. نيستبيش از اين  مدعي چيزيكند و  مي

عنوان يك مترجم وظيفة شاگردي خود را در بيان اين   به. انديشانه به مكاتب فكري نداشته باشند

 . جا آوردم  نكته به

و اصول فكري و فلسفي دكتر  بپردازم گفتار قصد ندارم كه به شرح روش لوگوتراپي در اين پس

اي  اشارهتنها . اند ؛ زيرا ايشان خود با مهارت و سادگي به اين موضوع پرداخته را بررسي كنم فرانكل

مندان و پژوهشگران كه  ويژه براي علاقه گرايي، به درماني هستي به هستي درماني و يا روان ،كوتاه

 .رسد اي به نظر مي اند كار بيهوده زيادي در اين زمينه داشته طالعاتم

رويكردي جديد است كه مورد ، ي كه در دنياي خويش وجود داردبه شكلشناخت و مطالعة انسان، 

  .پزشكي قرار گرفته است و روان شناسي روان توجه تعدادي از متخصصان

ويژه به طبيعت و ماهيت او توجه   هر فرد، به اي  گرايي كه به تجربيات لحظه هستيتوان گفت؛  مي 

82Fكركگار«برداشت  دارد،

: از بشر سرچشمه گرفته است و نقش انديشمنداني چون كه باشد مي  »83

                                                            
۸۳ Kierkeggard 
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83Fسارتر«، »هيدگر« ،»جاسپر«

84Fمارسل«، »84

85Fبرديف«، »85

86Fتيليچ«، »86

87Fبينزوانگر«، »87

88« ،

88Fبرگر الن«

89Fسونمان«، »89

90Fرولومي«خصوص  و به »90

در پيشبرد و توسعة اين مكتب فكري و  ،»91

 . بسيار پر اهميت هستندعلمي 

شكاف بين نمود و شخص را گرايي، كوششي است كه سعي بر آن داشته تا  هستي: گويد رولومي مي

او ايجاد مرزي  .پر كند ؛مغرب زمين گرفتار آن شده استكه اندكي پس از رنسانس تفكر و علم 

شناسايي و را كه توان ديدن و قدرت  يبشر": گويد بيند و مي بين ذهن و عين را غيرممكن مي

آدمي در دنيايي قرار . شناسد جدا كرد بيند و مي توان از موضوعي كه مي تشخيص دارد، هرگز نمي

  ".دارد كه بخشي از آن است

هايي از پايه و  شود، ولي در بخش گرايي ديده مي هاي گوناگوني در هستي كه شاخهدرست است 

 :از جله .اصول آن وحدت وجود دارد

در اين هستي  را، با ساير حيواناتتش باور ندارند و تفاو را در انسان وجود داردبينشي كه   -1

تواند  گاهي انسان ميآبا توجه به همين بينش و . دانند همراه با بينش و آگاهي از بودن خود مي

 .  پذير باشد انتخاب كند و هم مسئوليت

                                                            
۸٤ Sarter 
۸٥ Marcel 
۸٦ Berdyaev 
۸۷ Tilich 
۸۸ Binswanger 
۸۹ Ellenberger 
۹۰ Sonneman 
۹۱ Rollomay 
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 گران اعتقاد دارند كه آدمي يك جوهر ثابت و ايستا نيست، بلكه پيوسته درحال تغيير و هستي-2

با  حال مبادلة در و مدام، حضور فعالانه دارد ها ها و پديده يتاو در دنياي واقع. تحول و شدن است

رو،  از اين .حال شدن و خودشكوفايي است پيوسته درو با فعاليت مستمر خود، باشد  ديگران مي

هاي محيطي  دانند كه در چارچوب شرايط و محرك بيني مي انسان را موجودي غيرقابل پيش ها آن

 .هاي مهم انسان اوست قرار گرفته است كه آزادي انتخاب، از ويژگي

بتواند   رفته تا هاي گذشته و حال فراتر بشر توان و شايستگي آن را دارد كه از بند موقعيت-3

تحقق  ها را در راه رسيدن به هدف نهايي زندگي آن وكند  شكوفااستعدادهاي دروني خود را 

 .بخشد

هستي، خود به . داشتنخواهد  حياتي آيد كه او ديگر داند كه درنهايت، روزي مي بشر مي-4

 به اعتقاد فرانكل، .كند واقعيت نيستي اشاره دارد و معناي هستي در واقعيت نيستي نمود پيدا مي

اين ترس و نگراني از نبودن و فنا . دهد شرح مياصل نبودن و ميرندگي  واقعيت بودن و زندگي را،

ها است؛ زيرا در تمام افراد ديده  ها و پرخاشگري توزي ها، كينه ها، اضطراب شدن، ريشة نگراني

» اضطراب هستي«اضطراب و پريشاني كه  همين. شود و بايد آن را عادي و طبيعي دانست مي

  .بودن و شدن است هاي خصوصيتناميده شده است از 

معمول، اين  نژند و غير كند، چه عادي باشد و چه روان چيزي كه انسان عصر جديد را متمايز مي-5

 .و جهان اطرافش، جداست خود از ،بيگانه است كه با خود
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: هايي مانند كنند تا نيروي خود را در جهت شناخت نارضايتي تلاش مي گرا، شناسان هستي روان

سرگرداني و بلاتكليفي انزوا، حس تنهايي، احساس پوچي و بيهودگي و سرانجام از خود بيگانگي 

ديگر مانند فرويد و پيروانش، به شناخت  هاست به كار ببرند و كه دليل اصلي بيشتر مراجعه به آن

به گفتة فرانكل شكايت  .دادند اي نشان نمي اتولوژيك توجهي نداشته و علاقههاي مرضي و پ نشانه

و در اين خلاء هستي است كه  است  معنايي و پوچي في زندگي، بيده امروز بيماران، بيشتر از بي

عادي و  ،اين روند. شود ها نمايان مي قراري ها و بي اميدي ها، نا ، افسردگيها ها، خستگي حالي بي

 . باشد ميست و از عوارض عصر جديد طبيعي ا

به » برگر الن«اساس سه مفهوم بنيادي كه  بر را گرا، پاية كار درماني خود گران هستي  درمان روان-6

 .دهند آن اشاره دارد، قرار مي

 بر اين اعتقاد ،نژندي هستي كه از مكتب فرانكل برگرفته شده است يا روان» نوروز هستي« :الف

هاي ناخودآگاه و خود ضعيف شده  سركوب غرايز و اختلاف هاي آدمي نتيجة نژدي كه روان باشد مي

كه بتواند زيستن را توضيح دهد، دليل اين  است زندگي در بلكه پيدا نكردن معنايي ؛نيست

 . هاست قراري حالي و بي پريشان

يك ارتباط رو در   رو و  ،، رابطه درماني»هستي درماني«درماني اگزيستانسياليستي در روان: ب

يك رابطة  اندازهاي جديدي چشم بدوزد و دهد تا به چشم اي تازه است كه به فرد فرصت مي تجربه

بلكه آدمي است كه  ؛خود بيمار نيست موضوع، ،در اين نوع رابطه. باشد ميانتقالي و تكرار گذشته ن
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عاطفي و احساسي خاصي  هاي سختيبراي او موجب  ها آنمشكلات و مسائل قابل لمسي دارد كه 

 .شده است

91Fكايراس« :ج

بيمار  در طي آن و آيد حساسي كه در طول هستي درماني به وجود مييا لحظات ، »92

 .آيد وجود مي به آمادگي خاصي براي تغيير و درمان

ها براي كمك به  درمانگر بايد از اين فرصت درماني سرعت خاصي دارد و روان روان ،در اين زمان 

عبارت است از يك . گرايي تكنيك و فن نيست هاي فوق، هستي برطبق گفته. بيمار استفاده كند

گرا تا  درمانگر هستي به همين دليل روان. ديدگاه جديد براي شناخت و درك تمام جوانب انسان

معتقد است  او . كند هاي مختلف در كار هستي درماني خود دوري مي دارد، از روش جايي كه امكان

با اين  ؛كند درماني آسيب زده و بيمار را نگران و پريشان مي ها به رابطه روش اين كه استفاده از

تا . هاي گوناگون موجود آشنايي داشته باشد گرا، بايد با فنون و روش درمانگر هستي وجود يك روان

 .تر، آشكار كند بيمار را در جهان، بهتر و آسان» بودن«بتواند چگونگي  ها آنايي كه كاربرد ج

را  ها آنمندان دوست دارند،  دكتر فرانكل فهرست منابع و مأخذي را كه علاقه ،در پايان اين كتاب

منابع  به مند براي آن دسته از خوانندگاني كه علاقه ،بايد اضافه كنم. مطالعه كنند نام برده است

اصول نظري و عملي «حال مطالعة كتاب  با اين. فارسي هستند، كتب زيادي در دست نيست

                                                            
۹۲  
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92Fدرماني روان

93Fكمال شناسي روان« و كتاب » االله اخوت ولي«تأليف دكتر »93

دوان «اثر نوشتة  »94

 .كنم ترجمة گيتي خوشدل را پيشنهاد مي» شولتس

1363ان تابستان تهر  

)فرنودي مهر(نهضت صالحيان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                            
13٥٦ ،االله اخوت درماني، انتشارات آموزشگاه عالي خدمات اجتماعي، تأليف دكتر ولي اصول نظري و عملي روان  ۹۳  
1362دل،  ، انتشارات نشر نو، ترجمة گيتي خوش)الگوهاي شخصيت سالم( لكما شناسي روان  ۹٤  
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